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در روزهـای اخیـر زخـم خونیـن فلسـطین یک بار دیگر سـر بـاز کرد 
و حوادثـی اتفـاق افتـاد کـه جهان را در شـوک و حیـرت فروبـرد و هزاران 
انسـان در دو طـرف قربانـی خشـونت شـدند و در یـک چشـم برهـم زدن 
صدهـا هـز ار انسـان مجبـور شـدند خانـه و کاشـانه خویـش را رهـا کنند 
و آواره شـوند. در پـی آغـاز خشـونت های تـازه، جنـگ روایت هـا به شـکل 
بی سـابقه شـروع شـده و هـر کـدام از طرفیـن بـر حقانیـت خویـش اصرار 
می ورزنـد. امـا مهـم این اسـت کـه در فلسـطین اکنـون انسـان های دارای 
پوسـت و گوشـت و خـون در حـال سـاخی هسـتند و قربانی می شـوند و 
رسـانه های جهـان بـه طـور زنـده ایـن حـوادث را در پیـش چشـم جهـان 
منتشـر می کننـد. به نظـر می رسـد خاورمیانه در حـال تجربـه احیای دور 
دیگـر از چرخـه خشـونت و منازعـه بی پایـان اسـت و ایـن تسلسـل باطل 
بـر همـه منطقـه و جهـان تاثیـرات خـود را می گـذارد. از ایـن رو قضیـه 
فلسـطین و خشـونت جـاری در آن دارای ابعـاد پیچیـده و زیـادی اسـت 
کـه تـداوم خشـونت مهـم ترین پیامـد ناگوار آن اسـت کـه همه مـا از آن 

متاثـر خواهیم شـد. 
بخشـی از قضیـه فلسـطین مربـوط بـه تاریـخ هفتادسـال گذشـته و 
منازعـه خونینـی اسـت که در این سـرزمین جریـان دارد و قضایـای آن تا 
حـدی روشـن اسـت. یهودیـان پـس از مواجه شـدن با قتـل عـام در اروپا 
توسـط نازی هـا بـه دنبـال یافتن مکانـی برای تشـکیل یک دولـت یهودی 
برآمدنـد. تئـودور هرتـزل بنیانگـذار جنبـش صهیونیسـم در اواخـر قـرن 
نـوزده کتـاب »دولـت یهـود« را منتشـر کـرد کـه بعدهـا مبنـای تئوریک 
تشـکیل دولـت اسـراییل را فراهـم کـرد. بعدهـا در سـال 1948 ایـده یک 
دولـت یهـودی- اسـراییلی در سـرزمین های اشـغالی فلسـطین بـا حمایت 
انگلسـتان تحقـق یافـت و بدیـن ترتیـب خاورمیانـه بـا ظهـور یـک دولت 
جدیـد دچـار التهـاب و خشـونت بی پایـان گردید که تـا کنون ادامـه دارد. 
بـدون شـک پدیـده اسـراییل یکـی از  عوامـل اصلـی تـداوم خشـونت در 
خاورمیانـه بـوده اسـت و تـا زمانـی کـه ایـن قضیـه بـه صـورت منطقـی 
و درسـت حـل نگـردد و ارزش هـای دموکراتیـک در منطقـه پـا  نگیـرد 
خشـونت هـم ادامـه خواهـد داشـت. امـا فراتـر از آن مداخـات خارجی و 
پـای نهـادن قدرت های بـزرگ در این منطقه همواره ریشـه های خشـونت 

و منازعـه را آب یـاری کرده اسـت. 
در ایـن روزها شـاهد هسـتیم کـه رجزخوانی هـای قدرت هـای بزرگ 
و تعییـن تکلیـف بـرای سـاکنان قربانـی شـده خاورمیانه از هر طـرف اوج 
گرفته اسـت. تجربـه تاریخی و هم چنین آخرین نظریه ها در عالم سیاسـت 
نشـان می دهنـد کـه تـداوم خشـونت ها و حیـات گروه های خشـونت طلب 
و افراطـی بـه خصـوص در منطقـه خاورمیانـه بسـتگی تـام بـه مداخلـه 
خارجـی در منطقـه و حمایـت آنـان از اسـراییل یـا دولت های اسـتبدادی 
و غیـر مشـروع در کشـورهای اسـامی دارد. از زمانـی که پای اسـتعمار در 
کشـورهای جهـان سـوم و مسـلمان باز شـده اسـت تـا کنون هرچـه زمان 
گذشـته اسـت پدیـده خشـونت و منازعـه عمیق تـر و ریشـه دارتر گردیـده 
اسـت. بـه مـوازات تـداوم مداخـات و تشـدید خشـونت ها، انـواع و اقسـام 
گروه هـای افراطـی و مسـلح نیـز به وجـود آمده انـد. اوج ظهـور گروه های 
مسـلح و افراطی را در زمان تجاوز شـوروی سـابق در کشـورهای اسـامی 
بـه خصـوص اشـغال افغانسـتان از یـک سـو و مداخـات مسـقتیم و غیـر 

مسـتقیم ایـالات متحـده در خاورمیانـه از سـوی دیگر شـاهد بودیم.
گروه هایـی کـه روزگاری بـا هـدف مبـارزه بـا اشـغال و مداخـات 
خارجـی بـه وجـود آمـده بودنـد سـرانجام سـر از القاعـده، داعـش و ده ها 
گـروه افراطـی دیگـر درآوردنـد کـه هرکـدام بـای جـان مردمـان سـاکن 
در ایـن منطقـه شـدند. پـس از شکسـت صـوری القاعده و فروکـش کردن 
نسـبی امـواج داعشیسـم، اکنـون یک بـار دیگر التهابـات جدیـد منطقه را 
آبسـتن رشـد و یـا احیـای گروه هـای خشـونت طلب و افراطی کرده اسـت. 
در ایـن راسـتا حمـات کـور اسـراییل بـر مناطـق غیـر نظامـی و 
نسل کشـی فلسـطینیان از یک سـو و حضـور نظامـی ایـالات متحـده در 
منطقـه از سـوی دیگـر بـازار هرگونـه افراطی گـری و خشـونت را گـرم 
می کنـد. در ایـن روزهـا شـاهد هسـتیم کـه گروه هـای افراطـی کـه بـه 
دنبـال خشـونت می گردنـد از هـر راه ممکـن در تـاش هسـتند تـا خـود 
را بـه فلسـطین برسـانند و سـاماندهی های گسـترده در برخی از کشـورها 
بـرای اعـزام نیرو به سـرزمین فلسـطین در حال انجام اسـت. ایـن اقدامات 
نشـانه روشـن از تشـدید مـوج جدید خشـونت ها و ظهور گروه هـای جدید 
افراطـی در خاورمیانـه اسـت و سـبب اصلـی ایـن مـوج جدیـد اقدامـات 

اسـراییل و مداخـات قدرت هـای بـزرگ در ایـن منطقـه اسـت. 
در ایـن کـه روایـت برحـق کدام اسـت و چه کسـی درسـت می گوید، 
یک مسـاله اسـت و بیشـتر مربوط به کسـانی می شـود که از این روایت ها 
بـرای رفتار خویش نظام توجیهی و پشـتوانه فلسـفی می سـازند. اما آن چه 
در زمیـن بـه وقـوع می پیونـد دو پیامـد واقعـی اسـت کـه بهـای اصلـی را 

انسـان های عـادی منطقه مـا می پردازند: کشـتار و تداوم خشـونت. 
تـا اکنـون کـه دو هفتـه از تحـولات جدید در فلسـطین می گـذرد، بر 
اسـاس آمارهـای رسـمی بیـش از 5هـزار انسـان غیر نظامی کشـته شـده 
انـد کـه حـدود دوهـزار تن از آنـان کـودک و بیـش از یک هزار تـن دیگر 
زنـان بـوده انـد. ایـن آمـار تنهـا بخشـی از ماجرا اسـت. حـدود دو میلیون 
انسـان در غـزه اکنـون یـا آواره شـده اند و یـا در خانه های خـود بدون غذا 
و امکانـات اولیـه بـرای زندگی، منتظر فرود آمدن بمب و موشـک هسـتند. 
در آن طـرف در میـان یهودیـان نیـز انسـان های زیادی جان خویـش را از 

دسـت داده انـد و یـا منتظر مرگ هسـتند. 
مصیبت هـای بزرگ تـر امـا هنـوز بـه نظر می رسـد کـه از راه نرسـیده 
اسـت و دسـت انـدرکاران خشـونت در هر دو طـرف در حال تـدارک آن ها 
هسـتند. واقعـا آینده منطقـه و مردمان ایـن منطقه چه خواهد شـد، هنوز 
دقیـق معلـوم نیسـت. اما بـه طور قطـع می توان گفـت که بحـران تاریخی 
در خاورمیانـه بـه گونـه ای پیـش مـی رود کـه شـاهد خشـونت و تـداوم 
منازعات مسـلحانه و کشـتار انسـان های بیشـتر باید باشـیم. آینده منطقه 
دارای نویـد روزهـای بهتـر نیسـت و هرچه زمـان می گذرد آسـمان منطقه 
تیره تـر و زمیـن محـل  سـکونت مـا خونین تر به نظـر می رسـد. این همان 
چرخـه باطـل خشـونت اسـت کـه متاسـفانه فعا به نظـر می رسـد تمامی 

نـدارد و هم چنـان در حال گسـترش اسـت.

خاورمیانه
وچرخه باطل خشونت

نهادهای مشترک فدرال مدیر مسئولسرمقاله
به عنوان کانون مرکزی وحدت درفدراسیون ها

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش

 
در طراحـی و عملکـرد هـر فدراسـیون دو بعـد بنیادی 
وجـود دارد: اول؛ بـه رسـمیت شـناختن تنـوع و تکثـر از 
طریـق توزیـع صاحیت هـا بـر مبنـای قانـون اساسـی کـه 
از  خاصـی  گسـتره  در  دهنـده  تشـکیل  واحدهـای  بـرای 
اختیـارات قانونـی، خودگردانـی را فراهـم می سـازد. دوم؛ 
نهادهـای مشـترک در حکومـت فـدرال کـه زمینـه اتخـاذ 
اقدامـات مشـترک را فراهم می سـازد و عامـل پیوند دهنده 
اتحـاد فدرالـی بـه طـور برابر اسـت. اکنـون در این نوشـتار 
به تشـریح نهادهـای مشـترک حکومت فـدرال می پردازیم.

در رابطـه بـه نهادهـای مشـترک در حکومـت فـدرال، 
تجربـه فدراسـیون ها بـه طور کلی نشـان می دهـد که برای 
کسـب اعتمـاد شـهروندان در واحدهـای مختلـف دو معیار 

را بایـد رعایـت کرد: 
1- تأمیـن نمایندگـی از شـهروندان در داخل نهادهای 

حکومـت فـدرال با رعایـت تنوع داخلی فدراسـیون؛
2- مشـارکت مؤثر شـهروندان در پروسه تصمیم گیری 

در حکومت فدرال.
نهادهـای مشـترک یـک فدراسـیون از نظـر ماهیـت 
بـا نهادهـای یـک کنفدراسـیون متفـاوت اسـت. در یـک 
کنفدراسـیون نهادهـای مشـترک متشـکل از نمایندگانـی 
تشـکیل دهنده  حکومت هـای  توسـط  کـه  هسـتند 
کنفدراسـیون منصـوب می شـوند و در برابـر آن ها پاسـخگو 
هسـتند. امـا در یـک فدراسـیون، نهادهای مشـترک مانند 
قـوه مجریـه و مجلـس اول پارلمـان عمدتـا از نمایندگانـی 
تشـکیل می شـوند که مسـتقیما توسط شـهروندان انتخاب 
می شـوند و در برابـر آن هـا پاسـخگو هسـتند و حکومـت 
فـدرال در اعمـال اختیـارات قانونگـذاری و مالیـات خـود 
معمولا به طور مسـتقیم در سرنوشـت شـهروندان تصرفاتی 
را انجـام می دهنـد. یکـی از مزیت هایـی کـه فدراسـیون ها 
نسـبت بـه کنفدراسـیون ها دارنـد ایـن اسـت کـه از طریق 
برقـراری رابطـه مسـتقیم حکومت های فدرال با شـهروندان 
و همچنیـن در مـوازات آن، رابطـه مسـتقیم حکومت هـای 
منطقـه ای بـا رأی دهندگانـش، ناتوانی هـا یـا ضعف هـای 
را کـه  تکنوکراسـی  و همچنیـن کمبودهـای  دموکراسـی 
مشـخصه دولت هـای کنفـدرال معاصـر اسـت، بـه حـد اقل 
مسـتقیما  مرکـزی  نهادهـای  کنفدرال هـا  در  می رسـاند. 
مسـئولان  از  متشـکل  آن هـا  بلکـه  نمی شـوند  انتخـاب 
نماینـدگان  و  اعضـا  عنـوان  بـه  کـه  هسـتند  وزیرانـی  و 
حکومت هـای تشـکیل دهنـده فعالیت می کننـد. این رابطه 
بـا رأی دهنـدگان در نهادهـای کنفـدرال  غیـر مسـتقیم 
مرکـزی، در عمـل بـه ایجاد مشـکاتی برای جلـب حمایت 
عمومـی و وفـاداری بـرای ایـن نهادهـا منجـر شـده اسـت؛ 
مشـکلی که به عنـوان مثال در اتحادیه اروپا آشـکار اسـت.

نهادهای مبتنی بر تفکیک قوا یا اصول پارلمانی
بـه طـور کلـی نهادهـای حکومـت فـدرال در داخـل 
فدراسـیون ها به یکی از دو دسـته اصلی تقسـیم می شـوند: 
1- آن هایـی کـه متضمـن تفکیـک قـوای مجریـه و مقننـه 
اسـت. 2- آن هایـی کـه شـامل ادغـام یـا اختـاط قـوای 
مجریـه و مقننـه در یـک مجریـه پارلمانـی اسـت کـه در 
برابـر مجلـس اول یعنـی مجلـس منتخـب مردمـی قـوه 
مقننـه مسـئول اسـت. تمایز بین این دو دسـته مهم اسـت 
زیـرا شـکل ایـن نهادها تأثیـر عمـده ای بر پویایی سیاسـی 

دارد. درون فدراسـیون 
هـر یـک از این اشـکال رابطـه مجریه و مقننـه، دارای 
عبـارت  کـه  اسـت  دموکراتیـک  مقدمـه  یـا  فـرض  یـک 

اسـت از تفکیـک قـوای مجریـه و مقننـه با شـرایط و دوره 
معیـن کار بـرای هـر یـک، بـه منظور محـدود کردن سـوء 
اسـتفاده احتمالـی از قـدرت. ایـن یـک نـوع بسـط دیگری 
از اصـل تقسـیم صاحیت هـا و پراکندگـی قـدرت در میان 
مراکـز تصمیم گیـری چندگانـه اسـت کـه در مفهـوم خـود 

فدراسـیون نهفته اسـت. 
در فدراسـیون هایـی که تفکیـک قوه مجریـه و مقننه 
را در خـود جـای داده انـد، قدرت نـه تنها بیـن دو حکومت 
فـدرال و منطقـه ای تقسـیم می شـود بلکـه در هر سـطحی 
از حکومـت نیـز قـدرت تقسـیم می شـود. در مقابـل، ادغام 
یـا اختاط قـوه مجریه و قـوه مقننه در نظام هـای پارلمانی 
بـر اسـاس ایـن مفهـوم دموکراتیک اسـت که با قـرار دادن 
قـوه مجریـه در قـوه مقننـه و پاسـخگویی مسـتمر آن در 
برابـر قـوه مقننـه کـه خـود نیـز بـه صـورت دموکراتیـک 
سیاسـت های  و  برنامه هـا  می شـود،  کنتـرل  انتخابـات  در 
فـدرال، کنترل شـده و پاسـخگویی امـکان پذیـر می گردد. 
در فدراسـیون هایی کـه ایـن ترتیـب اخیـر را در خود جای 
منطقـه ای   و  فـدرال  بیـن حکومت هـای  قـدرت  داده انـد، 
تقسـیم می شـود امـا در هـر سـطح از حکومـت، قـدرت در 
ادغـام پارلمانـی دو قـوه مجریـه و مقننه متمرکز می باشـد.

یکـی از اشـکال روابـط مجریـه و مقننـه کـه مبتنـی 
بـر تفکیـک قـوا اسـت، شـکل ریاسـت جمهـوری- کنگـره 
اسـت کـه ایالات متحـده آمریـکا از آن نمایندگـی می کند. 
در ایـن نظـام، رئیـس جمهـور و دو مجلـس کنگـره هـر 
کـدام مسـتقیما بـرای یـک دوره معیـن انتخاب می شـوند. 
فدراسـیون های آمریـکای لاتیـن یعنـی آرژانتیـن، برازیـل، 
اسـتفاده  الگـو  همیـن  از  همگـی  ونزوئیـا  و  مکزیـک 
کرده انـد، چنان کـه نیجریـه نیـز در قانـون اساسـی کنونـی 

خـود چنیـن کـرده اسـت. 
امـا شـکل دیگـر آن، قـوه مجریه جمعی و شـورایی در 
سـویس اسـت که هیـأت مجریه، یک شـورای فدرال اسـت 
کـه پارلمـان فـدرال آن هـا را بـرای مـدت معیـن انتخـاب 
می کنـد و ایـن یـک هیـأت جمعـی و شـورایی اسـت و نـه 
یـک فـرد. در ایـن روش رئیـس از میـان اعضـا بـرای مدت 

یـک سـال انتخاب می شـود.
دارد:  وجـود  پارلمانـی  مجریـه  قـوای  از  نـوع  دو   
آن هایـی کـه بـر اسـاس نـوع نهادهـای بریتانیایـی مبتنـی 
بـر اسـاس اکثریـت مؤثـر احـزاب شـرکت کننـده در رأی 
گیـری در وسـت مینسـتر، الگـو بـرداری شـده انـد مثـل 
کانـادا، اسـترالیا، هنـد و مالـزی و آن هایی که از سـنت های 
اروپایـی پیـروی می کننـد با یـک کابینه دولتی مسـئول بر 
اسـاس ائتاف هـا کـه مـا آن را در اتریش، آلمـان، بلژیک و 

اسـپانیا زیـاد می یابیـم.
برخـی از فدراسـیون ها در هـر یـک از ایـن دو الگـو، 
پادشـاهی مشـروطه هسـتند مثل کانـادا، اسـترالیا، مالزی، 
بلژیـک و اسـپانیا و برخـی دیگـر هـم جمهوری هسـتند با 
رؤسـای جمهـور انتخابـی بـه طور مسـتقیم یا توسـط یک 

مجمـع انتخاباتـی ماننـد اتریـش و آلمـان و هند. 
علی رغـم ایـن تفـاوت ها، نقطه اساسـی مشـترک بین 
همـه ایـن فدراسـیون های پارلمانـی ادغـام و اختـاط قـوا 
اسـت کـه شـورای وزیران فـدرال از میـان اعضـای پارلمان 
فـدرال انتخـاب می شـوند و در برابر آن در طـول دوره خود 

مسـئول هستند.
در ایـن جـا گـروه سـومی نیز وجـود دارد کـه می توان 
آن را نظـام پارلمانـی- ریاسـتی مختلـط قـوه مجریـه نـام 
گذاشـت. روسـیه به عنـوان مثال فدراسـیونی اسـت با یک 
رئیـس جمهـور انتخابـی بـه طـور مسـتقیم بـا اختیـارات 
اجرائـی زیـاد بـا شـورای وزیـران پارلمانی مسـئول در برابر 

پارلمـان فـدرال. همچنیـن آفریقای جنوبی هـم مثال دیگر 
اسـت. در حالـی کـه فرانسـه از دیـر زمان غیر فدرال اسـت 
امـا بـا همیـن سیسـتم مبتنـی بـر روابـط خـاص بیـن قوه 

مجریـه و قـوه مقننه.
 اهمیـت اشـکال مختلف نهادهـا بـرای نمایندگی و 

اثـرات آن بـر حکومت هـای فدرال
تأثیـر  فـدرال  حکومـت  نهادهـای  مختلـف  اشـکال 
متفاوتـی بـر پویایـی سیاسـت فـدرال در این فدراسـیون ها 
مؤثریـت  و  نمایندگـی  بـر  ویـژه  بـه  کـه  اسـت  داشـته 
بـه عنـوان مثـال  تأثیـر می گـذارد.  فـدرال  حکومت هـای 
آن هـا بـر نقـش نسـبی نهادهـای اجرایـی و قانونگـذاری و 

مؤثریـت آن هـا تأثیـر گذاشـته اسـت. 
شـکل ریاسـت جمهـوری- کنگـره در ایـالات متحـده 
آمریـکا بـه رئیس جمهـور و دو مجلـس کنگـره، نقش های 
برجسـته ای بخشـیده اسـت و تسـلط بیش از حـد هر یک 
را بـه وسـیله نظـارت و کنتـرل و ایجـاد تـوازن، محـدود 
سـاخته اسـت. امـا در عیـن حـال در معـرض توقـف کامل 
و راه هـای مسـدود یـا بن بسـت نیـز قـرار گرفته اسـت، به 
ویـژه زمانـی کـه احزاب مختلف بر ریاسـت جمهـوری و هر 

دو مجلـس کنگـره تسـلط پیـدا کنند. 
امـا شـورای فدرال سـویس فرصتی را بـرای نمایندگی 
فراگیـر از طریـق حداکثـر ائتاف های چند حزبـی که تمام 
احـزاب اصلـی پارلمـان را در عضویـت خـود قـرار می دهـد 
فراهـم کـرده اسـت. بـا ایـن حـال ایـن وضعیـت منجـر به 
فرایندهـای تصمیم گیـری طولانـی و پیچیـده شـده اسـت. 
امـا در عیـن حـال زمانـی کـه تصامیـم اتخـاذ می گـردد، 

معمـولا از حمایـت گسـترده مردمـی برخوردار هسـتند.
امـا شـکل های پارلمانـی قـوه مجریـه کـه در سـایر 
کـه  داشـتند  تمایـل  اسـت،  داشـته  وجـود  فدراسـیون ها 
حکومت هـای فـدرال منسـجم تر و قاطع تـر را ایجـاد کننـد 
ولـی ایـن بـه قیمـت انضبـاط حزبـی قـوی و تسـلط قـوه 
اجرائیـه و تأکیـد بـر ویژگـی اکثریت عملی جوانب شـرکت 

کننـده در انتخابـات انجامیـده اسـت.
امـا نظـام مختلـط پارلمانـی- ریاسـتی روسـیه ایـن 
هـدف را دنبـال می کـرد کـه نسـبت بـه هـردو نظـام دیگر 
بهتـر عمـل کند ولـی در هنـگام اقدامات عملـی بدتر از هر 
دو نظـام دیگـر عمـل کـرد، زیرا روسـیه بیـن دو جانب قوه 
مجریـه دولـت فـدرال همیشـه بـا تنش هـا و پیچیدگی هـا 

همـراه بوده اسـت.
همچنیـن ایـن اشـکال مختلـف، بـر قـدرت نمایندگی 
منطقـه ای در قـوه مجریه حکومت فدرال نیز تأثیر گذاشـته 
اسـت. از جهـت حفظ تعـادل بین منافع منطقـه ای و منافع 
اکثریـت در داخـل قـوه مجریـه، فـرم ریاسـتی آمریـکا بـه 
صـورت اساسـی محدود به دو فـرد بوده کـه رئیس جمهور 
و معـاون او اسـت. بـا ایـن که کاندیـدان ریاسـت جمهوری 
تـوازن منطقـه ای را در انتخـاب همکاران خود برای سـمت 
معاونـت ریاسـت جمهـوری در نظـر می گیرنـد ولـی ایـن 
تنهـا یـک فرصـت بسـیار ابتدایی را بـرای تـوازن منطقه ای 

و توازنـات دیگـر فراهم می سـازد. 
محـدود  کـه  ایـن  بـا  سـویس  شـورایی  شـکل  امـا 
بـه هفـت نفـر عضـو شـورای فـدرال اسـت ولـی در عمـل 
توانسـته فرصت هـای بهتـری را بـرای تأمیـن نمایندگی نه 
تنهـا بـرای چهـار حزب اصلـی بلکه بـرای گروه هـای زبانی 
و دینـی مختلـف و کانتون هـای اصلـی فراهم کنـد. در این 
رابطـه از ابزارهـای مهـم بـرای ابـراز نمایندگـی در داخـل 
تناسـبی سـویس )یعنـی  هیـأت اجرائـی فـدرال، پدیـده 
اصـرار بـر نمایندگی تناسـبی گروه های مختلف در تشـکیل 

هـر نهـاد فـدرال( اسـت.               ...ادامـه درصفحـه3
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...ادامه از صفحه2
فدراسـیون های  در  متنـوع  پارلمانـی  اجرائـی  نهادهـای 
دیگـر، همگـی در حد گسـترده، حالـت نمایندگی را داشـته اند 
و "پدیـده تناسـبی بـودن" در ترکیـب شـورای وزیـران فـدرال 
همـه  در  تقریبـا  بلکـه  کانـادا  در  تنهـا  نـه  اسـت  نیرومنـد 
فدراسـیون ها با این که تقسـیم احـزاب در داخـل پارلمان های 
فـدرال گاهی گسـتره نمایندگی را محدود یا سـبک می سـازد. 
در مـورد بلژیـک قانـون اساسـی در حقیقـت در مـاده 99 
در تعـداد وزرای فرانسـوی زبـان و هالنـدی زبان )به اسـتثنای 
نخسـت وزیـر( مسـاوات را لازم دانسـته اسـت. شـکل مختلـط 
ریاسـتی- پارلمانـی روسـیه در بخـش پارلمانـی قـوه اجرائیـه 
تـا قسـمتی نمایندگـی را تأمیـن کـرده ولـی توزیـع پیچیـده 
و همیشـه ناروشـن احـزاب در داخـل دومـا مانـع ایجـاد کرده 

ست. ا
همچنیـن شـکل قوه مجریه بـر توانایی قـوه مجریه فدرال 
بـر ایجـاد اجمـاع فدرالی نیز تأثیر گذار اسـت. شـکل ریاسـتی 
آمریـکا بیشـترین و قوی تریـن تمرکـز شـخصی را بـر رئیـس 
جمهـور بـه عنـوان رهبـر فـدرال دارد و عـاوه بـر آن نیـاز بـه 
کسـب حمایت اکثریـت از مجموع رأی دهنـدگان در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری، تشـویق می کنـد کـه مبـارزات انتخاباتـی، 
کسـب حمایـت  بیشـترین قـدر ممکـن گروه هـای مختلـف 
را هـدف خـود قـرار دهـد. از سـوی دیگـر تکـرار بن بسـت ها 
بیـن رئیـس و کنگـره مخصوصـا در حالاتـی کـه ریاسـت و دو 
مجلـس کنگـره در کنتـرل احزاب مختلف باشـند، اکثـر اوقات 
شـکاف های سیاسـی را باعث شـده اسـت کـه تأثیر زیـان باری 

بـر اجماع درون فدراسـیون داشـته اسـت.
امـا شـکل جمعـی نهادهـای فـدرال در سـویس، در ایجاد 
انسـجام و روابـط متقابـل فدرالـی از طریـق ترغیـب روندهـای 
سیاسـی و ایجـاد ائتاف هـای بـزرگ و تأکیـد بر فراهم شـدن 
نمایندگـی همـه شـمول کمـک کـرده اسـت و از سـوی دیگر 
صـرف وقـت زیاد بـرای اتخاذ تصمیمـات از طریق ایـن روندها 
گاه گاهـی باعـث آزردگـی و نارضایتی عمومی هم شـده اسـت.

پارلمانـی،  فـدرال  اجرائـی  قـوای  کـه  هنگامـی  معمـولا 
متکـی بـر اکثریـت یـک حـزب یـا ائتاف هـای پایـدار بـوده 
)فدراسـیون های اروپایـی بـه ایـن نـوع ائتاف ها شـهرت دارد( 
بـر تحقـق انسـجام و پیوند هـای متقابل در درون فـدرال کمک 
کـرده اسـت. امـا در مـواردی کـه کابینه هـا بر اسـاس حمایت 
اکثریـت سـاده در مجلـس فدرال اسـتوار اسـت، در مقایسـه با 
مدل سـویس، کمتـر در برگیرنـده منافع منطقـه ای و اقلیت ها 
تلقـی می شـوند و باعـث می شـوند کـه مناطـق یـا گروه هـای 
قابـل توجهـی، احسـاس کنند کـه نمایندگی کافی نداشـته اند. 
تجربـه کانـادا در زمانی کـه اکثریت پارلمانی »بییـر ترودو« در 
دوره بیـن 1980 تا 1984 هیچ عضـو پارلمانی از ولایات غربی 
را بـا خـود نداشـت، در ایـن زمینـه یک نمونه اسـت. عـاوه بر 
آن در آن فدراسـیون هایی کـه سیسـتم چنـد حزبـی توسـعه 
ایجـاد شـوند،  پایـدار  ائتاف هـای  ایـن کـه  بـدون  می یابنـد 
بی ثباتـی دولـت فـدرال ممکـن اسـت بـه طـور جدی انسـجام 
فـدرال را تضعیـف کند. تجربه پاکسـتان قبـل از جدایی بنگال 
شـرقی یـک نمونـه اسـت و تنش هـای گه گاهـی در بلژیـک 
نمونـه دیگـری اسـت و از سـوی دیگـر توسـعه سیسـتم چنـد 
حزبـی در هنـد و وجود احزاب قـوی منطقـه ای در هند، منجر 
بـه درک تدریجـی اهمیت تقسـیم قـدرت برای حل مناقشـات 
و نیـاز بـه کارکـرد دولت هـای ائتافـی به جـای سـقوط دادن 
آن هـا شـده اسـت. امـا نهادهـای مختلـط پارلمانـی- ریاسـتی 
روسـیه کـه بـرای ایجـاد ثبـات بیشـتر در نظـر گرفتـه شـده 

بودنـد هنـوز در ایجـاد انسـجام فـدرال مؤثر نبوده اسـت.
شـکل قـدرت اجرائـی در هـر دو سـطح حکومـت فـدرال 
و حکومـت منطقـه ای نیـز تأثیـر قابـل توجهـی بـر ماهیـت و 
عملکـرد روابـط بین دولتی در فدراسـیون ها داشـته اسـت. در 
ایـالات متحـده آمریـکا، سیسـتم ریاسـت جمهـوری- کنگـره 
در سـطح فـدرال و تفکیـک مـوازی قـوا بیـن فرمانـداران و 
مجالـس قانونگـذاری ایالتـی بـه معنـای توزیـع قـدرت در هـر 
سـطح از حکومـت بـوده و ایـن امـر باعث شـده که فدرالیسـم 
چنـد کانالـی ضـروری کـه شـامل مدیـران اجرائـی، مقامـات، 
بـا  تنهـا  نـه  می شـود،  مختلـف  آژانس هـای  و  قانونگـذاران 
همتایـان خـود بلکـه در شـبکه ای از روابـط درهـم تنیـده ای 
کـه یـک محقـق آمریکایـی آن را »فدرالیسـم کیـک مرمری« 
توصیـف می کنـد، تعامـل داشـته باشـند و در ایـن مجموعـه 
پیچیـده عملیـات، کنگـره و کمیته های اصلـی و فرعی مختلف 
آن بـه دلیـل نقـش خاصـی کـه در تصویـب انـواع برنامه هـای 

کمـک باعـوض دارد نقـش مهمـی ایفـا کـرده اسـت.
امـا شـکل شـورایی اجرائـی در داخـل دولت هـا در هر دو 
سـطح حکومـت در سـویس نیـز منجـر بـه توزیـع روابـط بین 
دولتـی شـده اسـت. دو عامـل دیگر نیز بـه این موضـوع اضافه 
شـده اسـت. یکی ترتیبی اسـت که بـه موجـب آن کانتون های 
سـویس مسـئولیت اداره بسـیاری از قوانیـن فـدرال را بر عهده 
دارنـد و بنا بر این به طور گسـترده توسـط شـاخه های مختلف 
دولـت فـدرال در مـورد قوانیـن پیشـنهادی مورد مشـوره قرار 
می گیرنـد. یـک کانـال اضافـی دیگـر ارتبـاط بین دولتـی بین 
قانونگـذاران از مقرراتـی ناشـی می شـود کـه امـکان عضویـت 
دوگانـه در مجالـس کانتونـی و فـدرال را فراهـم می کند. بیش 

کانالـی را فراهـم می کنند کـه آرای کانتون هـا در فرایند اتخاذ 
سیاسـت های فـدرال تأثیـر بیشـتر بگـذارد. 

در ایـالات متحـده آمریـکا در ابتـدا )از 1789 تـا 1912( 
اکثـر اعضـای اطـاق دوم فـدرال بـه طور غیر مسـتقیم توسـط 
مجالـس ایالتـی انتخاب می شـدند. این موضـوع در حال حاضر 
در اتریـش و هنـد بـرای اکثـر اعضای اطـاق دوم صادق اسـت. 
در آلمـان اعضای بوندسـرات )شـورای فدرال( اعضایی هسـتند 
کـه از کابینه هـای ولایـات خـود نمایندگی می کننـد. زیرا آنان 
مناصـب خـود در مجلـس دوم را بـه دلیـل سـمت های خـود 
بـه عنـوان اعضـای قـوه مجریـه ولایـات خـود احـراز کرده انـد 
و در بوندسـرات هـم بـه عنـوان یـک مجموعـه و بـر اسـاس 
دسـتورالعمل های حکومت هـای ولایـت خـود رأی می دهنـد.

فـدرال  وزیـر  نخسـت  توسـط  سـنا  اعضـای  کانـادا  در 
 75 سـن  در  خـود  تقاعـد  هنـگام  تـا  و  می شـوند  منصـوب 
سـالگی در سـمت خـود باقـی می ماننـد و با این که آنـان برای 
نمایندگـی از گروه هـای منطقـه ای ولایـات منصـوب شـده اند 
ولـی بـه جهـت شـیوه انتصـاب شـان، بـرای منافـع منطقه ای 
مسـئولیت پذیـری کمتـری از خـود نشـان دادنـد و بـه طـور 
کلـی بـه جـای منافـع منطقـه ای، در راسـتای خط مشـی های 

می دهنـد. رأی  حزبـی 
امـا مجالـس دوم فـدرال در مالـزی، بلژیـک و اسـپانیا بـا 
شـیوه های مختلـط انتخـاب می شـوند. در مالـزی بـه عنـوان 
انتخابـات  طریـق  از  سـنا  کرسـی های  از  صـد  در   38 مثـال 
پـر  ولایـات  قانون گـذاری  مجالـس  سـوی  از  مسـتقیم  غیـر 
منصوبـان  باقی مانـده،  در صـد  کـه 62  در حالـی  می شـوند، 
از مرکـز هسـتند. در بلژیـک40 در صـد از اعضـای سـنا بـه 
شـیوه مسـتقیم انتخـاب می شـوند و 21 در صـد بـه شـیوه 
غیـر مسـتقیم توسـط شـوراهای جوامـع فاندری، فرانسـوی و 
آلمانـی انتخـاب می شـوند و ده نفـر هـم بـه صـورت مشـترک 
مـورد توافـق قـرار می گیرند )توسـط اعضای منتخب مسـتقیم 
سـنا منصـوب می شـوند(. امـا در مجلس سـنای اسـپانیا 204 
نفـر بـا انتخابات مسـتقیم عضویـت می یابند و 55 نفـر نماینده 

منطقـه ای هسـتند.
در فدراسـیون هایی کـه اعضـای مجلـس دوم فـدرال بـه 
صـورت مسـتقیم انتخـاب می شـوند، معمولا نماینـدگان منافع 
بـه  کـه  هنگامـی  و  هسـتند  منطقـه ای  انتخابـی  حوزه هـای 
صـورت غیر مسـتقیم انتخاب می شـوند بـاز هم به طـور عموم 
نماینـدگان منافـع منطقـه ای هسـتند اگرچـه منافـع حـزب 
سیاسـی منطقـه ای نیـز نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. هنگامـی 
کـه مثـل آلمـان، به حکم سـمت شـان  نماینـدگان دولت های 
تشـکیل دهنـده فـدرال هسـتند، اساسـا نظـرات آن دولت هـا 
نظـرات  مسـتقیم  غیـر  طـور  بـه  فقـط  و  می کننـد  بیـان  را 
حوزه هـای انتخابیـه را بیـان می دارنـد و هنگامی که سـناتورها 
منصـوب از سـوی دولـت فدرال هسـتند، مثـل آنچـه در کانادا 
وجـود دارد و در سـطح وسـیع تر در مالـزی نیز دیده می شـود، 
آن هـا کمتریـن اعتبار را بـه عنوان نماینـدگان منافع منطقه ای 
دارنـد، حتـی زمانـی کـه سـاکنان مناطقی باشـند کـه از آن ها 
نمایندگـی می کننـد. در عیـن حـال شـیوه انتصـاب از جانـب 
حکومـت فـدرال وسـیله تضمیـن نمایندگـی بـرای اقلیت هـا 
و منافـع خـاص را فراهـم می کنـد و بـه همیـن دلیـل قانـون 
اساسـی هنـد تصریـح می کنـد بـر ایـن کـه از مجمـوع 250 
عضـو در مجلـس ایـالات، 12 نفـر بـا همیـن شـیوه منصـوب 
می شـوند و همچنیـن قانـون اساسـی مالـزی در حـال حاضـر 
تصریـح می کنـد کـه 43 عضـو از 69 عضـو مجلـس سـنا از 

مختلـط  مبنـای  می شـوند.  منصـوب  فـدرال  دولـت  سـوی 
انتخـاب اعضـای سـنا در بلژیـک و اسـپانیا بیانگـر یـک نـوع 
مصالحـه سیاسـی بـا هـدف بـه دسـت آوردن مزایـای اشـکال 

مختلـف انتخـاب اعضـای اطـاق دوم فـدرال اسـت.
مبنای نمایندگی منطقه ای

بسـیاری اوقـات چنیـن فـرض می شـود کـه نمایندگـی 
ایالت هـا در مجلـس دوم فـدرال یـک اسـتندرد در  مسـاوی 
فدراسـیون ها اسـت ولـی از میـان ده فدراسـیون مـورد بحـث، 
تنهـا دو فدراسـیون را می بینیـم کـه ایالات به صورت مسـاوی 
نمایندگـی دارنـد و ایـن دو عبارتنـد از: مجلـس سـنای آمریکا 
و مجلـس سـنای اسـترالیا. امـا در اکثـر فدراسـیون های دیگـر 

از یـک پنجـم قانونگـذاران در هـر مجلـس فـدرال در عمل در 
این دسـته قـرار دارند.

در سـایر فدراسـیون هایی که کابینه های مسـئول پارلمانی 
در داخـل دولت هـا در هـر دو سـطح فعالیـت می کننـد، یـک 
ویژگـی رایـج غالـب برتـری قـوه مجریـه در روابط بیـن دولتی 
اسـت. »فدرالیسـم اجرائی« بیشـتر در آلمان، اسـترالیا و کانادا 
تبـارز یافتـه اسـت امـا همچنیـن یکـی از ویژگی هـای اصلـی 
روابـط بیـن دولتـی در هنـد، مالزی، اتریـش، بلژیک و اسـپانیا 
اسـت. ایـن یـک نتیجـه طبیعی از وجـود یک شـکل دولتی در 
هـر دو سـطح حکومـت اسـت کـه در آن کابینه های مسـلط و 
نظـم و انضبـاط حزبـی قوی بـه دلیل نیـاز به حمایت مسـتمر 

توسـط قانونگـذاران مربوطـه ایجاد شـده اند.
بـه نظـر می رسـد ترکیـب مختلـط ریاسـتی- پارلمانـی 
در روسـیه تـا کنـون بـه دلیـل ضعـف قانونگـذاران، منجـر بـه 
تسـلط قـوه اجرائیـه در روابـط بین دولتی شـده اسـت. یکی از 
ویژگی هـای جالبـی کـه در روابط بیـن دولتی در روسـیه تأثیر 
می گـذارد مـاده قانون اساسـی اسـت کـه مطابق آن هـر واحد 
منطقـه ای در اطـاق دوم فـدرال که شـورای فدراسـیون اسـت، 
توسـط دو نماینـده که یکی از سـوی قوه مقننه واحد تشـکیل 
انتخـاب  از سـوی قـوه مجریـه آن واحـد  دهنـده و دیگـری 
می شـود، نمایندگـی می کنـد. در آفریقـای جنوبـی بـه عنـوان 
مثـال، هیأت هـای مناطـق در مجلـس دوم مرکزی که شـورای 
ملـی مناطـق اسـت، نیـز شـامل دو نماینـده اسـت از هـر یک 
از مجالـس پارلمانـی و قـوای مجریـه مناطـق به طور مسـاوی.

نظام دواطاقه پارلمانی در فدراسیون ها
اصـل دو مجلسـی )دو اطاقـه( در مجامـع قانون گذاری در 
اکثـر فدراسـیون ها گنجانده شـده اسـت. در زمان ایجـاد اولین 
فدراسـیون مـدرن یعنـی ایـالات متحـده آمریـکا بحث شـدید 
جریـان داشـت در مـورد ایـن کـه آیـا نمایندگـی در مجلـس 
قانون گـذاری فـدرال بایـد بـر اسـاس تعـداد جمعیـت باشـد 
یـا بـر اسـاس ایـالات. ایـن موضـوع در کنوانسـیون فیادلفیـا 
در سـال 1787 توسـط مصالحـه کانکتیـکات حـل شـد که به 
موجـب آن، یـک پارلمان قانونگذار فدرال دو مجلسـی تشـکیل 
بـا داشـتن یـک نمایندگـی در یـک مجلـس یعنـی  گردیـد 
مجلـس نماینـدگان بـر اسـاس جمعیـت و نمایندگـی دیگر در 
مجلـس دیگر یعنی سـنا بـر اسـاس نمایندگی مسـاوی ایالات 
بـا انتخـاب نمایندگـی ایـالات یـا سـناتورها توسـط مجالـس 
ایالتـی. ایـن حالـت تضمیـن می کـرد کـه دیدگاه هـای دولتی 
مخالـف، بـه سـادگی توسـط اکثریـت جمعیـت تحـت سـلطه 

ایالت هـای بزرگتـر نادیـده گرفتـه نمی شـد.
مجلـس  بعـدی  فدراسـیون های  اکثـر  زمـان  آن  از 
قانون گـذاری دو مجلسـی را پذیرفته انـد. در حـال حاضـر تنها 
فـدرال  قانونگـذاری  مجلـس  دو  دارای  کـه  فدراسـیون هایی 
نیسـتند عبـارت هسـتند از: امـارات متحده عربی، صربسـتان- 
مونتـی نگـرو )کـوه سـیاه( و فدراسـیون های جزایـر کوچـک 
نویـس و  کیتـس  سـنت  و  میکرونیـزی  قمـر،  جزایـر  مثـل 
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امـا در حالـی کـه اکثر فدراسـیون ها تأسـیس قـوه مقننه 
دو اطاقـه )دو مجلسـی( را ضـرور می داننـد، در روش انتخـاب 
اعضـا، ترکیـب و اختیـارات اطـاق دوم و در نتیجـه نقـش آن 

تفاوت هـای زیـادی بیـن آن هـا وجـود دارد.
انتخاب اعضا

اعضـای  انتصـاب  یـا  انتخـاب  شـیوه های  در  این جـا  در 
مجالـس دوم فـدرال، تنـوع قابـل توجهـی وجود دارد. در سـه 

از زمـان تأسـیس آن در سـال 1901،  فدراسـیون، اسـترالیا 
ایـالات متحـده آمریـکا از سـال 1913 و سـویس )بـا انتخـاب 
کانتون هـا در نهایـت در همـه کانتون هـا(، اعضـای اطـاق دوم 
فـدرال به طور مسـتقیم توسـط شـهروندان واحدهای تشـکیل 

دهنـده انتخـاب می شـوند. 
کـه  اسـت  مقرراتـی  سـویس  ویژگی هـای  جملـه  از 
طـور  بـه  کـه  می سـازد  قـادر  را  کانتون هـا  قانون گـذاران 
همزمـان در هریـک از دو اطـاق قانون گـذاری فـدرال عضویت 
داشـته باشـند و در واقـع حـدود یک پنجـم اعضـای هریک از 
دو اطـاق فـدرال، در عیـن زمـان کرسـی هایی را در مجلـس 
قانونگـذاری کانتون هـا نیـز اشـغال می کننـد و از ایـن طریـق 

تاش هایـی بـرای متعـادل کـردن نمایندگی به نفـع واحدهای 
امـا  دارد  بزرگتـر وجـود  اقلیت هـای  یـا  منطقـه ای کوچکتـر 
پیامدهـای نابرابـر نمایندگـی مسـاوی در ایالت هـا را نیـز در 

نظـر می گیرنـد.
سـناتورهای  کرسـی های  مالـزی  سـنای  مجلـس  در 
منتخـب غیـر مسـتقیم بـه طـور مسـاوی بیـن ایالت هـا توزیع 
می شـود، امـا نسـبت بزرگـی کـه توسـط سـناتورهای منصوب 
مرکـزی اشـغال می شـود، از الگـوی ثابـت نمایندگـی متـوازن 
ایالت هـا پیـروی نمی کنـد کـه  نتیجـه نهایـی آن، یـک تفاوت 

بـزرگ در نمایندگـی ایـالات اسـت.
در اکثـر فدراسـیون های دیگـر، میـزان جمعیـت واحدها، 
عاملـی بـرای تعـداد نمایندگـی آن هـا در مجلـس دوم فـدرال 
اسـت اگرچـه به طور کلـی تعادلی بـه نفع واحدهـای کوچکتر 
و درجـات متنوعـی از تـوازن وجـود داشـته اسـت. بـه عنـوان 
مثال در سـویس دو دسـته نمایندگی در شـورای ایالات وجود 
دارد: هریـک از 20 کانتـون بـا دو نماینـده و هـر یک از شـش 
»نیـم کانتـون« بـا یـک نماینـده. در آلمـان قانون اساسـی در 
مـاده 51 چهـار گـروه جمعیتـی را بـرای لاندرهـا )ایالات(یـی 
کـه دارای سـه، چهـار، پنج یا شـش رأی بلوکی در بوندسـرات 
هسـتند، تعریـف می کنـد. در هنـد، اتریـش و اسـپانیا دامنـه 
نمایندگـی ایالت هـا بسـیار گسـترده تر اسـت. بـه عنـوان مثال 
1: 31 در هنـد و 3: 12 در اتریـش. امـا در بلژیـک در قانـون 
اساسـی نمایندگـی متفاوتـی بـرای هـر جامعـه و منطقـه در 
مجلـس سـنا مشـخص شـده اسـت. اما بـرای برخی از مسـایل 
دارای اهمیـت ویـژه، قانون اساسـی )مـاده 43(  نیـاز به وجود 
اکثریـت در میـان هـر یک از اعضای فرانسـوی زبـان و هالندی 
زبـان در مجلـس سـنا را لازم دانسـته اسـت )و همچنیـن در 
مجلـس نماینـدگان(. در حالـی کـه کانـادا همـان طـور کـه 
در بسـیاری از ویژگـی هـای سـنای آن وجـود دارد، در میـان 
فدراسـیون هـا منحصـر بـه فـرد اسـت کـه نمایندگـی سـنا را 
بـر اسـاس گـروه هـای منطقـه ای ولایات قـرار می دهـد. زیرا 
مناطـق اصلـی چهارگانـه هـر کدام 24 کرسـی دارد، عـاوه بر 
شـش کرسـی بـرای ولایـت نیوفاندلنـد و سـه کرسـی بـرای 

سـرزمین هـای خـاص باشـندگان بومی.
اختیارات مجالس دوم در مقایسه با مجالس اول

در مـواردی کـه بیـن دو قوه مجریـه و مقننـه تفکیک قوا 
وجـود دارد ماننـد ایالات متحـده آمریکا و سـویس، دو مجلس 
قانون گـذاری فـدرال دارای اختیارات مسـاوی هسـتند )اگرچه 
در آمریـکا مجلـس سـنا دارای اختیارات اضافی اسـت در مورد 

تأیید تعیینـات و معاهدات(. 
امـا در جایـی کـه مقامـات اجرائـی پارلمانی وجـود دارند، 
مجلسـی کـه قـوه مجریـه را کنتـرل می کند )همیشـه مجلس 
اول اسـت(، ناگزیـر از قـدرت بیشـتری بهره منـد اسـت. در این 
فدراسـیون ها معمـولا اختیـارات اطـاق دوم در مـورد قوانیـن 
مرتبـط به کمک هـای باعوض و درآمدها محدود اسـت. عاوه 
بـر آن در مـورد اختاف ها بیـن دو مجلس، مقـررات مربوط به 
وتـوی معلق یا جلسـات مشـترکی که تعداد اعضـای اطاق دوم 
کمتـر اسـت یـا انحـال دوگانه هـر دو مجلـس، معمـولا اطاق 
دوم را آسـیب پذیرتر کرده اسـت. این موضوع گاهی سـؤالاتی 
را در فدراسـیون های پارلمانـی در مـورد ایـن که آیـا اطاق دوم 
آن هـا نفـوذ منطقـه ای کافـی در تصمیم گیری مرکـزی دارد یا 
خیـر ایجـاد کـرده اسـت. این ترس ها بـا نیروی معمـول نظم و 
انضبـاط حزبـی در فدراسـیون های پارلمانی تقویت شـد. با این 
حـال برخـی از اطاق هـای دوم فـدرال در فدراسـیون ها ماننـد 
سـنای اسـترالیا و بوندسـرات آلمـان، توانسـته اند نفـوذ قابـل 
توجهـی داشـته باشـند. عضویـت ویـژه در بوندسـرات آلمان و 
ایـن واقعیـت کـه حق وتـوی مطلق آن بـر کلیه قوانیـن فدرال 
کـه بـه شـمول اداره ایالت هـا، در عمـل بر بیـش از 60 در صد 

از کل قوانیـن فـدرال اعمـال می شـد، از عوامل اصلـی بودند.
نقـش اصلی اکثـر مجالـس دوم فدرال در فدراسـیون های 
بررسـی شـده در ایـن پژوهـش، نقـش قانون گـذاری بـود کـه 
در بازنگـری قوانیـن فـدرال بـا هـدف پرداختـن بـه منافـع و 
نگرانی هـای مناطـق و اقلیت هـا ارائـه شـده اسـت. بـر خـاف 
بعـض مجالـس دیگـر، بوندسـرات آلمـان نقش اضافـی دیگری 
هـم دارد به عنـوان نهادی برای تسـهیل همـکاری و هم افزایی 
بیـن حکومت هـا کـه از عیـن اهمیـت برخـوردار اسـت. زیـرا 
از  ایـن مجلـس بـر خـاف مجالـس دوم فدرال هـای دیگـر، 
اعضـای نماینـده حکومت هـای ایالات تشـکیل شـده اسـت که 
دسـتورالعمل ها را از آن هـا دریافـت می کنـد و همچنیـن بـه 
دلیـل وتـوی تعلیقی بـر تمام قوانین فـدرال و وتـوی مطلق بر 
قوانیـن فدرالـی مؤثـر بـر مسـئولیت های اداری و قانون گذاری 

ایـالات، وزنـه سیاسـی نیرومنـدی یافته اسـت.
ایـن الگـو در طراحـی مجلـس دوم ملـی آفریقـای جنوبی 
در قانـون اساسـی مصـوب ماه مـی 1996 تأثیر زیادی داشـته 
اسـت، بـا این کـه برخـی تعدیات مهمـی در آن وارد شـد که 
نمایندگـی هریـک از قـوای اجرائیه و مقننه ولایات در شـورای 
ملـی ولایـات را تأمیـن کنـد. گه گاهـی در دو دهـه گذشـته 
پیشـنهاداتی وجـود داشـته مبنـی بـر اصـاح مجلـس سـنای 
کانـادا و نمونه هـای بدیـل متنوع پیشـنهاد شـد ولـی در حالی 
کـه اکثـر کانادایی هـا بر اصـاح مجلس سـنا توافـق دارند ولی 
اختـاف در مـورد نمونـه مناسـب، مانـع اصاح گردیده اسـت.

نهادهای مشترک فدرال
به عنوان کانون مرکزی وحدت درفدراسیون ها

شـکل قـدرت اجرائـی در هـر دو سـطح حکومـت فـدرال و حکومـت منطقـه ای نیـز تأثیـر قابـل 
توجهـی بـر ماهیـت و عملکرد روابط بین دولتی در فدراسـیون ها داشـته اسـت. در ایـالات متحده 
آمریکا، سیسـتم ریاسـت جمهـوری- کنگره در سـطح فدرال و تفکیـک موازی قوا بیـن فرمانداران 
و مجالـس قانونگـذاری ایالتـی بـه معنـای توزیـع قدرت در هـر سـطح از حکومت بـوده و این امر 
باعـث شـده که فدرالیسـم چند کانالی ضـروری که شـامل مدیران اجرائـی، مقامـات، قانونگذاران 
و آژانس هـای مختلـف می شـود، نـه تنهـا بـا همتایـان خـود بلکـه در شـبکه ای از روابـط درهـم 
تنیـده ای کـه یـک محقـق آمریکایـی آن را »فدرالیسـم کیـک مرمـری« توصیـف می کنـد، تعامل 
داشـته باشـند و در ایـن مجموعـه پیچیده عملیـات، کنگـره و کمیته های اصلی و فرعـی مختلف آن 
بـه دلیـل نقـش خاصی کـه در تصویـب انـواع برنامه هـای کمـک بلاعـوض دارد نقش مهمـی ایفا 

کرده اسـت.

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش
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روز جمعـه 21  دلخـراش  و  مرگبـار  تروریسـتي  حادثـه 
از  کـه  آمارهایـی  بـر  بنـا  پلخمـري  شـهر  در  میـزان 1402 
مـردم محـل بدسـت آمـده بیـش از 90 نفـر کشـته و زخمـي 
بجـا گذشـته اسـت. ایـن حادثـه زمانـي اتفـاق افتاد کـه مردم 
مسـلمان در حـال اداي نمـاز جمعـه وعبـادت بودنـد.  گـروه 
داعـش، شـاخه خراسـان، مسـؤلیت   تروریسـتي  و  جنایتـکار 
ایـن حادثـه تلـخ و دردنـاک را بـه عهـده گرفتـه اسـت. ایـن 
حادثـه اولیـن حادثـه نبـوده و بـا تاسـف بایـد اذعان کـرد که 
آخریـن نیـز نخواهـد بـود. سلسـله کشـتارهای سـازمان یافته، 
هدفمنـد و دوامـدار هزاره هـا و شـیعیان بـا هـدف نابـودي این 
مـردم بـه دلیـل تفاوت هـای قومـی و مذهبـی در افغانسـتان 
سـابقه و تاریـخ طولانـي دارد کـه مـا در اینجـا بنـا نداریم نگاه 
تاریخـي بـه ایـن رنجنامـه درازمـدت داشـته باشـیم. اگـر از 
دوران جمهوریـت ایـن موضـوع را مـورد توجـه قـرار دهیم در 
می یابیـم کـه هزاره هـا و شـیعیان افغانسـتان مسـیر خونیـن 
و مملـو از رنـج وغـم و تلخکامـي را طـي نمـوده انـد. بعـد از 
تسـلط طالبـان در افغانسـتان کـه بـا ادعـا و شـعارها فریبنـده 
نظـام اسـامي، ختـم جنـگ، تامیـن امنیت سراسـري، ریشـه 
کـن نمـودن داعـش وتروریـزم و…. آغـاز گردیـد، ایـن رونـد 
ادامـه یافـت. هرچـه در ابتـدا امیـدواري تـوام با شـک و تردید 
را در میـان مـردم خسـته از جنـگ افغانسـتان بیـدار نمـوده 
بـود. امـا بزودي سـایه سـرکوب، خشـونت و زورگویي تـازه به 
دوران رسـیده هاي نااهـل، مـردم را به سـوي تاریکـي دردناک 
و تحمل ناپذیـر دیگـر رهنمـون سـاخت. درایـن میـان هزاره ها 
و شـیعیان شـروع دوبـاره سلسـله کشـتارهاي هدفمنـد را زیر 
سـایه بـه اصطـاح امنیـت سراسـري  طالبـان تجربـه کردنـد 
کـه شـاهد حمله هـاي خونیـن انتحـاري در قندهـار، کنـدوز، 
حادثـه  مـورد  آخریـن  دیگربودیـم.   جاهـاي  و  کابـل  بلـخ، 
المنـاک مسـجد امـام زمـان در پلخمري کـه در ادامه سلسـله 

کشـتارهاي دوامـدار هزاره هـا صـورت گرفتـه اسـت. 
داعـش  تکفیـري  گـروه  را  حادثـه  مسـؤلیت  هرچنـد 
بـه عهـده گرفـت ولـي گـروه طالبـان بـه دلایـل متعـدد زیـر 
علیـه  انتحـاري  حمـات  این گونـه  مسـؤلیت  از  نمي توانـد 

نمایـد: تبرئـه  خـودرا  هزاره هـا 
دوران جمهوریـت  در  بـه خصـوص  در گذشـته   -1    
گـروه طالبـان خـود بـه حمـات انتحـاري و کشـتار هزاره ها و 
شـیعیان به صورت اشـکار دسـت مـی زد که بر همگان روشـن 
اسـت و اکثـر مـوارد رسـما این گـروه مسـئولیت انرا بـه عهده 

می گرفـت. 
    2- طالبـان فرمـان روایان کنوني کشـور بوده و مسـؤل 
تامیـن امنیـت تمـام شـهروندان کشـور از جملـه هزاره هـا و 
شـیعیان هسـتند و تـا کنـون کـه از حاکمیـت شـان بیـش از 
دوسـال مي گـذرد بـا وجـود حمـات متعـدد علیـه هزاره هـا و 
شـیعیان هیچگونـه طـرح و اقدامـات عملـي بـراي حفاظـت از 
هـزاره هـا و شـیعیان ارائـه و اجـرا نکرده انـد. این بـي تفاوتي 
گـروه حاکـم بـه طـور واضـح مي رسـاند کـه تامیـن امنیـت 

شـیعیان و هزاره هـا بـراي شـان اهمیـت و اولویـت نـدارد. 
    3- گروه هـاي گوناگـون افراطـی و تروریسـتي کـه طي 
سـال  هاي طولانـي در حـوزه افغانسـتان و پاکسـتان فعال بوده 
و بـه اصطاح خود شـان مصـروف جهاد بوده انـد  داراي تفکر، 
ایدئولـوژي، اهـداف نهائـي و حـوزه عملیاتـي واحـد بـوده اند. 
بخصـوص بعـد از اینکـه گـروه تروریسـتی القاعده زیـر ضربات 
آمریـکا ظرفیـت عملیـات جهاني خـودرا تا حد زیادي ازدسـت 
داد. لـذا علي رغـم تفاوتهـاي انـدک ایدئولوژیـک، ضرورت هـا 
و تنگناه هـاي عملیاتـي، حـس بقـا، روابـط خانوادگي-قومـي، 
نیازمندیهـاي لوژیسـتیکی و.. مجموعـه ایـن گروه هـاي متعدد 
و متفـاوت را بـه صـورت یـک شـبکه واحـد درآورده أسـت که 

مي تواننـد در مـوارد و مقاطـع خـاص بـراي رفـع نیازمندیهاي 
کـه  ویـژه  بـه  نماینـد.  همـکاري  دیگـر  یـک  بـا  عملیاتـي 
قدرت هـاي اسـتخباراتي منطقـه و فرامنطقـه از ایـن وضعیـت 
گروه هـاي متعـدد تروریسـتي و در عیـن حـال شـبکه واحـد 
و درهـم تنیـده بـراي اجرائـي کـردن طرح هـا وسـتراتژي های 
خویـش بهره بـرداري فـراوان را مي تواننـد داشـته باشـند. در 
گذشـته مـوارد متعـددي اتفـاق افتـاده أسـت کـه یـک حادثه 
تروریسـتي وقتي براي طالبان هزینه سـنگین سیاسـي داشـته 
اسـت مسـؤلیت آن را یـک گروه  تروریسـتي هم پیمـان آن به 
عهـده گرفتـه و یا این که مسـکوت گذاشـته شـده أسـت. البته 
ایـن یـک بحث بسـیار پیچیـده بوده کـه وادي هـاي تاریک در 
آن وجـود دارد و اینجـا مـا در پـي وارد شـدن بـه ایـن بحـث 

 . نیستیم
مطلـب مهـم دیگـر که بسـیار مطـرح گردیده أسـت و در 
سـطح کلي درسـت هم هسـت این أسـت که داعش بـه لحاظ 
عملیات هـاي  طالبـان  و  اسـت  طالبـان  مخالـف  ایدؤلوژیـک 
متعـدد بـراي سـرکوب و نابـودي انها طـي سـال هاي متمادي 
در افغانسـتان راه انـدازي کـرده انـد. لـذا ایـن ادعا کـه طالبان 
و داعـش در عملیـات علیـه هزاره هـا در درون شـبکه واحـد 
گروه هـاي افراطـي و تروریسـتي باهم همکاري داشـته باشـند 
دور از ذهـن بـه نظـر مي آیـد و بـر ایـن مطلـب کـه طالبـان 
و داعـش نمي تواننـد بـا هـم همـکاري داشـته باشـند تاکیـد 
زیـاد صـورت گرفتـه اسـت. آمریکایی هـا برهمیـن اسـاس ادعا 
مي کننـد کـه چـون داعـش دشـمن مـا أسـت و طالبـان نیـز 
دشـمن داعش اند، بنا براین دشـمن دشـمن دوسـت ما اسـت 

و از ایـن رو جنـگ طالبـان بـا داعـش بـه نفـع امریکا اسـت. 
نکتـه مهمـی کـه نبایـد از نظـر دور داشـت این أسـت که 
اولا، شـبکه ای کـه از آن یـادآوری گردیـد  از گروه هـاي متعدد 
و مسـتقل در لایه هـاي گوناگـون و درهم تنیده تشـکیل شـده 
انـد و باهـم ارتبـاط و همـکاري دارند کـه نمونه بـارز آن رهبر 
داعـش خراسـان کسـي بنـام ثنـاألله غفـاري اسـت کـه قبـا 
عضـو گـروه طالبـان بوده أسـت. ثانیا، کشـور همسـایه شـرقي 
مـا از امکانـات زیـاد برخـوردار اسـت کـه بـراي منافـع کان 
سـتراتژیک خـود از این شـبکه بهره بـرداري نمایـد. ثالثا اینکه 
جنـگ گـروه طالبـان و داعش خراسـان بر سـر قـدرت و حوزه 
نفـوذ اسـت. طالبـان در ایـن مسـئله کـه داعش حـوزه قدرت 
آن هـا را به چالش بکشـد بسـیار حسـاس انـد و تحمل چنین 
واقعیتـی را ندارنـد. لـذا در چنیـن حالتـي طالبـان بـا داعـش 
بـا تمـام تـوان مـي جنگنـد. امـا عملیـات انتحـاري و کشـتار 
هزاره هـا ماننـد حادثـه دلخـراش پلخمـري خـارج از این حوزه 
تقابـل ودرگیـري این دوه گروه تروریسـتي بر سـر قـدرت قرار 
داشـته و نـه تنها چالشـي براي طالبان نیسـت کـه مي تواند به 
عنـوان متمـم و مکمل سیاسـت کلي گروه اسـتبدادي  طالبان 

علیـه هـزاره ها و شـیعیان عمـل کند.  
طالبـان بعد از تسـلط بـر افغانسـتان براي پذیرفته شـدن 
و مشـروعیت یابـی هم در سـطح جهاني، هم در سـطح منطقه 
و هـم در داخـل افغانسـتان بـا عکـس العمـل بسـیار منفـي 
روبـرو شـدند و ایـن مهـم آن هـا را در موقعیـت بسـیارضعیف 
و شـکننده قـرار داده اسـت. لـذا این گـروه براي پنهـان کردن 
ایـن ضعـف و هم بـه دلائل دیگر، سیاسـت سـرکوب خشـن و 
همـه جانبـه مـردم افغانسـتان را در پیـش گرفتـه اسـت. ایـن 
سیاسـت در نقـاط مختلـف افغانسـتان بـا شـدت وشـیوه هاي 
گوناگـون عملـی مي گـردد. سیاسـت سـرکوب خشـن وهمـه 
جانبـه گـروه طالبـان در مورد هزاره هـا بنا به دلائـل گوناگون 

ویژگـی هـای خـاص خـود را دارد کـه عبارتند از:
● ایـن سـیات به صـورت تدریجي، بدون سـروصدا و همه 

پیاده مي شـود. جانبه 

● هـدف نهائـي ایـن سیاسـت حـذف هزاره هـا از صحنـه 
فرهنگـي،  فرصت هـاي  از  آنـان  سـاختن  محـروم  و  سیاسـي 
اجتماعـي و اقتصادي اسـت. حـذف هزاره هـا از ادارات دولتي، 
حـذف فقـه شـیعه از کوریکولـم درسـي دانشـگاه هـا، منـع 
اجـراي مراسـم مذهبـي شـیعیان و… نمونـه هـاي بـارز ایـن 

اسـت. هدف 
 سیاسـت حـذف هـزاره هـا وشـیعیان بـا در نظـر داشـت 
در  مثـا  مي شـود.  پیـاده  متفـاوت  هـاي  روش  بـه  شـرایط 
شـهرها بـه خاطـر حضور نسـبي رسـانه هـا و حضـور نهادهاي 
بیـن المللـي و توجـه جهانـي، گـروه طالبـان رفتـار مایمتـر، 
همـراه بـا گفتگـو و نوعـي تعامـات محدود بـا هزاره هـا را در 
پیـش گرفتـه اسـت. امـا بـر عکـس در ولایـات و ولسـوالي ها 
رفتـار خشـن و سـرکوب همـه جانبـه هـزاره هـا را بـه صورت 
سـازمان یافتـه و دوامـدار عملـي مي کنند. این اقدامـات که در 
گزارشـهاي سـازمان ملل متحد، نهادهاي حقوق بشـر و رسـانه 
هـاي متعـدد امـده أسـت، غصـب زمین، تسـلط کوچـي ها بر 
مردمـان محـل، ایجـاد دعواهـاي سـاختگي علیه مـردم محل، 
خودسـرانه  آوري  جمـع  غیرقانونـي،  سـنگین  هـاي  جریمـه 
مالیـات، جمـع آوري بـدون رویـه مالیـات به اصطاح شـرعي، 
زندانـي کـردن بـدون دلیـل قانونـي و….. را شـامل مي گـردد. 
بنابرایـن مي تـوان نتیجـه گرفـت کـه حمـات انتحـاری کـه 
بـه قصـد کشـتار مـردم بیگنـاه هـزاره بعـد از تسـلط طالبـان 
اتفـاق افتـاده أسـت  از فاجعه آموزشـگاه کاج گرفته تا مسـجد 
شـیعیان در قندهـار، کنـدز، بلـخ وعملیـات اخیـر در پلخمري 
اگـر حتـي از طـرف داعـش صـورت گرفتـه باشـد در راسـتاي 
هـا  هـزاره  وحـذف  سـرکوب  بـراي  طالبـان  گـروه  سیاسـت 
و مطلـوب گـروه طالبـان نیـز هسـتند. جالـب ایـن أسـت کـه 
حمـات انتحـاري علیه هزاره ها در شـهرهایی اتفـاق مي افتد 
کـه طالبـان در آن هـا روش بـه اصطـاح نـرم و تعامـل گونـه 
بـا هـزاره هـا را در پیـش گرفتـه انـد. چون بنـا بـه دلائلي که 
گفته شـد خشـونت عریان در شـهرها بخاطر رسـانه اي شـدن 
بـه ضـرر این گروه اسـت. از سـوي دیگر در میان گـروه طالبان 
دسـته هایی حتي در سـطوح رهبري این گـروه وجود دارد که 
ماننـد داعـش باور دارند کشـتن شـیعیان ثواب اخـروي دارد و 
ار لحـاظ مذهبـی یـک ماموریت مقدس اسـت. نکتـه نهائي در 
ایـن خصـوص این أسـت که بـا وجود حـوادث هولنـاک و قتل 
عـام هـزاره ها کـه طي سـالهاي حاکمیت گـروه طالبـان ادامه 
دارد اداره طالبـان تـا کنـون هیچگونـه طـرح واقدامـي بـراي 
پیشـگیري اینگونـه حـوادث تنظیم وعملـي نکرده اسـت. گویا 
رونـد کشـتار هـزاره ها و شـیعیان بـراي رژیم طالبـان یک امر 
عـادي بـوده کـه مانند تمـام امورعـادي دیگـر اتفاق مـي افتد 
و هیچگونـه مسـؤلیت شـرعي، حکومتـي، ملي و انسـاني براي 

آن هـا ایجـاد نمـي کند.
عکـس العمـل و موضـع گیري کشـورهاي منطقـه، جهان 
و شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد درمحکومیـت حادثـه 
پلخمـري قابـل سـتایش أسـت ولـي بـه نظر مـا کافي نیسـت. 
چـون اینگونـه حمـات علیـه هـزاره هـا و شـیعیان در یـک 
بـازه زمانـی بسـیار طولاني بصـورت دوامـدار، سـازمان یافته و 
هدفمنـد بـه منظـور نابـودي ایـن مـردم اتفـاق مي افتـد. این 
روند نشـانگر یک نسـل کشـي تدریجـي وبدون وقفه اسـت که 
تـا کنـون قربانیـان بـي شـماري از ایـن مـردم گرفتـه و رنجها 
وخسـارات جبـرا ناپذیـري را بـر انهـا تحمیـل کـرده و اسـیب 
هـاي فردي، اجتماعـي، فرهنگي واقتصادي کوتـاه مدت و دراز 
مـدت بر زندگی آنان داشـته اسـت.  روند کشـتار هـزاره ها در 
تمـام ابعـاد زندگي مردم  فراتر از ان أسـت کـه قابل توصیف و 
محاسـبه باشـد. بنا براین انتظـار مردم ما از جهـان و بخصوص 
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل متحـد ایـن أسـت که زمـان ان 
فرارسـیده تـا تنها بـه اظهارهمـدردي و محکوم نمـودن چنین 
حوادثـي بسـنده نکـرده و اقدامـات عملـي بـراي جلوگیـري 

رونـد کشـتارهزاره هـا روي دسـت گیرنـد. در  ایـن  وتوقـف 
شـرایط کنونـي بـاور مـا این أسـت کـه جهـان و سـازمان ملل 

متحـد مـي توانـد اقدامـات ذیـل را روي دسـت گیرند:
و  دوامـدار  یافتـه،  کشتارسـازمان  بـه  جـدي  توجـه   ●
هدفمنـد هـزاره هـا و پذیرفتـه شـدن  رسـمي نسـل کشـي 

نماینـد. افغانسـتان  در  شـیعیان  و  هـا  هـزاره 
● تدابیـر عملي وایجاد شـرایطي را روی دسـت گیرند که 
بـه تغییر زمینه هاي تسـهیل کننده کشـتار دوامـدار وهدفمند 
هـزاره هـا منجـر گـردد. بـدون شـک اوردن ثبـات سیاسـي و 

نظـام مسـؤل، توانـا و مردمـي یکـي از این زمینه ها اسـت.
مسـئله کلیـدي این أسـت کـه هزاره هـا و شـیعیان براي 
توقـف ایـن رونـد و جلوگیـري از اینگونـه حـوادث خـود شـان 
چـه طرحـي دارنـد و چه فکري اندیشـیده اند و چه مسـؤلیتي 
بـدوش دارنـد و تـا چـه اندازه بـه این مسـؤلیت خویـش عمل 
کـرده انـد؟  در شـرایطي کـه حکومت مسـؤلي وجود نـدار که 
بـراي محافظـت از آن هـا دسـت بـکار شـود ایـن خـود هزاره 
هـا و شـیعیان هسـتند کـه بـه درد خود بسـوزند وراهـي براي 
بیـرون رفـت از ان وضعیـت پیـدا نمایند. هزاره ها تـا کنون در 
دو مسـیر تـاش دارنـد تـا راهـي بـراي توقـف این رونـد زجر 

اور پیـدا نمایند:
● تاش و مبارزه براي به رسـمیت شـناخته شـدن نسـل 
کشـي هـزاره از طرف سـازمان ملـل متحد ونهاد هـاي حقوقي 
مربوطـه ان. ایـن حرکـت مدتـي أسـت راه افتـاده و تـا کنـون 
پیشـرفت هاي مطلوبي هم داشـته أسـت. قابل یاداوري أسـت 
کـه در ایـن خصـوص همنوائـي وسـیع در جامعـه وجـود دارد 
و از حمایـت تمـام اقشـار جامعـه برخـوردار اسـت امـا این راه 
بسـیار طولاني، پیچیـده و داراي چاله ها وپرتـگاه هایي فراوان 
اسـت. سـالها طول خواهد کشـید که بـه نتیجه مطلوب برسـد 
امـا راهـي اسـت درسـت ومـا بایـد آن را بـا فکـر، اندیشـه و 

جدیت بیشـتر ادامـه بدهیم.
● مبـارزه سیاسـي، سـازمان یافتـه وتشـکیاتي، مسـیر 
دیگـري اسـت کـه هـزاره ها و شـیعیان بـا کم و کاسـتی های  
فـراوان و بـه طـور لنـگان لنـگان در ایـن مسـیر گام بـر مـي 
دارنـد. بـا تاسـف باید یـاداوري نمایم کـه جامعه و قشـر جوان 
وتحصیـل کـرده مـا تجربـه نـا خوشـایند از سیاسـت، حزب و 
رهبـري سیاسـي  در دوران پـس از شـهید مـزاري به خصوص 
دوران جمهوریـت دارنـد کـه خـود بـه بحث فـراوان نیـاز دارد 
تـا عوامـل و ریشـه هـاي ایـن تجربـه ناموفـق را در یابیـم. اما 
حقیقـت انـکار ناپذیـر بـراي مـردم مـا در شـرایط کنونـي که 
نظـام  اسـتبدادي حاکـم در کشـور خـود در حمـات انتحاري 
و کشـتارهدفمند  مـردم ما به صورت مسـتقیم وغیر مسـتقیم 
دسـت دارد ایـن اسـت کـه مـا نیـاز بـه مبـارزه تشـکیاتي و 
سـازمان یافتـه داریـم و ایـن یـک امـر اجتنـاب ناپذیر بـوده و 
بدیلـي بـراي آن وجود نـدارد. در این مورد هزاره ها و شـیعیان 
بـه خصوص قشـر جـوان وتحصیلکرده آن دچـار بدییني، یاس، 
سـردرگمي و پراگندگـي غیـر قابـل بـاور در حـد فروپاشـي 
هسـتند. براي اینکه روند کشـتار مردم ونسـل کشـي هزاره ها 
را متوقـف کنیـم راه مطمئـن و بدیلـي جـز ایجـاد بازدارندگي 
در برابـر گـروه هـاي تروریسـتي وجـود نـدارد و ایجـاد چنین 
بدیلـي جـز بـا اتحـاد وسـیع مـردم در قالـب یـک تشـکیات 
آن  روشـن  نمونـه  نیسـت.  پذیـر  امـکان  قدرتمنـد  و  منظـم 
مقاومـت شـکوهمند غـرب کابل تحـت زعامت شـهید مزاري و 

در قالـب حـزب وحدت اسـامي اسـت.
گام  مسـیر  ایـن  در  افغانسـتان  آزادي  و  عدالـت  حـزب 
برداشـته و مصمـم اسـت تـا ایجـاد بازدارندگـي معتبـر بـراي 
توقـف کشـتار سـازمان یافتـه و هدفمنـد هـزاره ها و شـیعیان 
و تحقـق نظـام مـورد انتخاب مـردم افغانسـتان بـه راه خویش 
ادامـه بدهـد و از مـردم عزیـز خـود تقاضـا داریـم که مـا را به 
لحـاظ فکـري، عملـی و میکانیـزم هـای اجرایی یاری رسـانند.

انفجاردرمسجدپلخمري؛
ادامه روندنسل کشی هزاره ها

 داکتر رسول طالب
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ایـن سـطور نگاهـی بـه هیاهـو و ماجراهـای ایـن روزهای 
کشـورهای همسـایه بـا مهاجـران نـدارد. چـه اینکـه از ایـن 
ماجـرا هـا اکنـون چهـار دهـه اسـت آوارگان ما دیـده و تحمل 
کـرده انـد. بلکـه در این سـطور فشـرده ای از حرفهایم در یک 
محفـل نخبـگان مهاجر در مشـهد را می آورم کـه در آن تاش 
کـردم بـه بخشـی از دشـواری هـای تاریخـی مردم مـا و  طرح 
یـک حرکـت بـرای آغـاز کار متفـاوت بـا گذشـته بپـردازم که 

ایـن کار در عالـم مهاجـرت بیشـتر فراهم اسـت. 
امـا  افغانسـتان قرنهـا درگیـر خشـونت و کشـتار اسـت 
در نیـم قـرن اخیـر خشـونت ممتـد و بـی وقفـه جـزء زندگـی 
انسـانهای سـاکن در این سـرزمین شده اسـت. پرسش اساسی 
ایـن اسـت که ریشـه هـا و علـت هـای ایـن خشـونت دوامدار 
چیسـت؟ ایـن پرسـش بحـث دامنـه داری نیـاز دارد. چـون 
تعـداد عوامـل و علـت هـا فـراوان اسـت. آنچـه عمومیـت دارد 
عوامـل روحـی و روانـی و عامـل فرهنگـی اسـت. از نظر روحی 
و روانـی فقـر پردامنه مـادی و معنـوی، عقـده محرومیت، درد 
بیچارگـی و رنـج کـم داشـتن و از دسـت دادن داشـته هـای 
ارزشـمند، گسسـت هایـی را در جامعـه بـه جـا گذاشـته کـه 
تبدیـل شـده بـه گسـل هـای زلزله خیـز و هـر از چنـد گاهی 
عقـده هـای متراکـم از عمـق جامعـه گسـیخته و فرو پاشـیده 
شـروع بـه تخلیه شـدن می کننـد و گاهی شـدت ایـن فورانها 

بـی نهایـت ویرانگر اسـت.
بـاورود و قـدرت گرفتـن جمعیـت بیابـان گـرد، کوچـی 
و خانـه بـه دوش در ایـن سـرزمین و بخصـوص بـا سـلطه و 
حاکمیـت آنهـا پیشـینه های تمدنـی مردمان این سـرزمین به 
فراموشـی سـپرده شـد و بـر ویرانه هـای تمدن خـرد گرایانه و 
دانـش محـور، جهـل، تهیدسـتی، خشـونت، جنگ و غـارت بنا 

شد. گذاشـته 
برهـم خوردن بافت جمعیتی سـرزمین تمدنهـا و فرهنگ 
هـای غنـی از انسـانیت و دانـش  به نفـع جمعیتی کـه زندگی 
شـان برپایـه هـای جابجایـی هـای کتلـوی ، عـدم ریشـه و 
اسـتقرار ، خانـه بـه دوشـی و بـه تبـع آن خشـونت، زورگیری، 
اشـغال و غصـب سـرزمین و غارت اسـتوار بـود مردمـان بومی 
ایـن سـرزمین را نیـز سـر دچـار حوادثـی کـرد کـه هـم خود 
در آن مـی سـوزند و هـم اطـراف خـود را در گیـر دود و آتـش 

اند. کـرده 
افغانسـتان  نـام  بـا  اخیـر  قـرن  سـه  در  کـه  سـرزمینی 
شـناخته مـی شـود قبـل از آن گاهـی خـود یـک امپراتـوری 
قدرتمنـد بـود، گاهـی جـزء یـک امپراتـوری و گاهـی هـم در 
هـر بخـش آن سلسـله ای حکومـت مـی کـرد و اقـوام مختلف 
در بخشـی از ایـن جغرافیـا و مناطـق همجـواری کـه اکنـون 
کشـورهای همسـایه ما هسـتند، حکمروایی، تمـدن و فرهنگ 
خـود را داشـتند امـا در مجمـوع این منطقـه و جغرافیـا کمتر 
درگیـر خشـونتهای داخلی و بیشـتر خالـق ادبیات، هنـر و آثار 
علمـی بـوده و چهره هـای ماندگار علمـی را به جامعه انسـانی 

تحویـل داده اسـت.
بـا ظهـور هوتکیـان در قندهـار ایـن منطقـه دچـار نوعی 
سـنت، فرهنـگ و شـیوه رفتاری اجتماعـی بیگانـه و  تحمیلی 
گردیـد و سـیر زندگـی جمعـی از خصوصیـت دانـش محوری، 
تـاش بـرای دانایی و مسـابقه در ایـن راه، مدارا و سـازگاری و 
اخـاق و کـردار نیک به سـمت جنگجویی، مسـابقه در کشـور 
گشـایی، خشـونت، غـارت و حـذف دیگـری و سـلطه جویـی 
تغییـر جهـت داد و بـا ظهـور درانـی هـا و تشـکیل کشـوری 

مسـتقل ایـن رونـد شـدت و سـرعت بیشـتر یافت.
امـارت عبدالرحمـن و نـوع رفتـار و شـیوه حکومتـداری 
او گذشـته از نسـل کشـی و جنایـات هولنـاک ضـد بشـری 
خنجـری را در قلـب همـه مردمـان این سـرزمین فـرو کرد که 
هرگـز زخـم آن التیـام نیافـت و خون جـاری از آن زخم عمیق 
بـرای همیشـه سـیمای زمامـداران و مردمـان این سـرزمین را 

خـون آلـود و وحشـتناک کـرده اسـت. قـدرت بر پایـه خون و 
خنجـر و بـا شـیوه ظلم و اسـتبداد و بـر منش حـذف و انهدام 
و بگونـه خـط کشـی میـان مردمـان و تیـره هـای اجتماعـی و 
تقسـیم آنهـا بـه خـودی و بیگانه، آن هـم بـه درازای چند صد 
سـال و بـا توجـه به بـه اینکه گـروه حاکـم مردمان ناشـناخته 
بـرای بومیـان باشـند فرایندی جز تـرس و بیم همـراه با انفجار 

کینـه هـا و طوفـان خشـونتها ندارد.
زعامت و قدرت در سـرزمین افغانسـتان و پیشـتر از آن از 

ابتـدای سلسـله هوتکیـان بر چهار عنصر اسـتوار بوده اسـت:
1- تکیـه بر خـون و قومیت: این شـاخصه بسـیار مهم 
در سـاختار سیاسـت و قـدرت و رهبـری از آن زمـان تـا بـه 
امـروز بـوده اسـت، آن هـم قومیتـی که نـه تنها اصالـت بومی 
و تاریخـی نداشـته بلکـه تـا بـه امـروز آنگونـه کـه بایـد بـرای 
سـایر اقـوام به درسـتی شـناخته نشـده اسـت، خاصیـت کوچ 
و حرکـت دسـتجمعی داشـته و از جایـی بـه جـای دیگـر رفته 
اسـت. در همـه دنیا یکی تـاش برای غصب سـرزمین مردمان 
بومـی بـوده و دیگـری خشـونت و برخـورد قهـر آمیـز و حتـی 
انهـدام کلی سـاکنان بومـی آن منطقـه. آنچه کـه در آمریکای 
شـمالی، کانـادا، نیوزیلنـد و اسـترالیا بـا بومیان اتفـاق افتاده و 
در ایرلنـد و اسـکاتلند و ولـز و بسـیاری از جاهـای دیگـر، دنیا 
خشـونتهای وحشـتناکی را شـاهد بـوده اسـت. در خاورمیانـه 
داسـتان فلسـطین یک داسـتان هفتاد و پنج سـاله شـده است. 
شـبیه ایـن داسـتان اگر نـه در کل البته در بخشـهای وسـیعی 
از سـرزمینی کـه امـروزه نـام افغانسـتان را بخـود گرفته صدها 

سـال اسـت جریان دارد.
2- تکیـه بر بیگانه: دومین شـاخصه ایـن زعامت اتکای 
دایمی به بیگانگان بوده اسـت. گاهی داسـتان این وابسـتگی و 
مـزدوری خیلـی تلخ و سـوزناک بوده اسـت. زیاد اتفـاق افتاده 
کـه یـک بـرادر تـوده هـای مـردم در جنـگ علیه یـک قدرت 
بیرونـی را بسـیج کـرده و مـردم قربانـی های بسـیاری به قصد 
دفـاع از وطـن داده امـا در پایـان از آدرس همان قـدرت بیگانه 
بـرادر دیگـر بعنـوان زعیـم بـر مـردم مسـلط گردیـده اسـت و 
امثـال چنیـن بـازی هـا کـه در نتیجـه هیـچ حاکمـی دریـن 

سـرزمین بدون وابسـتگی و مـزدوری نبوده اسـت.
3- اقتصـاد مبتنـی بـر غـارت: قـدرت و حکومت در 
ایـن سـرزمین همیشـه از راه نا مشـروع کسـب به وجـود آمده 
و کسـب درآمـد کـرده اسـت، اقتصـاد دولتداری اقتصـاد غارت 
بـوده یـا درآمـد از راه مـزدوری قدرتهـای بیگانـه و یـا کسـب 
درآمـد از راه فسـاد کـه گاهـی اخـذ مالیـات ظالمانـه از تـوده 
هـای مـردم فقیـر بـوده گاهـی رشـوت و اخـاذی و گاهـی هم 
تجـارت سـیاه و نا مشـروع ماننـد مواد مخـدر و گاهی هم همه 
مـوارد یکجـا، اقتصـاد غـارت و مزدوری و فسـاد هیچـگاه برای 
تقویـت پایـه هـای اقتصاد ملـی و بالارفتـن ثروت ملـی به کار 
نرفتـه و اصـا بـرای آن مقاصد کسـب درامد نمی شـده اسـت.

4- سـلطه مطلقـه: هـوای سـلطه مطلق، خـودی و غیر 
خـودی کـردن مردمـان سـاکن و تـاش بـرای انهـدام اقـوام 
غیـر خـودی، برنامـه و تـاش پیوسـته و دایمـی برای توسـعه 
سـرزمینی یـک قـوم و کوچانـدن و پراکنده کردن اقـوام دیگر، 
تحمیـل اراده، فرهنـگ و هویـت خود بر دیگـران و نابود کردن 
هویـت دیگـران دایمـا تنـور منازعه داخلـی را گرم نگه داشـته 
و همـه ابزارهـای موثـر از جملـه کشـتار و خشـونت را بـه کار 
بـرده اسـت. بعـد از قتـل عامهـای عبدالرحمـن بمدت بیشـتر 
و  بـرای تضعیـف  وقفـه  بـدون  و  پیوسـته  از صدسـال فشـار 
نابـودی اقـوام مختلف جریان داشـت، فقر کشـنده ای بر مردم 
تحمیـل شـد، جهل و بی سـوادی بیـداد می کرد، ظلم و سـتم 
اسـتخوان مـردم را آرد کـرد و رنـج و مصیبـت جگـر مـردم را 
سـوزاند و قلـب مـردم را تکـه تکـه کـرد و هیـچ روزنـه امیدی 
بـرای مـردم نگذاشـت و در نیم قـرن اخیر حـوادث بحدی تلخ 
و ناگـوار اسـت کـه صدهـا عنـوان کتـاب بـرای شـرح آن باید 

نوشـت امـا در پشـت همـه ایـن بـد بختیهـا یـک طیـف مردم 
قـرار داشـته و دارنـد امـا بـا نـام هـای مختلـف و البتـه دلق و 

کاه هـای متفاوت.
خصوصیـات ذکـر شـده تغییر رفتـاری صد درصـد متضاد 
بـا گذشـته تمدنـی مردمان ایـن سـرزمین ایجاد کـرد و تغییر 
جهـت رفتـاری در درون ایـن جغرافیـا موجب در هم شکسـته 
شـدن بسـیاری از حـد و مرزهـا شـد. اقـوام متعدد بـا فرهنگها 
و هویتهـای جـدا از هـم بـه جبـر وادار بـه دسـت برداشـتن از 
داشـته هـای خـود و پذیرفتـن یـک هویـت تحمیلی شـدند و 
در ایـن میـان هـزاره ها بیشـترین فشـار را دیدند و بیشـترین 
آسـیب را متحمـل شـدند. زیـرا ایـن مردم هـم از نظـر تعلقات 
مذهبـی با اکثریت سـاکنان کشـور متفاوت بودنـد و هم از نظر 
تبـاری و خونـی تعلقـات و وابسـتگی بـا جمعیـت هـای بیرون 

از مرزها نداشـتند.
خشـونت درونمایـه شـیوه رفتـاری ایـن چنـد قـرن اخیر 
بـوده اسـت، فقـر، بـی سـوادی و جهـل، رویـه انهـدام گرایانه، 
سـلطه جویـی بی حد و مـرز و مزدوری قدرتهای توسـعه طلب 
و اسـتعماری فرهنـگ و اخـاق خشـونت گرایانـه را نهادینـه 
کـرده اسـت و متاسـفانه وضع بگونه ای اسـت کـه مردمان این 
سـرزمین بـه اشـکال مختلـف هیزم سـوخت جنگ و خشـونت 
نـه تنهـا در درون مرزهای کشـور بلکه در بسـیاری از جنگ ها 
و منازعـات جهانـی و منطقه ای شـده اند، از گذشـته های دور 
تـا بـه امـروز جنگ منبـع درامد و زنـده ماندن بوده و هسـت و 
خیلـی هـا برای سـیر شـدن مـی جنگند، خیلـی ها هـم برای 
ثروتمنـد شـدن جنـگ افـروزی می کننـد و البتـه خیلی های 
دیگـر هـم بـرای زنده مانـدن و بقاء مـی جنگند، وقتی کشـتن 
و کشـته شـدن اسـباب زندگـی و علت بقاء شـود معلوم اسـت 

فرهنـگ خشـونت تـا کجا ریشـه دوانده اسـت.
بـار رنـج مهاجـرت و آوارگـی بخش وسـیعی از 
مـردم ایـن سـرزمین را زیـر پاهـای خـود لـِه کـرده 
اسـت؛ تعـداد بـی شـماری در مسـیر آوارگـی جـان 
گلولـه  هـدف  شـدند،  غـرق  اقیانوسـها  در  دادنـد، 
هـای مرزبانـان کشـورهای مختلف قـرار گرفتند، در 
کمـپ های آوارگان در سراسـر دنیا خاموشـانه جان 
سـپردند، ملیونهـا تـن دیگـر زیر بـار کار های شـاقه 
ملـت هـای دیگـر تـوان و قـدرت فیزیکی شـان را از 
دسـت دادنـد و مردند بـا دنیایی از حسـرت و چقدر 
بـار منـت کشـیدند و تـا چـه انـدازه حقـارت و ذلت 
را دیدنـد خـدا مـی دانـد و از همـه مهمتـر از سـر نا 
امیـدی تعـدا زیـادی هویت خـود را از دسـت دادند 
و گذشـته خـود را فرامـوش کردنـد بـا ایـن وجـود 
بخشـی هـم از مهاجرت سـود بردنـد و از آن بعنوان 
یـک فرصـت اسـتفاده کـرده نسـبت بـه گذشـته و 
حـال و آینـده خـود، مـردم و وطـن اندیشـه هـای 

شـکوفا و سـازنده دارند.
در  مـدرن  دولـت  سـاختن  بـرای  تاشـها 
افغانسـتان بـدان جهـت نـاکام بـوده اسـت کـه مـا 
ملـت نبـوده ایم ، عناصر شـکل دهنـده ی یک ملت 
در کشـور مـا وجـود نـدارد، حـس مشـترک و درد 
مشـترک میـان جمعیـت هـا و کتلـه هـای مختلـف 
نیسـت و در نهایـت منافـع مشـترک هم میان شـان 

تعریف نشـده اسـت، در فقدان چنین عناصری در گام نخسـت 
اقـوام هرکـدام بـرای خـود حـس و دردی دارنـد  و منافعـی 
تعریـف مـی کننـد و در گام دوم افـراد و دسـته ها هسـتند که 
در درون یـک قـوم هم بـرای خـود منافع جداگانـه تعریف می 
کننـد و قطعـا خطـر ها و ضرر هـا و درد و حس شـان هم جدا 

جـدا از هـم قابـل درک اسـت.
شـرایط مهاجرتـی بسـیار گسـترده علیرغم تلخـی هایش 
ایـن امیـد واری را هـم دارد کـه فرصتـی شـود فـارغ از آن 
احساسـات و تعلقـات و منافـع و خطرهایـی که هر کـدام برای 
خـود جداگانـه تعریف می کنیم به اندیشـیدن واداشـته شـویم 
و هرکـدام در پـی پاسـخ چـرا چنین هسـتیم؟ و چرا بـه اینجا 
هـا رسـیدیم؟ باشـیم، در میـان نسـل آواره و مهاجـر کـه حالا 
بـه تمـام جهـان تکثیـر شـده و اخیرا نسـل درگیر در سـالهای 
طولانـی خشـونت و جنـگ و حکومتـداری و سیاسـت هـم بـا 
آنهـا هم سرنوشـت شـده انـد موجـی را آدم احسـاس می کند 
کـه در حـال شـکل گرفتـن اسـت و آن بـاز اندیشـی در مـورد 

عناصـر اصلـی سـازنده ملـت- دولت اسـت.
اخیـرا در بعضـی از موضـع گیـری هـا دیده می شـود که 
مثـا چهره هـا و جریانهای مشـهور غیر هزارگـی از دادخواهی 
هـزاره هـا در مورد نسـل کشـی ایـن قـوم در طـول نزدیک به 
یـک و نیـم قـرن حمایـت کرده انـد که ایـن یک گام نخسـت 
بـرای پیـدا کـردن حـس مشـترک اسـت و قطعـا بـا همگانـی 
شـدن آن درد هـای مشـترک هـم زیـاد اسـت و آنـگاه منافـع 
مشـترک هـم یـک یـک بـه حسـاب خواهـد آمـد، همینطـور 
هـزاره هـا هـم بـا دیگـر اقـوام حـس و درد مشـترک را بـاز 
خواهنـد یافـت و پایـه هـای ملـت شـدن اسـتوار مـی گـردد، 
گرچنـد شـکافها خیلـی زیـاد و عمیقند حتی میان دسـته ها و 
اشـخاص در درون یـک قـوم فاجعـه آمیز اسـت ولـی راه رفتن 
بـه سـمت درک مشـترک و بـه دسـت آوردن عناصـر شـاکله 
ملـت نـا ممکـن نیسـت و بـدون ایـن کار هـر تاشـی بـرای 

عدالـت، آزادی و ثبـات و اقتـدار محـال اسـت و عبـث.
در گذشـته مـا یـا سـراغ نقطه های مشـترک نرفتیـم و یا 
اگـر رفتیم بسـیار زود با برگشـت به نقطه های افتـراق راه را از 
هـم جـدا کردیم، هـزاره را که من همیشـه می گویـم قربانیان 
مضاعـف هسـتند دقیقـا منظـورم همین نقطه اسـت؛ در جنگ 
عبدالرحمـن بـا هـزاره ها امارت او شکسـت خورد امـا همینکه 
فتـوای مذهبی داد هم سرنوشـتان ما از شـمال تا غرب کشـور 
بسـیج شـدند و در کنـار امیـر خونخـواری کـه در واقـع ریشـه 
تمـام اقـوام را تیشـه زد ایسـتادند و سرنوشـت تلـخ و غمباری 
را بـر هـزاره هـا تحمیـل کردنـد، در حوادث سـالهای گذشـته 
هـم ما شـاهد چنیـن رخدادهایـی بودیـم حالا مهم این اسـت 
کـه مـا از فرصـت هـای پیش آمـده و ظرفیـت های به دسـت 
آمـده مـی توانیـم اسـتفاده کنیـم و بـه پیـش برویم یانـه مثل 
گذشـته بـاز نقطـه هـای افتـراق برجسـته تـر اسـت در منظـر 

ما. کـدام  هر 
بـه بـاور مـا این خیلی مهم نیسـت کـه وضعیـت حاکم بر 
کشـور چقـدر دوام می کنـد و اولویت ما تغییر فـوری وضعیت 
موجـود در حاکمیـت نبایـد باشـد. بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه 
مـا بـرای تغییر مسـیر چندصدسـاله بیاندیشـیم و بایـد قبل از 
هراقدامـی بـرای تحـولات سـریع و خشـونت بـار اسـاس ملت 
شـدن خـود را بریزیـم، مـا جهـاد کردیـم بـدون اندیشـه برای 
فـردای پـس از جهـاد نتیجـه فرو افتـادن در آتـش جنگ های 
داخلـی بـود، مـا تحـت فشـار و بـا سـرعت دولـت جمهـوری 
سـاختیم بدون اینکه ملتی شـده باشـیم نتیجه اش فرو پاشـی 
یـک شـبه بـود... حـالا هـم هـر کاری هرچنـد بـزرگ و مهـم 
بـدون اینکـه بتوانیـم از نظـر فکـری خـود و توده هـا را بعنوان 
یـک ملـت آمـاده بسـازیم و از نظـر عملـی سـاختار دولت ملی 

را ترسـیم کنیـم ناقـص و دم بریـده خواهـد بود.
سـفر  جمهوریـت  حکومـت  اخیـر  ماههـای  در  مـن 
هـای زیـادی بـه ولایـات داشـتم، در قالـب یـک تیـم بررسـی 
وضعیـت امنیتـی ولایـات همـراه جنرال یاسـین ضیـاء، جنرال 
عبدالصبـور قانـع و یکـی از معینـان امنیت ملـی، در جریان بر 
رسـی هـا در یافتم که فقـدان هدف و انگیزه دلیـل کاهش روز 
مـره صفـوف قـوای مسـلح و عقب نشـینی هـای بـدون جنگ 
اسـت، افسـران و سـربازان مـا همـه باسـواد و دارای تحصیات 
عالـی و توان مسـلکی بـالا بودند اما برای شـان ایـن تفکر نبود 
کـه مـا یـک ملتیـم و دولت جـزء ملت اسـت و خـارج از چهار 
چوبـه ملـت – دولـت آنهـا مـی گفتنـد بـرای چـه؟ دیـن؟ که 
در بیـرق دوطـرف الله نقـش بسـته، قوم؟ حاصلش چیسـت؟ و 
واضحـا یـک جنرال جوان پنجشـیری در قـرار گاه لـواء میمنه 
بـا مـن گفـت: برایت بعنـوان یک صاحب نظـر نه مقـام احترام 
دارم امـا بـرای مـن بخاطـر جنگیـدن روایتـی نـداده ایـد، در 
نهایـت مـن بجنگـم بکشـم یـا کشـته شـوم کـه فـان کس و 
فـان کـس و چنـد چهـره مشـهور تاجیـک را نام گرفـت ازین 
خـون تجـارت کنـد یـا افسـر و سـرباز هـزاره یـا ازبیک ویـا ...  
اینجـا اسـت کـه بـه بـاور مـن گفتمـان ملـت شـدن، دریافت 
حس مشـترک، درد مشـترک و تعریف منافع مشـترک را باید 
شـروع کنیـم از حلقـه هـای کوچـک و بی نام و نشـان شـروع 
کنیـم تـا برسـیم به مراتـب بزرگتـر و باید درد خـود را محدود 
بـه آنچـه هـم اکنـون درگیـر آنیـم ندانیـم درد مـا درد کهن و 
ریشـه داری اسـت، بایـد تکلیف خـود را با این وطـن و مردمان 
آن عاقانـه روشـن کنیـم تاکـی بایـد تـاوان بدهیـم و هیچ به 

نیاوریم. دسـت 

بحران درکشورورنج درغربت
 محمد سرور جوادی

افغانستان قرنها درگیر خشونت و کشتار 
است اما در نیم قرن اخیر خشونت 

ممتد و بی وقفه جزء زندگی انسانهای 
ساکن در این سرزمین شده است. 

پرسش اساسی این است که ریشه ها 
و علت های این خشونت دوامدار 
چیست؟ این پرسش بحث دامنه 

داری نیاز دارد. چون تعداد عوامل و 
علت ها فراوان است. آنچه عمومیت 
دارد عوامل روحی و روانی و عامل 

فرهنگی است. از نظر روحی و روانی 
فقر پردامنه مادی و معنوی، عقده 

محرومیت، درد بیچارگی و رنج کم 
داشتن و از دست دادن داشته های 
ارزشمند، گسست هایی را در جامعه 

به جا گذاشته که تبدیل شده به گسل 
های زلزله خیز و هر از چند گاهی 
عقده های متراکم از عمق جامعه 

گسیخته و فرو پاشیده شروع به تخلیه 
شدن می کنند و گاهی شدت این 

فورانها بی نهایت ویرانگر است.
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وظایف دولت هادربرابرپناهندگان
)نگاهی به مشکلات اخیرمهاجران دردوکشورهمسایه(

 م. رضایی

بــا مــرور تاریــخ افغانســتان بــه ایــن واقعیــت تلــخ روبــرو 
می شــویم کــه مــردم افغانســتان بیــش از چهــل ســال 
ــار مهاجــرت  ــگ و خشــونت  گرفت ــل جن ــه دلی ــه ب اســت ک
ــران  ــایر مهاج ــل س ــان مث ــران افغ ــی هســتند. مهاج و آوارگ
بــه عنــوان پناهنــدگان تحــت قوانیــن بیــن المللــی مهاجــرت 
قــرار می گیرنــد ولــی همــواره شــاهد نقــض حقــوق آنــان در 
همــه جــای دنیــا بــه خصــوص کشــورهای همســایه هســتیم. 
ــود دارد  ــی وج ــی تفاوت های ــرت و پناهندگ ــان مهاج ــا می ام
ــر  ــان تاثی ــا انس ــت میلیون ه ــر سرنوش ــاوت ب ــن تف ــه ای ک
ــود دارد  ــی وج ــن دو تفاوت های ــان ای ــه می ــذارد. اگرچ می گ
ــه تــرک ســرزمین  ــی مــردم افغانســتان همــواره مجبــور ب ول
خــود بــه دلایــل مختلــف بــوده انــد کــه وضعیــت اکثــر آن هــا 

مصــداق پناهندگــی اســت. 
تفاوت پناهنده و مهاجر

پناهنــده      ،1591 پناهندگــی  کنوانســیون   براســاس 
ــت  ــه از آزار و اذی ــرس موج ــر ت ــا ب ــه  بن ــت ک ــردی اس ف
ــی، عضویــت در یــک گــروه  ــژادی، مذهبــی، مل ــل ن ــه دلای ب
اجتماعــی خــاص یــا برخــورداری از عقیــده سیاســی، در 
خــارج از کشــور محــل تابعیــت خــود قــرار دارد و بــه خاطــر  
ایــن تــرس، نمی توانــد یــا نمی خواهــد خــود را تحــت 
ــا تفســیر موســع از  حمایــت حکومــت متبــوع قــرار بدهــد. ب
مفهــوم آزار و اذیــت، هــر نــوع تهدیــد، تعقیــب و شــکنجه و 
نقــض حقــوق بشــر نســبت بــه افــراد،  مشــمول آزار و اذیــت 

ذکــر شــده در کنوانســیون می شــود. 
ــاً شــخصی  ــل عمدت ــه دلای ــردی اســت کــه ب مهاجــر  ف
ــغل،  ــن ش ــد یافت ــه قص ــی ب ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب و ب
ــرک  ــت خــود را ت ــر آن، کشــور محــل تابعی ــل و نظای تحصی
ــروج  ــان خ ــدگان در زم ــاف پناهن ــران برخ ــد. مهاج می کن
ــود  ــوع خ ــت متب ــت دول ــان از حمای ــز همچن ــور نی از کش

ــود. ــد ب ــد خواهن بهرهمن
اصطــاح پناهنــده و مهاجــر اغلــب بــه جــای یکدیگــر بــه 
کار مــی رونــد امــا تشــخیص ایــن دو از هــم بســیار اهمیــت 
ــر  ــی وجــود دارد. ب ــاوت حقوق ــک تف ــا ی ــن آنه ــرا بی دارد زی
اســاس  کنوانســیون پناهنــدگان ســازمان ملــل 1591، 
پناهنــدگان  اشــخاصی هســتند کــه از تــرس تعقیــب و آزار، 
ــه  ــد و ب ــرده ان ــرک ک ــان را ت ــا خشــونت کشورش مناقشــه ی

ــد. ــه محافظــت بیــن المللــی دارن ــاز ب ــن ترتیــب نی ای
مهاجــر بیــن المللــی کســی اســت کــه کشــور و محــل 
ــه  ــه او چ ــد ک ــی نمی کن ــت. فرق ــر داده اس ــش را تغیی اقامت
دلیلــی بــرای مهاجــرت داشــته و یــا چه مــدرک اقامتــی دارد. 
تفــاوت عمــده ایــن دو مفهــوم اجتماعــی و حقوقــی اجبــار در 
پناهندگــی و اختیــار و انتخــاب در مهاجــرت اســت.  بنابرایــن 
افــرادی را کــه بــرای یافتــن شــغل یــا زندگــی بهتــر مهاجــرت 
ــات   ــد گاهــی اوق ــد. هرچن ــده نامی ــوان پناهن ــد نمی ت می کنن
افــراد بنــا بــه دلایــل شــرایط بــد  اقتصــادی و محیطــی نیــز  

ــه مهاجــرت می شــوند. ــور ب مجب
دولت ها و بحران پناهندگی

از مهم تریــن  یکــی  مهاجــرت  و  پناهندگــی  بحــران 
ــا  ــه سال هاســت  دولت ه ــر اســت ک ــای عصــر حاض چالش ه
ــرای  ــی ب ــوی راه حل های ــت و ج ــد و  در جس ــا آن درگیرن ب
ــوع  ــال 0202، در مجم ــان س ــا پای ــند. ت ــی باش ــع آن م رف
4.62 میلیــون پناهنــده در سراســر جهــان بــه ثبــت رســیده 

اســت.
افغانســتان نیــز  بیــش از چهــار دهــه اســت کــه بــا بحران 
مهاجــرت و پناهندگــی دســت بــه گریبــان اســت. بــه گــزارش 
ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت، پناهنــدگان افغــان  بــا بیــش 
از 6.2 میلیــون  پناهنــده ثبــت شــده  در ســال 0202 دومیــن  
ــی  ــوری  م ــدگان س ــس از پناهن ــان پ ــت آواره در جه جمعی
باشــند. البتــه ایــن گــزارش ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت  
تعــداد پناهجویــان تــا پایــان ســال 0202  را نشــان می دهــد 
و مــوج  پناهنــدگان افغانســتان را کــه بعــد از تســلط طالبــان 
در نیمــه دوم ســال 1202 بــه ســوی مرزهــای کشــورهای دور 

و نزدیــک ســرازیر شــدند را شــامل نمی شــود.
پــس از ســقوط دولــت و تســلط  طالبــان بــر کشــور  در 
اگســت 1202، فصــل تــازه ای از  مهاجــرت و مــوج  پناهندگی  
از افغانســتان در ســطح بیــن المللــی و در مقیــاس گســترده و 
بــی ســابقه ای  آغــاز شــد و تــا اکنــون نیــز  ادامــه دارد . بــر 
اســاس گزارش هــا، امــروزه نزدیــک بــه 6 میلیــون افغــان  بــه 
دلیــل درگیــری، خشــونت ، وحشــت از انتقامجویــی و فقــر از 
کشورشــان رانــده شــده انــد کــه 08 درصــد افغان هــای تــازه 

ــان و کــودکان تشــکیل می دهنــد. آواره  شــده را زن
ــان  ــون افغ ــش از 2.8 میلی ــر بی ــی دیگ ــر گزارش ــا ب بن
بــه دلیــل درگیــری، خشــونت و فقــر از خانــه و کشــور شــان 
بــه کشــورهای همســایه رانــده شــده انــد. تخمیــن زده مــی 
ــتان و  ــان در پاکس ــان افغ ــد از پناهجوی ــه 58 درص ــود ک ش
ــش از  ــان بی ــان میزب ــه همچن ــد ک ــی کنن ــی م ــران زندگ ای
3.1 میلیــون پناهجــوی ثبــت شــده افغــان از قبــل هســتند. 
ــوان گفــت »بحــران بیجاشــدگی در افغانســتان یکــی  ــی ت م
از بزرگتریــن و طولانــی تریــن بحرانهــا در تاریــخ هفــت 
ــل متحــد  ــازمان مل ــدگان س ــی پناهن ــه کمیســاریای عال ده
ــل در  ــازمان مل ــی س ــر عال ــدی، کمیس ــو گران ــت. فیلیپ اس

امــور پناهنــدگان مــی گویــد: مــا اکنــون شــاهد نســل ســوم 
کــودکان افغــان هســتیم کــه در تبعیــد بــه دنیــا مــی آینــد.

ــی  ــه آوارگ ــر ب ــه منج ــی ک ــش های ــن چال ــم تری مه
از:  عبارتنــد  می شــود  افغانســتان  از  مــردم  مهاجــرت  و 
ــد  ــت و آم ــت در رف ــل و کار، محدودی ــت از تحصی محرومی
ــی  ــی غذای ــن ناامن ــران ،همچنی ــان و دخت ــرای زن ــژه ب به وی
ــا  ــالا کــه ب ــی اقتصــادی ب ــده و بی ثبات ــورم فزاین گســترده، ت
ــده اســت و  ــا تشــدید ش ــا و از دســت دادن کمک ه تحریم ه
شــوک های مکــرر و شــدید آب و هوایــی، فروپاشــی سیســتم 
بهداشــت عمومــی. همچنیــن بعــد از گذشــت حــدود دو 
ســال از تســلط طالبــان بــر افغانســتان، قتــل و انتقامجویــی ، 
تعقیــب، شــکنجه و آزار و ســرکوب مــردم بخصــوص نظامیــان  
پیشــین، اقلیــت هــای قومــی و مذهبــی، زنــان و خبرنــگاران و 
فعالیــن حقــوق بشــر و جامعــه مدنــی  همچنــان ادامــه دارد و  
حتــی کســانی را کــه دوبــاره بــه کشــور بازگشــته انــد  مجبــور 
ــه  ــرای  پناهندگــی ب ــی ب ــرار و جســت و جــوی راههای ــه ف ب
ــه  ــل منجــر ب ــن عوام ــه ای ــد. هم ــی کن ــر م کشــورهای دیگ
تشــدید آوارگــی و ســیل عظیــم پناهجویــان بــه ســوی 

ــردد. ــر می گ ــورهای دیگ کش
ــان افغانســتان را از ســایر مهاجــران  ــه پناهجوی آنچــه ک
متمایــز مــی کنــد، تهدیــد حیــات و آزادی بســیاری از 
شــهروندان افغانســتان از ســوی طالبــان و وضعیــت اســفناک 
ــه  ــت ک ــتان اس ــانی در افغانس ــران انس ــری و بح ــوق بش حق
پناهنــده و مهاجــر افغانســتانی را بیــش از هــر مهاجــر دیگــری 
نیازمنــد کمــک و حمایــت بیــن المللــی مــی ســازد. در چنیــن 
وضعیتــی دولــت هــا و بخصــوص دولــت هــای همســایه هــم 
بــه لحــاظ اخاقــی و انســانی و هــم بــر اســاس قواعــد حقــوق 
بیــن المللــی و حقــوق بشــری ملــزم بــه حمایــت از پناهجویان 
ــت  افغانســتان مــی باشــند. در نظــام حقــوق پناهندگــی دول
ــان  ــات و آزادی ش ــه حی ــی ک ــا پناهندگان ــه ب ــا در مواجه ه
در خطــر اســت متعهــد بــه دو اصــل مهــم بیــن المللــی مــی 
ــرزمین  ــدن س ــدم بازگردان ــی و ع ــرش پناهندگ ــند: پذی باش

مبــدا. 
1- پذیرش بر اساس یک وضعیت موقت

پاســخ ســنتی حقــوق پناهنــدگان  در مواجهــه بــا هجــوم 
گروهــی پناهنــدگان در یــک وضعیــت اضطــراری ایــن اســت 
کــه تــا زمــان تأییــد وضعیــت پناهندگــیِ پناهجویــان، همــه 
افــراد گــروه بــر مبنــای موقــت بــه عنــوان پناهجــو پذیرفتــه 
ــا فرایندهــای  و ازحداقــل حقــوق انســانی برخــوردار شــوند ت
ــه  رســمی تعییــن وضعیــت آنهــا طبــق کنوانســیون 1591 ب

اجــرا در آیــد.

متحــد،  ملــل  عالــی  کمیســاریای  اجرایــی  کمیتــه 
پناهجویــان هســتند  را کــه مقصــد نخســت  دولتهایــی 
)کشــورهای همســایه( موظــف بــه پذیــرش و تعییــن وضعیــت 
پناهجویــان می دانــد و در صورتــی کــه دولتهــا نتواننــد 
ــد از آنهــا میخواهــد  ــان را در چنیــن ابعــادی بپذیرن پناهجوی
ــاره  ــت پ ــت تحــت حمای ــای موق ــر مبن ــان را ب ــه پناهجوی ک
ای از اصــول از جملــه اصــل منــع بازگردانــدن از مرزهــا قــرار 
ــی  ــه پناهجویان ــت ک ــروری اس ــب ض ــن ترتی ــد . بدی بدهن
ــه دلایلــی  ــد بنــا ب ــر مبنــای موقــت پذیرفتــه شــده ان کــه ب
ــه  ــده محاکم ــور پذیرن ــی در کش ــور غیرقانون ــه حض ازجمل
نشــوند و حقــوق اساســی منــدرج در اعامیــه جهانــی حقــوق 
بشــر و ضروریــات اولیــه زندگــی ازجملــه خــوراک، پناهــگاه و 
مراقبتهــای بهداشــت و ســامت بــرای آنــان تأمیــن شــود. در 
ایــن وضعیــت، دولــت پذیرنــده تمــام افــرادی را کــه از یــک 
ــه صــورت  ــت دیگــر وارد می شــوند ب ــک دول ــا از ی ــه ی منطق
ــی  ــه زمان ــی را ب ــرد و تعییــن وضعیــت نهای ــت مــی پذی موق
دیگــر کــه گاه ممکــن اســت ســالها طــول بکشــد می گــذارد. 
ــت  ــا حمای ــل ب ــازمان مل ــدگان س ــی پناهن ــاریای عال کمیس
کشــورهای عضــو کمــک هــای مالــی و  بشردوســتانه را بــرای 
ــور  ــار کش ــان در اختی ــن پناهجوی ــت از ای ــت و حمای محافظ
ــار  ــورها فش ــن کش ــا ای ــد ت ــرار می دهن ــت ق ــد نخس مقص
اقتصــادی کمتــری را متحمــل شــوند. لــذا کشــورهای ایــران و 
پاکســتان بــه عنــوان مقصد نخســت پناهجویــان از افغانســتان 
ــق ایــن اصــل عمــل نماینــد و پناهنــدگان افغــان  بایــد مطاب
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــد و م ــت بپذیرن ــت موق ــک وضعی را در ی

ــد.  دهن
2- اصــل منــع بازگردادنــدن اجبــاری پناهجویــان بــه 

ســرزمین مبــدا
ــی از  ــان یک ــاری پناهجوی ــدن اجب ــع بازگردان ــل من اص
ــا  ــت ه ــانی دول ــدات انس ــن تعه ــاخص تری ــن و ش ــم تری مه
ــی  ــن الملل ــم بی ــناد مه ــت.  از اس ــان اس ــال پناهجوی در قب
در حمایــت از پناهنــدگان، مــاده 33 کنوانســیون حقــوق 
پناهنــدگان 1591 و پاراگــراف 5 پیمــان جهانــی پناهنــدگان 
8102 بــر تعهــد دولتهــا بــه اصــل منــع بازگردانــدن اجبــاری 
پناهجویــان تاکیــد دارد. بعــد از ســقوط دولــت و تســلط 
طالبــان بــر افغانســتان ، کشــورهایی ماننــد پاکســتان ، ایران و 
ترکیــه بــه عنــوان کشــورهای ترانزیــت و مقصــد نخســت  کــه 
ــا  ــه تنه ــان از افغانســتان مواجــه شــدند، ن ــا مــوج پناهجوی ب
بــه تعهــد خــود مبنــی  بــر اصــل منــع بازگردانــدن اجبــاری 
عمــل نکردنــد بلکــه، پناهجویــان را کــه  عمومــا از نیروهــای 
ــرس  ــه از ت ــد ک ــین بودن ــت پیش ــدان دول ــا کارمن ــی ی نظام

ــان  ــکنجه طالب ــب و آزار و ش تعقی
گریختــه بودنــد و بــه صــورت غیــر 
ــده  ــورها ش ــن کش ــمی وارد ای رس
تحقیــر  و  خشــونت  بــا  بودنــد 
بازگرداندنــد. در  افغانســتان  بــه 
ــد  ــا بع ــه بســیاری از آنه ــی ک حال
ــت  ــه دس ــاری ب ــت اجب از بازگش
طالبــان شــکنجه و کشــته شــدند. 
ــادی  از  ــات  زی ــا و گزارش ویدئوه
ــت  ــرزی دول ــوران م خشــونت مام
ــران و پاکســتان  ــه ، ای ــای ترکی ه
کــه  پناهجویانــی  بــه  نســبت 
قصــد عبــور از مرزهــا را دارنــد  
در فضــای مجــازی نشــر شــده 
اســت کــه در آن مامــوران مــرزی 
پناهجویــان را بــه شــدت ضــرب و 
شــتم  و شــکنجه مــی کننــد. ایــن 
ــت  ــدی اس ــه ح ــا ب ــونت ه خش
ــر  ــوارد منج ــیاری از م ــه در بس ک
ــت.  ــده اس ــو ش ــرگ پناهج ــه م ب
حاکــی  گزارشــها  از  بســیاری 
پناهجویــان  اجســاد  کشــف  از 
ــلیک  ــا ش ــته و ب ــتان بس ــا دس ب
ــوده  ــرزی ب ــوران م ــتقیم مام مس
اســت. ترکیــه بــه عنــوان کشــور ترانزیــت بــرای رســیدن بــه 
کشــورهای اروپایــی بــا هجــوم انبــوه مهاجــران و پناهجویــان 
از کشــورهای مختلــف و از جملــه افغانســتان مواجــه اســت و 
بیشــترین خشــونت هــا و دســتگیری و شــکنجه و بازگردانــدن 
اجبــاری پناهجویــان  افغانســتان توســط دولــت ترکیــه انجــام 
میشــود. گزارشــهای تــکان دهنــده ای از شــکنجه پناهجویــان 
ــه  ــان  وجــود دارد ب ــان پناهجوی ــه از زب توســط پلیــس ترکی
طــور مثــال عبدالصبــور تبعــه افغانســتان در مــورد شــکنجه 
خــود و همراهانــش در مصاحبــه ای گفتــه اســت: " مــا حــدود 
08 نفــر بودیــم و تنهــا 02 نفــر مــا مــورد ضرب وشــتم 
ــا ســرحد مــرگ  ــرار نگرفتنــد، پلیــس ترکیــه دیگــران را ت ق
ــر  ــا انب ــان را ب ــد، دندان هایش ــرار دادن ــوب ق ــت و ک ــورد ل م
ــان  ــد رهایش ــتند و بع ــان را شکس ــت و پایش ــیدند، دس کش
کردنــد".    ســازمان  دیــده بــان حقــوق بشــر نیــز در گزارشــی 
ــت  ــط دول ــتان توس ــان افغانس ــی پناهجوی ــراج  جمع ــه اخ ب
ــد  ــر نیازمن ــی ب ــا مبن ــای آنه ــه ادعاه ــن ک ــدون ای ــه ب ترکی
حمایــت بیــن المللــی بــودن بررســی شــود، پرداختــه اســت. 
عــاوه بــر طــرد پناهجویــان از مــرز زمینــی ، دولــت ترکیــه 
هــزاران پناهجــوی افغــان را بــا هواپیمــا بــه افغانســتان اخــراج 
کــرده اســت. اخــراج پناهجویــان افغانســتان از ســوی ترکیــه 
ــش  ــری افزای ــم گی ــور چش ــه ط ــا 3202 ب ــال 1202 ت از س
یافتــه اســت. ایــن گــزارش مــی افزایــد: تعــداد 86744 تبعــه 
ــراج  ــال 2202 اخ ــاه اول س ــت م ــه در هش ــه ترکی ــان ک افغ
ــده افزایــش 051 درصــدی نســبت  کــرده اســت نشــان دهن
بــه تعــداد اتبــاع افغــان اخــراج شــده در هشــت مــاه اول ســال 
1202 اســت. در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه دولــت 
ــی  ــه جای ــان ب ــان افغ ــی پناهجوی ــا اخــراج غیرقانون ــه ب ترکی
کــه حیــات و آزادی شــان در خطــر اســت ، عــاوه بــر نقــض 
ــیون  ــاس  کنوانس ــر اس ــی ب ــته جمع ــراج دس ــت اخ ممنوعی
اروپایــی حقــوق بشــر و حــق دسترســی بــه دادرســی عادلانــه 
ــی و سیاســی،  مرتکــب نقــض اصــل  ــوق مدن ــاق حق در میث
منــع بازگردانــدن اجبــاری در کنوانســیون 1591 شــده اســت. 
ایــن درحالــی اســت کــه بازگردانــدن اجبــاری پناهجویــان در 
ــز از  ــزارش نی ــن گ ــوع اســت. در ای ــز ممن ــه نی ــن ترکی قوانی
ــط  ــان توس ــه پناهجوی ــدازی ب ــی تیران ــتم و حت ــرب و ش ض

ــر شــده اســت . ــه ذک ــرزی ترکی پلیــس م
عــاوه بــر آن اخیــرا، مــوج جدیــدی از مهاجــر ســتیزی و 
اذیــت و آزار پناهجویــان افغــان توســط شــهروندان ایــران بــه 
ــه  ــدام ب ــز اق ــران و پاکســتان نی ــای ای ــت ه ــاده و دول راه افت
دســتگیری گســترده پناهجویانــی کــه بــه طــور غیــر رســمی 

وارد ایــن کشــورها شــده انــد نمــوده اســت.
ــر  ــتان و خط ــانی در افغانس ــران انس ــه بح ــه ب ــا توج  ب
ــدن  ــاز گردان ــان ب ــط طالب ــراد توس ــن اف ــکنجه ای ــل و ش قت
ــانی و  ــول انس ــاف اص ــر خ ــتان  ب ــه افغانس ــا ب ــاری آنه اجب

ــت.  ــی اس ــن الملل ــدات بی تعه
مــی تــوان گفــت، دولــت هــای پاکســتان، ایــران و  ترکیه 
بــه دلیــل سیاســت دوســتانه ای کــه بــا طالبــان دارنــد، بــرای 
جلــب رضایــت و  نشــان دادن حســن نیــت خــود بــه طالبــان 
ــه افغانســتان را  ــان ب ــاری پناهجوی ــدن اجب اخــراج و بازگردان
افزایــش داده انــد. متاســفانه نــه تنهــا نهادهــای بیــن المللــی 
ــی  ــاریای عال ــه کمیس ــری بلک ــوق بش ــای حق ــازمان ه و س
ــرای پناهنــدگان کــه نقــش نظــارت  ــل متحــد ب ســازمان مل
بــر اجــرای تعهــدات بیــن المللــی دولــت هــا بــرای حمایــت از 
پناهنــدگان را  نیــز دارد نیــز در برابــر ایــن نقــض هــا  ســکوت 
کــرده انــد و هیــچ اقدامــی بــرای جلوگیــری و توقــف نقــض 
تعهــد منــع بازگردانــدن اجبــاری پناهجویــان افغــان توســط 

ــد. ــت هــای مذکــور انجــام نمی دهن دول

آنچـه کـه پناهجویـان افغانسـتان را از سـایر مهاجـران متمایـز می کنـد، تهدیـد حیات و 
آزادی بسـیاری از شـهروندان افغانسـتان از سـوی طالبان و وضعیت اسـفناک حقوق بشری 
و بحران انسـانی در افغانسـتان اسـت کـه پناهنده و مهاجر افغانسـتانی را بیـش از هر مهاجر 
دیگـری نیازمنـد کمـک و حمایـت بین المللی مـی سـازد. در چنین وضعیتـی دولت ها و 
بخصـوص دولـت هـای همسـایه هـم به لحـاظ اخلاقـی و انسـانی و هم بـر اسـاس قواعد 
حقـوق بیـن المللـی و حقوق بشـری ملزم به حمایـت از پناهجویان افغانسـتان می باشـند. 
در نظـام حقـوق پناهندگی دولت هـا در مواجهه بـا پناهندگانی که حیات و آزادی شـان 
در خطـر اسـت متعهد بـه دو اصل مهم بیـن المللی می باشـند: پذیرش پناهندگـی و عدم 

مبدا.  بازگرداندن سـرزمین 
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رفـاه اجتماعـی و دسترسـی مـردم بـه خدمـات عمومـی 
یـک اصـل خدشـه ناپذیـر در حکومت هـای کـه بـا اراده مردم 
بـه وجـود آمـده و بـر آرا و نظـر آنـان متکـی اسـت، می باشـد 
کـه گاه از ایـن نـوع حکومت هـا به حکومـت/ دولت رفـاه تعبیر 
می شـود. زیـرا تمـام اهـداف این نـوع حکومت هـا و رهبری آن 
تأمیـن نیازمندی هـا و رفـاه شـهروندان آن بـه بهتریـن شـکل 
ممکـن می باشـد. در ایـن نـوع حکومت هـا بیـکاری در حداقل، 
اشـتغال در حـد پایـدار، درآمد سـرانه ملی بـالا و ارائه خدمات 
فعالیت هـای  آزادی  بهداشـت،  آمـوزش،  قبیـل  از  عمومـی 

سیاسـی و مدنـی بـه بهتریـن وجـه تأمین می شـود. 
امـا حکومت هـای کـه از ارداه و خواسـت مردم برنخاسـته 
باشـند، بیشـتر در صـدد تحکیم پایه هـای قـدرت و تقویت آن 
از هـر ابـزاری ممکـن می باشـد. زیرا ایـن نوع حکومت هـا قوام 
و دوام خـود را در گـرو تحکیـم پایه هـای قـدرت و سـلطه و 
ممکـن  طریـق  هـر  از  مـردم  خواهـی  آزادی  اراده  تضعیـف 
می داننـد. بـه زعـم حکومت گران این نـوع دولت هـا این هدف/ 
اهـداف گاهـی از طریـق زندانـی کـردن مخالفـان و منتقدان و 
سـر بـه نیسـت کـردن آنـان ممکـن اسـت و گاهـی از طریـق 
گرسـنه نگه داشـتن شـهروندان و تضعیف زیربناهـای اقتصادی 
آن کشـور. در ایـن نـوع حکومت هـای توتالیتـر و اسـتبدادی 
امکانـات و امتیـازات اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی در اختیار 
یـک تعـداد خـاص به ویـژه حاکمـان و افراد منسـوب بـه آنان 

بـوده و سـایر طبقـات اجتماعـی از آن محـروم می باشـند. 
پـس از سـقوط نظام جمهوریت در تابسـتان سـال 0041 
مـردم  نهادهـای  افغانسـتان،  در  طالبـان  آمـدن  کار  روی  و 
نهـاد، قانونـی و مدنـی از صحنـه فعالیـت سیاسـی، اجتماعـی 
و اقتصـادی ایـن کشـور حـذف شـد و حکومـت اسـتبدادی و 
توتالیتـر طالبـان در ایـن کشـور بـه وجـود آمـد کـه اساسـاً با 
رفـاه اجتماعـی و دسترسـی مـردم بـه امکانات رفاهـی از قبیل 
مکتـب، دانشـگاه، اشـتغال، فعالیت هـای سیاسـی و مدنـی و 
تکثـر اندیشـه ها و آزادی بیـان، از بنیـاد مخالـف اسـت. نظـام 
طالبانی با تلفیق اندیشـه سـنتی متحجرانه قومـی و ایدئولوژی 
رادیـکال و سـطحی از اسـام، در غیـاب هر نوع قانـون هر نوع 
صـدای تکثـر و تنـوع و منتقـد را بـا تـرور، زنـدان و سـر بـه 
نیسـت کـردن پاسـخ داده و بـرای اینکـه مـردم دنبـال آزادی، 
رفـاه اجتماعـی و دخالـت در تعیین حق سرنوشـت مثل سـایر 
شـهروندان کشـورها نباشـند و حکومـت توتالیتر و اسـتبدادی 
تـک قومـی و تک جنسـیتی طالبان را با سـؤال روبرو نسـازند، 
عاوه بر کشـتار هدفمند و سیسـتماتیک کنشـگران اجتماعی، 
بنیه هـای اقتصـادی مـردم را نیـز نشـانه گرفتـه اسـت و حتی 
تـاش می کنـد که از رسـیدن کمک هـای بین المللـی به مردم 
افغانسـتان نیـز بـه نفـع خـود جلوگیری کنـد. تئوری پـردازان 
طالبـان و حامیـان بیرونـی آن چنـد سـناریو را بـرای ایجـاد و 
حاکمیـت خفقـان قومی ـ مذهبـی و خاموش کـردن صداهای 
متفـاوت بـا اندیشـه و تفکـر طالبانـی، روی دسـت داشـته و 

دارند: 

یک. برخورد شـدید و خشـن بـا مخالفـان: طالبان 
در دو سـال حاکمیـت خـود هر نـوع صدای مخالـف و متنوع را 
به شـدیدترین وجه سـرکوب کرده اند و در این راسـتا از حذف 
فزیکـی و تـرور گرفتـه تا صدور احکام سـنگین توسـط محاکم 

غیـر قانونـی طالبـان تحت عنـوان باغی، یاغـی و مخالف دین و 
شـریعت. آمـاری که توسـط نهادهـا و سـازمان های بین المللی 
گهگاهـی از ظلـم و سـتم و بی قانونـی و نقـض گسـترده حقوق 
بشـر و تبعیـض قومـی، مذهبی و جنسـیتی منتشـر می شـود، 

گویـای گوشـه های از این سیاسـت غیر انسـانی می باشـد. 
توجیـه  هـدف  بـا  سفارشـی  محاکـم  ایجـاد  دو. 
نقـض  اینکـه  بـرای  طالبـان  قانونـی:  غیـر  خلاف هـای 
گسـترده حقـوق بشـر و شـهروندان افغانسـتان را موجـه جلوه 
دهـد، محاکـم خـود را که هیج مبنـای قانونی و شـرعی ندارد، 
در گوشـه گوشـه کشـور فعـال سـاخته اسـت. ایـن محاکـم 
مبنـای قانونـی نـدارد زیـرا طالبـان قانـون اساسـی و سـایر 
قوانیـن کـه بـر آن مبتنـی می باشـد، لغو کرده اسـت و شـرعی 
نمی باشـد زیـرا رفتـار طالبـان بـا شـهروندان کشـور بخصوص 
زنـان و اقوام غیر پشـتون با معیارهای شـرعی سـازگاری ندارد 
زیـر مبنـای کار آنـان بـر تبعیـض و اعمـال محرومیـت عمدی 
بنـا شـده اسـت کـه در هیچ کشـور اسـامی و در هیـچ آموزه 
دینـی چنیـن چیـزی روا دانسـته نشـده اسـت. از ایـن رو این 
محاکـم بـه طـور مطلـق بـه نفـع طالبـان و کوچی هـای حامی 
آن هـا در قسـمت غصـب زمین هـای زراعتی و اماکـن تجاری و 
خانه هـای رهایشـی مـردم حکم داده انـد و این احکام سـنگین 
و غیـر قانونـی را بـا زور بالای مـردم بی دفاع تطبیـق کرده اند.!    
سـه. تضعیـف بنیه هـای اقتصـادی مـردم: با وجـود اینکه 
پـس از تسـلط طالبـان بر افغانسـتان بیـش از 79 درصد مردم 
بـه زیـر خـط فقر سـقوط کرده انـد، طالبـان بـرای اینکـه بنیه 
اقتصـادی مـردم به خصـوص اقوام غیـر پشـتون را از بین ببرد 
یا تضعیف کند، چند سیاسـت مشـخص را به تناسـب شـرایط 

زمانـی و مکانـی در ایـن مـدت تطبیق کرده اسـت. 

الف( انتقـال پشـتون های وزیرسـتانی و نوارمرزی 
بـه مناطق شـمال و مرکـزی: ایـن سیاسـت یک سیاسـت 
درازمـدت بـرای تغییـر بافـت جمعیتـی افغانسـتان بـه شـمار 
می آیـد که حاکمـان افغان در طول تاریـخ از دوره عبدالرحمان 
خـان، امـان الله خـان، ظاهر خـان، حامـد کرزی، اشـرف غنی 
و طالبـان وجـود داشـته و دارد و در واقـع بر مبنای مانفیسـت 
سـقوی دوم دنبـال بـه هـم زدند ترکیـب جمعیتـی در ولایات 
تاجیـک نشـین، ازبیـک نشـین و هزاره نشـین می باشـد. دلیل 
و سـرّ تمرکـز طالبـان بـر احـداث کانـال بـزرگ آب قوش تپـه 
اسـکان  بـا  تـا  اسـتوار می باشـد  بنیـاد چنیـن سیاسـتی  بـر 
پشـتون های جنوبـی و وزیرسـتانی ترکیـب جمعیتی شـمال را 
بـه نفـع پشـتون ها تغییـر بدهد که تـا حدودی هـم موفق بوده 
اسـت. ایـن سیاسـت در مناطق مرکـزی و هزارسـتان از طریق 
طـرح دعـوا توسـط کوچی هـا و فیصلـه محاکـم به نفـع آنان و 
تطبیـق اجبـاری ایـن فیصله توسـط والیـان و حکومـت محلی 

طالبـان، در حـال اجرا اسـت. 
ب( غصـب زمین هـای زراعتی مـردم و وادار کردن 
آنان بـه تخلیـه سـرزمینی: یکـی از سیاسـت های طالبان 
فشـار اقتصـادی بـر مـردم از طریق غصـب زمیـن و خانه های 
آنـان و قطـع درختـان مثمر و غیـر مثمر مردم بومی می باشـد. 
ایـن سیاسـت در مناطـق مختلـف با اشـکال گوناگـون در حال 
مناطـق  در  سیاسـت  ایـن  گذشـته  سـال  می باشـد.  تطبیـق 
شـمال افغانسـتان بخصـوص در ولایت مهم جوزجـان از طریق 

آتـش زدن خانه هـا و کشـت و کار مـردم در شـامگاهان بنـام 
اجنـه و ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان مـردم بـود تـا آنـان 
مجبـور بـه ترک خانـه و کاشـانه خود شـوند. این سیاسـت در 
قریه جات ولایت سـرپل از طریق کشـتار دسـتجمعی گزنیشـی 
قربانیـان کـه بیشـتر از اقـوام غیـر پشـتون می باشـند، اعمـال 
شـده و می شـود. فشـار مضاعف بر مـردم پنجشـیر و اندارب ها 
و تخـار و تحقیـر آنـان نیز با این هدف اعمال شـده و می شـود. 
و  از طریـق کوچی هـا  ایـن سیاسـت  در مناطـق هزاره جـات 
مـزدوران محلـی شـان پیـش بـرده می شـود. بـه عنـوان چند 
نمونـه عینـی، بـر اسـاس ادعـای یک پشـتون در مرکـز ولایت 
بامیـان جـاده ارتباطـی شـهرک ریگشـاد کـه در حـدود 005 
خانـواده در آن زندگـی می کننـد، بسـته و تخریب شـده اسـت 
تـا مـردم ودار بـه کـوچ شـووند و یـا پول گـزاف و سـنگین به 
آن فـرد و حامیانـش پرداختـه شـود. در منطقه پشـته غرغری 
شـخصی  زراعتـی  زمیـن  بامیـان  ولایـت  پنجـاب  ولسـوالی 
مـردم بـر اثـر زندانـی کـردن فرزندان صاحـب زمیـن و گرفتن 
شـصت و امضـا بـا اعمـال زور و شـکنجه بـه نفـع کوچی هـا، 
بامیـان  ورس  ولسـوالی  کوسـه  بنـد  مکتـب  درختـان  قطـع 
توسـط کوچی هـا بـا حمایـت والـی بامیـان و ولسـوال ورس، 
ادعـای مالکیـت کوچی هـا بـر بـازار ولسـوالی ورس بـا حمایت 
حکومـت محلـی و محاکـم آن، ادعـای مالکیـت بـر زمین های 
زراعتـی مـردم در غـم قول ولسـوالی خدیـر ولایـت دایکندی، 
ادعـای مالکیـت بـازار کیتی ولایـت دایکندی توسـط کوچی با 
حمایـت حکومـت محلی طالبـان در دایکندی، ادعـای مالکیت 
زمیـن زراعتـی مـردم توسـط کوچی هـا بـا حمایت طالبـان در 
ولسـوالی پسـابند ولایت غور، قطـع درختان میوه مـردم هزاره 
در جـوی نـو ارزگان خـاص و تـرور و کشـتن 71 تـن مـردم 
ملکـی و صاحبـان زمین در ایـن منطقه در طی دو سـال اخیر. 
نمونه های بسـیاری از این دسـت در مناطق هزارسـتان توسـط 
طالبـان و بـا حمایـت محاکـم آنـان و پیشـقراولی کوچی هـای 
مسـلح بـه شـدت در حـال تطبیـق و اجـرا اسـت و ایـن کارها 
دقیقـا بـا دو هـدف مشـخص؛ تضعیـف اقتصـاد مـردم و اجبار 
آنـان بـه کـوچ اجبـاری و تخلیـه سـرزمینی و تسـلط بـدون 
دردسـر پشـتون ها بـر مناطـق ایـن مـردم از مناطـق مرکـزی 
مثـل بامیـان و دایکنـدی و غـور و غزنـی و بهسـود گرفتـه تـا 
پنجشـیر و انـداراب و سـرپل و تخـار و جوزجـان و فاریـاب، 

صـورت می گیـرد!. 
سـرمایه داران  دارایی هـای  و  امـوال  مصـادره  ج( 
غیر پشـتون: یکـی از سیاسـت هـای طالبـان تضعیـف بنیه 
اقتصـادی اقـوام غیـر پشـتون اسـت و بـرای ایـن کار بـه بهانۀ 
مبـارزه با فسـاد و اسـترداد زمین های غصب شـده در شـهرها 
و شـهرک ها، دارایـی و امـاک از قبیـل خانـه، شـهرک، تانـک 
تیـل و شـرکت های تولیـدی تاجـران غیـر پشـتون را بـا حکم 
محاکـم صـوری و سفارشـی خـود بـه نفـع اعضـای طالبـان یا 
پشـتون های حامـی آنـان مصـادره نموده اسـت. اما شـهرک ها 
زورمنـدان  و  قدرتمنـدان  توسـط  کـه  وسـیعی  زمین هـای  و 
پشـتون در کابـل مثـل قرغـه، پغمـان، شـهرک مـا تره خیل، 
ده سـبز، شـهرک مـا عـزت، شـهرک عینو مینـه قندهـار و... 
همچنـان در اختیـار آنـان اسـت و از اسـترداد زمین و شـهرک 

نیسـت!.  خبری 
یکـی  موهـوم:  کشـته های  خون بهـای  گرفتـن  د( 

از سیاسـت های طالبـان طـرح دعـوای پشـتون ها علیـه سـایر 
اقـوام، ادعـای کشـته شـدن یـا مفقـود شـدن یـک پشـتون 
کوچـی یـا عـادی در 05 سـال یـا 03 سـال گذشـته در فـان 
منطقـه یـا قریـه می باشـد. بـا وجـود اینکه پـس از ایجـاد این 
گوره توسـط پاکسـتان بـا حمایت مالی عربسـتان و اسـتراتژی 
آمریـکا و انگلیـس صدهـا نفـر در شـهرها و در مسـیر جاده هـا 
توسـط این گروه و حامیان آن کشـته و سـر به نیسـت شده اند 
امـا ایـن گـروه برای تضعیف اقتصـاد مردم و سـاقط کردن آنان 
از زندگـی فقیرانـه، بـا طـرح ادعا توسـط یک پشـتون و فیصله 
محاکـم طالبـان بـه نفع مدعـی، خون بهای سـنگین بـر مردم 
یـک قریـه و منطقـه وضـع می کنـد و بـا زور و اجبـار مـردم 
را وادار بـه پرداخـت مبلـغ مـورد نظـر می نمایـد. نمونـه ایـن 
رفتـار ظالمانـه و بیدادگرانه را در ولسـوالی ناهـور ولایت غزنی، 
منطقـه جلریـز ولایـت میـدان وردک و بنـدر ولایـت دایکندی 
در سـال جـاری و سـال گذشـته شـاهد بودیـم کـه در میـدان 
وردک بـه تعبیـر فیصله طالبـان مردم جلریز بایـد یک میلیون 
و 057 هـزار افغانـی را بـه فـان پشـتون مدعـی بابـت تألیـف 
قلـوب بپردازنـد و یـا مردم دشـت ناور مبلـغ دو میلیون و 007 
هـزار افغانـی بـه خاطـر گم شـدن فـان کوچـی در 05 سـال 
قبـل در ایـن منطقـه بپردازنـد و یا مـردم بندر بـه خاطر طرح 
ادعـای فـان پشـتون علیـه یک نفـر که نزدیک بیسـت سـال 
پیـش فـوت کرده اسـت و وارثـی از ایشـان باقی نمانـده، مبلغ 
سـه میلیـون افغانـی به این پشـتون باید بپردازند کـه آن مردم 
بـه دلیـل فقر و نداری و خاصـی از زندان وحشـتناک طالبان، 
بـه خاطـر تأمیـن ایـن مبلـغ از مهاجـران خـود در اروپا کمک 

خواسـته اند. 

هــ( اخذ مالیات گـزاف: یکـی از سیاسـت های اعمالی 
طالبـان بـا هدف تضعیـف اقتصاد مردم گرفتن مالیات سـنگین 
و زیـاد ازمـردم و متشـبثین اقتصادی اسـت. مسـئولان طالبان 
نقـاط  از درختـان مـردم در  بـر گرفتـن زکات حتـی  عـاوه 
مختلـف کشـور، مالیـات دکانـداران خـرده و عمـده فـروش را 
گاهـی تـا 0021 درصد )21 درصد( نسـبت بـه دوره جمهوری 
افزایـش داده اسـت و هر مسـئول محلی طالب در این قسـمت 
مختـار مایشـا اسـت و بـه هیـچ پیشـنهاد و انتقادی هـم توجه 
نمی کننـد. ایـن نـوع افزایـش مالیـات باعـث شـده اسـت کـه 
دامـن فقـر گسـترده تر شـده اسـت و خـط فقـر بـه بـالای 79 

فیصـد بالا بـرود!.  
   بـه طـور خاصـه می تـوان ایـن طـور جمع بنـدی کرد 
کـه حکومـت اسـتبدادی و قبیله ای تک قومی و تک جنسـیتی 
و تـک مذهبـی طالبـان از دو طریق بـه دنبال انتقـام گرفتن از 
مردم افغانسـتان اسـت. از طریـق ترور، کشـتار و زندانی کردن 
افـراد سرشـناس اقـوام غیـر پشـتون و دیگری تضعیـف اقتصاد 
مـردم از طریـق غصب زمین هـای زراعتی، خانه های مسـکونی، 
قطـع درختـان مثمر و غیـر مثمر و گرفتن اجبـاری خون بهای 
کشـته های  خیالـی آنـان بـا حمایـت محاکـم و کوچی هـا و 
برخـی مـزدوران داخلـی در میـان هـزاره و ازبیـک و تاجیـک. 
اگـر اقـوام غیـر پشـتون در مقابـل ایـن همـه مظالـم و سـتم 
طالبـان امـروز متحـد نشـوند و از حقـوق و حیثیت خـود دفاع 
نکننـد، فـردا بسـیار دیـر خواهد بـود و شـاید برای همیشـه از 

تاریـخ افغانسـتان مفقـود شـود کـه هرگز چنیـن مباد!.
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)قسمت اول(
درمیـان  نوشـدن،  لـزوم  و  نوگرایـی  اندیشـه  مقدمـه: 
مسـلمانان درخـال قـرن 19م  بعـد ازمواجهـه با جهـان غرب 
و درک فاصلـه عمیـق بیـن دو تمـدن رقیـب، مطـرح گردیـد. 
متفکـران و نخبـگان مسـلمان درترکیـه، مصـر، هنـد و ایـران 
پـس از فهـم انحطـاط و عقـب ماندگـی کشـورهای خویش، به 
هـدف یافتـن راه هـای نجـات بـه تکاپـو افتادنـد. این تاشـها 
دراکثـر کشـورها مانند ترکیـه، ایران، مصر موفق بـود و جوامع 
ایـن کشـورها بعـد از چند دهـه درسـایه ی اقدامـات حاکمان 
نوگـرای شـان، سـیمای کامـا مـدرن  یافتنـد و از وضعیـت 

رقتبـار سـنتی فاصلـه مشـهودی پیـدا کردند.
افغانسـتان از عصـر امیـر شـیر علـی خـان در اواخـر قرن 
19 برلـزوم نوسـازی جامعـه و نهادهای حکومـت آگاهی یافت. 
الدیـن  انـد کـه مشـوره های سـید جمـال  مورخیـن مدعـی 
حسـینی)افغانی( بـه شـاه دراقـد امـات نوسـازانه مؤثـر بـود. با 
روی کار آمـدن امیـر عبدالرحمـن این اقدامـات متوقف گردید  
و درقـرن بیسـتم در اواخر سـلطنت حبیب الله خـان ؛ اقدامات 
محـدود نوسـازانه بـا احتیـاط شـروع شـد. مکاتـب) مـدارس(  
محدود سـاخته شـد و تهیه چـاپ خانه و چاپ کتـاب و جراید 
محـدود  تحـت تاثیر نوسـازی دردیگرمناطـق خاورمیانه مانند: 
ترکیـه؛ ایـران؛ مصـر و هنـد مسـتعمره بریتانیـا از جملـه ایـن 
اقدامـات محسـوب می گردیـد. ایـن اقدامـات تدریجـی تقابـل 
کـدام نهـاد یـا شـخصی را در قبـال نوسـازی در پـی نداشـت. 
امـا اقدامـات عمومی تـر امان الله خان کـه با الهـام از آتاتورک 
و رضـا خـان صـورت می گرفـت. بـا مقابله شـدید  سـنتی های 
جامعـه  خصوصـا سـران قبایـل ومایان پیـرو سـنت دیوبندیه 
و نزدیـک بـه دربـار مواجـه گردیـد و سـبب سـقوط سـلطنت 
شـد. نـادر خان و اخـاف او با عبـرت گیری از سرنوشـت امان 
الله خـان؛ اقدامـات نوسـازانه را بسـیار بـا احتیـاط بـه صـورت 
تدریجـی و سیاسـت های گام بـه گام بـه پیـش بردنـد و عکس 
نگرفـت. داود خـان کـه  برابرشـان شـکل  العمـل مهمـی در 
شـیفتگی شـدید نسـبت بـه تجـدد داشـت بـا تقویـت اردو و 
امنیـت ملی، اقدامات نوسـازانه را تشـدید کـرد و تقابل محدود 
سـنت گـرا  هـا را بـه شـدت سـرکوب نمـود. امـا حاکمیـت 
بسـیارجدی  را  نوسـازانه  ؛ حرکـت  خلـق  دمکراتیـک  حـزب 
تـر و درعیـن حـال بسـیار خـام اندیشـانه تـر بـه پیـش بـرد. 
درعصرحکومـت ایـن  حـزب  بـه دلیل تشـدید تخاصمـات بین 
قدرت هـای بـزرگ و دوام  جنـگ سـرد، گروه هـای سـنت گـرا 
و سـتیزه گـر، بسـیار گسـترده مـورد حمایـت ایـن قـدرت ها 
قـرار گرفـت و سـتیز خونیـن سـال ها بـه طـول انجامیـد. در 
عصـر جمهوریت درشـروع قـرن21 باز هـم تقابل سـنت گرا ها 
و نوگرایـان شـدت گرفـت و کشـور را بـه یـک بحـران عمیق و 
همـه جانبـه غـرق کـرد. درایـن دوره پیـش بینی هـای آگاهان 
سیاسـی ایـن بـود کـه تجربه یک قـرن مقابلـه با نوسـازی این 
بـار افغانسـتانی ها را بیـدار کـرده و شـایدآنان  بـه کمـک ایـن 
ذخیـره غنـی از تجربـه ناکامـی های یـک قرنه، بتوانند  مسـیر 
نـوی را انتخـاب کنند وبا ایـن فرصت طایی که نصیب کشـور 
شـده بتوانند، گامهای سـنجیده ومحکمی را به سـمت نوشدن 
درهمـه ابعـاد زندگی اجتماعـی بردارند. و پیامدهای  ناشـی از 
ایـن جـدال یک قرنـه را به بهترین شـکل مدیریـت نمایند. اما 
تقابـل وسـتیز بی پایـان، بی هیـچ وقفه اسـتمرار یافت وفضای 
زندگـی را بـه شـدت ملتهـب سـاخت و ایـن انـگاره را تقویـت 
کـرد کـه دراین خطـه جغرافیایـی سـنت وتجدد تضاد آشـتی 
نـا پذیـر دارد و هرگـز نمـی شـود بیـن ایـن دو مقولـه جمـع 
کـرد. گویـا تقدیـر ازلـی ایـن اسـت کـه یـا بایـد مدرن شـد و 
سـنت را رهـا کـرد ویـا برعکـس، بایـد سـنتی بـود ونوگرایـی 
را تـا ابـد مجـال حضوردرایـن خطـه  نـداد. پرسـش هایـی که  
ایـن جسـتار  درپـی یافتن پاسـخ بـرای آنها سـت اینکـه  چرا 

در افغانسـتان سـنت و تجـدد پدیده هـای کامـا ناسـازگارند؟ 
اصـولا ماهیـت مدرنیته چیسـت و واقعیت سـنت کدام اسـت؟ 
ایـن مفاهیـم چه نسـبتی  با مدرنیزاسـیون دارنـد ؟. چرا تضاد 
اصـول و پیامدهـای تجـدد و سـنت در برخـی کشـورها بـدون 
عـوارض جانبـی جـدی، مدیریـت شـده انـد؟ چـرا ما تـا کنون 
نتوانسـته ایـم از ایـن بحـران بـا عـوارض کمتـری عبورکنیم؟ 
،تحلیـل  هـا  پاسـخ  یافتـن  بـرای  مـا   درایـن جسـتار روش 

داده هـای تاریخـی بـا بهـره گیـری از نظریه گاسـیفلد اسـت.

1-توضیح مفاهیم 
مدرنیتـه  واژه  معـادل  کلمـه  ایـن   : تجـدد  الـف(   

اسـت غربـی  درگفتمـان 
 مدرنیتـه: واژه مدرنیتـه در فارسـی  بـه معنـای بسـیار 
نزدیـک به تجدد و جدید شـدن اسـت، اما بـه گونه  اصطاحی 
در دو قلمـرو کاربـرد بیشـتر دارد: یکی در سـپهر هنرکه دراین 
جـا بـه آن پرداختـه نمـی شـود. و دیگـری در قلمـرو جامعـه 
شـناختی کـه به خاطـر صبغه غالـب فرهنگی ای کـه دارد، بی 
ارتبـاط بـا فلسـفه نیسـت.)زائری، اسـدالله)1390 (:4 (.  بنابـر 
یـک تعریـف » مدرنیته بیانگـر تازگی، بداعت و نـو بودن زمان 
حـال«  بـه عنـوان گسسـت یـا انقطـاع از» گذشـته« ورود بـه 
آینـده ای  سـریعا در حـال ظهـور و در عیـن حـال نـا مطمئن 

و ناپایدار اسـت « .
تعریـف دیگـر از آقـای لارنـس کهـون اسـت، بـر طبـق 
و  اروپـا  او، مدرنیتـه تمـدن جدیـدی اسـت کـه در  تعریـف 
امریـکای شـمالی، در طـول چنـد قـرن اخیر گسـترش یافته و 
در آغـاز قـرن بیسـتم، بـه ظهور کامل رسـیده اسـت.  او ضمن 
اینکـه تمـدن را بـه تمـام معنـی جدیـد و در تاریخ بشـری بی 

پیشـینه می دانـد، اوصـاف ذیـل را بـرای آن بـر می شـمارد:
1-  روش نو و نیرومند برای طبیعت شناسی 

2-   فناوری نوین ماشینی
3-   روش های تازه تولید صنعتی

4-    پیشـرفت بـی سـابقه در معیارهـای مـادی زندگـی 
نی  نسا ا

5-   سرمایه داری 
6-   فرهنگ عمدتا سکولار

7-  دموکراسی لبیرال 
8-  فردگرایی 

9- عقل گرایی 
10- انسان مداری یا اومانیسم )همان(.

بـر اسـاس نظـر ماکـس و بـر، مدرنیتـه عبـارت  اسـت از: 
»فراینـد عـام همگانـی عقانیـت و افسـون زدایـی و رهایـی 
ازتوهمـات«.  بـه بیـان دیگـر، مدرنیتـه یعنـی خـرد بـاوری، 
عقانـی کـردن هـر چیـز و ویرانگـری عادت هـای اجتماعـی، 
باورهـای سـنتی و شـیوه های مـادی و فکـری زندگـی کهـن.  
تعریـف دیگـر کـه از مدرنیتـه ارائـه شـده از جامعـه شـناس 
مشـهور»آنتونی گیدنـز« اسـت: »مدرنیته به شـیوه های زندگی 
اجتماعی و تشـکیات و سـازمان های اجتماعی اشـاره دارد که 
از حوالـی قـرن هفدهـم بـه ایـن طـرف در اروپا ظاهر شـدند و 
بـه تدریـج دامنـه تأثیـرات و نفـوذ آنهـا کـم و بیـش در سـایر 

نقـاط جهـان نیـز بسـط و گسـترش یافت«.
ب( سـنت: در تعریـف سـنت، نیـز وفـاق کلـی وجـود 
نـدارد، برخـی آن را بـا اندیشـه هاي کهنه برابر و عده اي سـنّت 
و سـنت گرایـي را بـه معنـي حفـظ وضـع موجـود مي داننـد و 
برخـي آن را بـا ارزش هـاي فرهنگـي برابـر مي داننـد. در علوم 
اجتماعي، سـنّت  مجموعه اي از عقاید، آداب و رسـوم و عادات 
بنابرایـن،  مـي شـود.  تلقـي  اجتماعـي  و  فرهنگـي  تاریخـي، 
جامعـه سـنتي بـه جامعه اي گفته مي شـود کـه در جهت حفظ 
ایـن سـنت ها کوشـا بـوده و فاقـد آثـار و تجلیـات نوگرایـي و 

نـو سـازي یعنـي شـهرگرایي، صنعتي شـدن، تجمـل گرایي و 
گوناگونـي اجتماعـي اسـت و نهایت این که تشـکیل گروههاي 
اجتماعـي متعـدد، مشـاغل گوناگـون، چنـد عملکـردي شـدن 
سیسـتم سیاسـي، اقتصادي و توسـعه وسـایل ارتبـاط جمعي، 
افزایـش سـطح سـواد و توسـعه مشـارکت سیاسـي در جامعـه 
سـنتي چنـدان محسـوس نبـوده و یـا ایـن که به شـکل مدرن 
آن تحقـق نیافتـه اسـت. )همـان(. ماکـس وبـر سـنّت را مأخذ 
عملـي مي دانـد که مشـخص، محـدود، روزمـرّه و عادي اسـت 
و جنبـه تقـدس دارد. از این رو رفتار سـنّتي، رفتاري شـخص، 
روزمـرّه، محـدود و عـادي اسـت کـه در مجموع از سـنت هاي 
تقدس آمیـز اخذ شـده اسـت. ولی سـنّت )Tradition( و سـنّت 
گرایـی )Traditionalism( در فرهنـگ علـوم سیاسـی: مجموعه 
اندیشـه هـا، عـادات، و رسـومي اسـت کـه بـه یک ملـت تعلق 
دارد و بـه عنـوان میـراث اجتماعـي از نسـلي بـه نسـل دیگـر 
منتقـل مي شـود. سـنّت گرایـي اعتقاد بـه اصالت تمام رسـوم 
و سـنني اسـت که در یک جامعه پذیرفته شـده اسـت. سـنت 
در زبـان عربـی بـه معنـای راه و روش اسـت؛ خـواه پسـندیده 
باشـد یـا ناپسـند عبـارت از بـاور یـا رفتاری اسـت کـه در یک 
گـروه یـا جامعـه از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـود، 
دارای معنـای نمادیـن یـا اهمیـت ویـژه  ی اسـت و ریشـه آن 
بـه گذشـته برمی گردد.)عسـکری، جـان محمـد)1398( : 3(.

ج( مدرنیزاسـیون ونوگرایی: نوگرایییـا نوین گرایی،که 
از آن بـه نام هـای تجدد گرایـی یا مدرنیسـم )modernism( نیز 
یـاد می شـود، به معنی گرایـش فکری و رفتاری بـه پدیده های 
فرهنگـی نو و پیشـرفته تر و کنار گذاشـتن برخی از سـنت های 
قدیمی اسـت. نوگرایـی فرایند گسـترش خردگرایـی درجامعه 
وتحقـق آن در بسـتر مدرنیتـه اسـت. نوگرایـی یـا مدرنیسـم، 
از جنبش هـای فرهنگـی کـه ریشـه در تغییـرات  گسـتره ای 
جامعـه غربـی در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم 
دارد را، توصیـف می کنـد. ایـن واژه مجموعـه ای از جنبش های 
هنـری، معمـاری، موسـیقی، ادبیات و هنرهـای کاربردی را که 

در ایـن دوره زمانـی رخ داده انـد، دربردارد) ویکـی پدیا(.
فرهنگـی،  تغییـرات  فرآینـد  واقـع  در  مدرنیزاسـیون 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی اسـت کـه در کشـورهای در 
حـال توسـعه رخ می دهـد و باعـث حرکـت آنهـا بـه سـوی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  یافتـه  تکامـل  و  پیچیـده  الگوهـای 
سیاسـی می شـود. واژه "مدرنیزاسـیون" مترادف متجدد شـدن، 
واژه امـروزی و متـداول بـرای فراینـدی کهنه و قدیمی اسـت؛ 
یعنـی فراینـد تغییـر اجتماعـی کـه بـر پایـه آن کشـور های 
پیشـرفته،  کشـور های  ویژگی هـای  بـه  پیشـرفته،  کمتـر 
نزدیـک می شـوند و سـر انجـام بدانها دسـت می یابنـد و درآن 
ویژگی هـا بـا کشـور های پیشـرفته اشـتراک پیدا مـی کنند. بر 
پایـه ایـن فراینـد، کشـور های عقـب مانـده آینـده خـود را هم 
طـراز ویژگی هـای کشـور های پیشـرفته تصـور می کردنـد و در 
صـدد بودنـد بـه گونه ی آنهـا را به چنـگ آورند. بـه طور کلي 
هـر جـا سـخن از تغییراتـي بـه میـان آید کـه در رفتـار فردي 
و اجتماعـي و یـا در اقتصـاد و سیاسـت جامعـه موثـر باشـد؛ 
نوسـازي اسـت. ایـن واژه، در قـرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم 
معمـولا بـه معنـي رشـد تعقـل و عرفـی گرایی )سکولاریسـم( 
بـه کار مـي رفـت. اینک، نوسـازي غالبـاً معني رشـد اقتصادي 
را دارد و یـا مترادفـي اسـت بـراي واژه هـاي غربـي شـدن و 

نوگرایـي. )آقابخشـي، علـی)1374(: 210(.
فرهنگـی،  تغییـرات  فرآینـد  واقـع  در  مدرنیزاسـیون 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی اسـت کـه در کشـورهای در 
حـال توسـعه رخ می دهـد و باعـث حرکـت آنهـا بـه سـوی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  یافتـه  تکامـل  و  پیچیـده  الگوهـای 
سیاسـی می شـود. خاسـتگاه تئوریک بحث »تجـدد« ، نظریات 
جامعـه شـناختی آمریـکا پس از جنـگ جهانی دوم بـود که از 
آغـاز بـا دو مـدل، جامعـه سـنتی )روسـتایی، عقـب مانـده در 
حـال توسـعه(. وجامعه مدرن )شـهری، توسـعه یافته، صنعتی( 
مطـرح شـد. انـواع سـاختارهای اجتماعی بـا تبعیـت از قوانین 
نظریـه تکامـل بـا یـک وضعیـت تحـول تاریخـی روبـرو بودند.

کـه درقالـب ایـن نظریـه هـا به صـورت تـک خطـی وغیرقابل 
برگشـت توصیـف شـد.

2- مبنای نظری
درمیـان نظریـه پردازان نوسـازی در کشـورهای جهان در 
حـال توسـعه، دو رویکرد کان درتبیین تقابل سـنت ومدرنیته 
وجـود دارد. یـک رویکـرد بـر تضـاد  آشـتی ناپذیردومفهـوم 
متکـی اسـت. ایـن رویکـرد مدعـی اسـت کـه تجـدد تغییـری 
اسـت کـه جامعه سـنتی در همه ابعـاد درخود تجربـه می کند. 
هـر جامعـه ی مدرنـی نمی توانـد دیگـر سـنتی باشـد. یـا هـر 
جامعـه ای کـه سـنتی باشـد دیگـر نمی توانـد وصـف مـدرن و 
یـا توسـعه یافتـه را و یـا درحـال توسـعه را با خود حمـل کند. 
رویکـرد کان دیگـر برعکـس رویکـرد نخسـت، برمکمـل 
بـودن تجدد وسـنت تاکیـد دارد. براسـاس این رویکـرد، تجدد 
در واقـع ادامـه سـنت و در تـداوم و اسـتمرار سـنت شـکل 
می کنـد.  تغذیـه  سـنت ها  از  تجـدد  ی  ریشـه ها  و  می گیـرد 
بربنیـاد ایـن رویکـرد تجـدد درغـرب هـم در تضاد با سـنت ها 
شـکل نگرفته اسـت. بلکه تجدد ارزشـها و واقعیتهای را که در 
سـنت وتجربـه تاریخی گذشـتگان وجـود داشـت تکمیل کرده 
و شـالوده هایـش را بـر همان اصـول وارزشـها بنا نهاده اسـت. 
رویکـرد ی کـه بـر تضـاد و آشـتی نـا پذیـری تجـدد وسـنت 
تاکیـد دارد، هـم در میـان نظریـه پـردازان نظام سـرمایه داری 

و جامعـه شناسـان آمریکایـی دیـده می شـود و هـم درمیـان 
مارکسیسـتها. مارکسیسـتها برنگـرش تضـاد دیالکتیکی واصل 
تکامـل درجامعـه وتاریـخ، تکیـه دارنـد: »جهـان ادامـه تقابـل 
تاریخـی و مبـارزه ی نـو با کهنه اسـت. هـر پدیده ی نـو، از یک 
پدیـده ی کهنـه سـر به  در مـی آورد. این مبـارزه ی نو بـا کهنه، 
مبـارزه ی دوامـدار و پایـان ناپذیـر اسـت؛ از آغـاز بوده اسـت و 
تـا جهـان پابرجاسـت ادامـه خواهـد یافـت. بـه مفهـوم دیگـر، 
بـدون تقابـل نـو و کهنـه تغییر و حرکتـی نمی توانـد در جهان 
وجـود داشـته باشـد« )هشـت صبـح)1392(:1.(. و مدافعـان 
نظـام سـرمایه داری بـر مبنـای نظـری مکاتب نوسـازی و لزوم 
مدرنیزاسـیون رویکردشـان را دربـاره سـتیز بـی پایـان سـنت 
وتجـدد، توجیـه می کننـد. نیل اسملسـر بر رویکرد نخسـت در 
مـورد نسـبت سـنجی تجـدد و سـنت تاکیـد دارد، او می گوید 
: ظهـور جامعـه مـدرن مسـاوی بـا افول جامعه سـنتی اسـت.

امـا گاسـیفلد برعکـس، براین رویکـرد که تجدد وتوسـعه 
بـا سـنت آنگونه کـه توهم می شـود، متضـاد نیسـتند. او تاکید 
دارد کـه: سـنت و تجـدد متضاد نیسـت. بلکه مکمـل هم اند. بر 
مبنـای ایـن رویکـرد هر جامعه سـنتی ایسـتا نیسـت. می توان 
)زائـری،  نمـود.  سـازگار  سـنت ها  بـا  را  اجتماعـی  تغییـرات 
پیشـین: 6(. برخـی از متفکـران ایرانـی، تقابـل سـنت و تجدد 
را نمی پذیرنـد و آن را یـک توهـم صـرف توصیـف مـی کننـد. 
بـه نظـر ایـن تیـپ از تحلیـل گـران، تجدد چیـزی جـز تداوم 
سـنت نیسـت: »دو قطبـی شـدن سـنت و تجـدد را یـک طرح 
هژمونیـک غربـی بـرای اسـتثماردیگران می داننـد. تقابـل بین 
ایـن دو جدیـد اسـت و در واقـع تجـدد چیـزی غیـر از امتـداد 
سـنت نیسـت. بـه لحـاظ فلسـفی، امـکان نـدارد کـه تجـدد 
علیـه سـنت، شمشـیر بکشـد. هـرگاه سـنت و تجـدد موضـع 
ایدئولوژیـک بـه خـود بگیرند علیه دیگری شمشـیر می کشـند. 
حـال آنکـه ایدئولوژیـک شـدن، خـود یـک پدیده مدرنیسـتی 
اسـت. پس اگـر تقابلی شـکل می گیـرد، از ناحیه تجدد اسـت. 
حتـی آنجـا کـه سـنت ایدئولوژیک می شـود با سـازوکار مدرن 
علیـه تجـدد شمشـیر می کشـد. البتـه چنیـن تقابلـی را بایـد 
نـزاع زرگـری و میان تهی دانسـت.«.)عماد، افـروغ)1380(:5 (.

براسـاس همین رویکردهای نظری می شـود، راههای سـه 
گانـه ی را بـرای گـذار از سـنت و جامعـه سـنتی،  بـه تجـدد 
و یـک جامعـه مـدرن، در نظـر گرفـت. راه نخسـت، نوسـازی 
را می تـوان انقـاب بورژوا-دمکراتیـک نامیـد. ایـن راهی اسـت 
انگلسـتان در 1688 درانقـاب شـکوهمند تجربـه کـرد  کـه 
هجدهـم.  قـرن  دراواخـر  کبیرخویـش  انقـاب  در  فرانسـه  و 
درایـن راه تغییـر مطلـوب و بیـرون رفـت از وضـع نامطلـوب 
موجـود از پاییـن و ازمتـن مـردم آغازمی شـود وبا خشـونت و 
تغییـرات بنیادیـن در ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی و 
فرهنگـی، همـراه اسـت. جهـان توسـعه نیافته هم اگـر بخواهد 
کـه بـه سـوی نوشـدن )توسـعه( حرکـت کنـد و بـر لـزوم نـو 
شـدن وتغییـر ایمـان بیـاورد، باید همیـن راه را طـی کند و راه 
دیگـری ویـا الگوی غیـر ازاین نمـی تواند مفید باشـد. راه دوم، 
اصاحـات و ایجـاد تغییـر از بـالا اسـت. نوشـدن برمبنـای این 
الگو یک پروسـه اسـت و ماهیـت درونـی دارد. تغییراتی که در 
شـرایط ویژه شـروع می شـود و از تحولات اجتماعی و محیطی 
متأثـر می شـود و برحـوادث تأثیـر می گـذارد. ایـن راه، در واقع 
راه اصاحـات وایجـاد تغییـراز بالا اسـت. الگویی کـه در ژاپن و 
آلمان،ترکیه وایران تجربه شـد. کشـورهای سـنتی که با تدبیر 
رهبـران دانـا ودلسـوز بـه قدرتهـای صنعتـی ومـدرن تبدیـل 
شـدند. ایـن تجربـه نشـان می دهد کـه رویکرد گاسـیفلد و هم 
فکرانـش مبنـی بـر سـازگاری تجـدد و سـنت، از واقعیـت هـا 
ی زندگـی جمعـی کمتـر فاصلـه دارد. چـون ژاپـن بـا حفـظ 
سـنتهای معقول خود جامعه وکشـورمدرن شـد والمان توسـط 
صـدر اعظـم مقتـدر ودانـای خویـش بیسـمارک، بـه وحـدت 
وصنعـت رسـید و سـنتهای ارزشـمند خـود را نیـز، بـا تجـدد 
سـازگارنمود. ترکیـه بـه رهبـری یـک رهبـر نوگـرا ) مصطفی 
کمـال( کشـور بـه شـدت سـنتی را بـا اتخـاذ سیاسـت گام به 
گام ، بـه تدریـج بـه یـک کشـور مـدرن تبدیل نمود. کشـوری 
کـه چندیـن قرن به شـکل یـک امپراتوری یا خافت اسـامی، 
غـرب را تهدیـد می کـرد اما به دلیـل افتادن درجـاده انحطاط 
از نعمـت پیشـرفت ونوشـدن محـروم مانـد و اگـر سـتیزتجدد 
و سـنت خـرد مندانـه هدایـت نمـی شـد ، معلـوم نبـود امروز 
ایـن کشـور چـه سرنوشـتی را پیدا می کـرد. درایـران هم رضا 
شـاه معتقـد بـه مدرنیسـم بـود و هماننـد مصطفـی کمـال بـا 
سیاسـت اصاحـات و ایجـاد تحـول از بـالا، جامعه ایـران را به 
یـک جامعـه مـدرن تبدیـل نمـود. امـان الله خـان کـه معاصر 
و شـیفته ای ایـن دوحاکـم نوگـرا  در دوکشـور مسـلمان بـود 
بـه توصیـه هـای هیـچ یـک از دوالگـوی موفـق، توجـه نکرد و 
اصاحـات را بـدون داشـتن یـک ارتـش قـوی و آمـاده بـودن 
شـرائط عینـی و ذهنـی جامعـه بـه شـدت سـنتی افغانسـتان، 
درسـایه شـتاب عاری از هرگونـه خردمندی،بـه ناکامی افتضاح 

آمیزسـوق داد.
راه سـوم، نوسـازی، راه رشـد غیـر سـرمایه داری اسـت. 
رویکـردی کـه نظریـه پـردازان مارکسیسـت در واکنـش بـه 
نظریـات نوسـازی جامعـه شناسـان آمریکایـی مطـرح کردنـد. 
این هـا هـم به نحوی بـه تک خطی بودن مسـیر توسـعه تاکید 
کرده اند وهمانند مکاتب نوسـازی،  حرکت به سـمت نوشـدن 
را یـک ضـرورت اجتنـاب نا پذیـر و غیر قابل برگشـت توصیف 
کـرده و بـا انقابهـای کمونیسـتی، جامعه را به سـمت وسـوی 

نوشـدن هدایـت می کننـد.

ستیزبی پایان سنت وتجدددرافغانستان
 یارمحمد باقری
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خروج غیرمسؤلانه آمریکا ازافغانستان وچالش های حقوق بشری
قسمت دوم

1. مبانی الزام آور برای خروج مسئولانه آمریکا
 ایـالات متحـده کـه با ادعـای مبارزه، دموکراسـی سـازی و 
ترویـج و تقویت اصول دموکراتیک در سـال 2001 بر افغانسـتان 
حملـه کـرد و دولـت طالبـان را سـاقط سـاخت، طـی دو دهـه 
حضـور در افغانسـتان، سـازو کارهایـی را از توافقنامـه همـکاری 
اسـتراتیژیک بیـن دوکشـور گرفتـه تـا توافقنامـه صلـح دوحـه 
ایجـاد نمـود که در هـر دو حالت حضور این کشـور را در قضایای 
افغانسـتان توجیـه می کنـد. ایـن اسـناد در ابتدا بسـتر همکاری 
هـای اسـتراتیژیک و سـپس صلح سـازی به روایت طالبـان را در 

افغانسـتان پـی ریـزی نمود. 
از  متحـده  ایـالات  خـروج  »چـرا«  اینکـه  بررسـی  بـرای 
افغانسـتان غیـر مسـئولانه بـوده اسـت، به بررسـی این دو سـند 
در مـورد تعهـدات ایـالات در زمینـه خـروج از افغانسـتان مـی 

پردازیـم. 
بیـن  اسـتراتیژیک  هـای  همـکاری  توافقنامـه   2.1

متحـده ایـالات  و  افغانسـتان 
جمهـوری  بیـن  اسـتراتیژیک  هـای  همـکاری  توافقنامـه 
اسـامی افغانسـتان و ایـالات متحـده آمریـکا در سـال 1391 
پـس از تاییـد لویـه جرگـه ای کـه در مـاه عقـرب همیـن سـال 
بـا هـدف بحـث و تبـادل نظـر روی مندرجـات توافقنامـه و در 
نهایـت تصویـب و یـا رد آن تشـکیل شـده بـود مـورد تاییدایـن  

لویـه قـرار گرفـت. 
براسـاس احـکام مـاده اول بخـش هشـتم ایـن موافقتنامـه، 
همـکاری هـای اسـتراتیژیک بیـن افغانسـتان و ایـالات متحـده 
تـا پایـان سـال 2024 میـادی )سـال 1404 هجـری شمسـی( 
دارای اعتبـار بـود. همچنـان برای تمدیـد، طرفین می توانسـتند 
بـا موافقـت کتبـی مشـترک، شـش مـاه قبـل از تاریـخ انقضـا، 
موافقتنامـه را بـرای یـک دوره دیگـر طبـق توافـق قبلـی تمدید 
نماینـد. بـرای فسـخ آن نیـز طرفیـن  بـا موافقـت کتبـی هر دو 
طـرف می  توانسـتند  در هـر زمانـی توافقنامـه را تعدیل یا فسـخ 
کننـد. لازم بـه یـا آوری اسـت کـه هـر یـک از طرفیـن بایـد در 
مـورد تصمیـم  خود برای فسـخ ایـن موافقتنامه یادداشـت کتبی 
ارایـه نماینـد، کـه در آن صورت نیز ایـن موافقتنامـه برای مدت 

یـک سـال پـس از ارایـه چنـان یادداشـتی مـدارد اعتباربود.
در ایـن توافقنامـه تاکیـد شـده بـود کـه ثبـات افغانسـتان 
نقـش  مرکـزی  آسـیای  و  جنوبـی  آسـیای  ثبـات  و  ترقـی  در 
دارد و ایـالات متحـده هرگونـه تجـاوز بیرونـی علیـه افغانسـتان 
را موجـب نگرانـی شـدید خـود می پنـدارد و در صـورت وقـوع 
مشـورت  در  عاجـل  هرچـه  بایـد  طرفیـن  رویـدادی،  چنیـن 
سیاسـی،  اقدامـات  شـمول  بـه  را  مناسـبی  پاسـخ  هـم،  بـا 
دیپلماتیـک، اقتصـادی و نظامـی، بـا توافـق هـر دو جانـب و در 
 مطابقـت بـا احکام قوانین اساسـی  شـان، طـرح و تطبیـق کنند.

از جانـب دیگـر، در ابعـاد امنیتـی و دفاعـی در توافقنامه »ایالات 
متحـده بـه منظـور کمـک در ایجـاد یـک چارچـوب درازمـدت 
بـه  را  افغانسـتان  امنیتـی  و دفاعـی،  همکاری هـای دو جانبـه 
عنـوان متحـد عمـده خـارج ناتـو،  تلقـی می نمایـد« و طرفیـن 
بـر حمایـت هـای همـه جانبه ی شـان در راسـتای صلـح تاکید 
نمـوده بودنـد. بـر اسـاس ایـن توافقنامـه  » افـراد و گروه هایـی 
بـا  کـه   گردنـد  مصالحـه  و  صلـح  رونـد  شـامل  می توانسـتند 
القاعـده قطـع رابطـه کننـد، از خشـونت دسـت بردارنـد و بـه 
قانـون اساسـی افغانسـتان از جملـه ضمانت هـای آن  و به حقوق 
همـه زنـان و مـردان ایـن کشـور، احتـرام بگذارنـد و در تمامـی 
مصالحـه،  و  صلـح  خصـوص  در  دولتـی  تفاهمـات  و  اقدامـات 
 ارزش هـای منـدرج در قانون اساسـی افغانسـتان را رعایت کند.«

زمانـی کـه آقای خلیلـزاد به عنـوان نماینده ویـژه رییس جمهور 
آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان تعیین شـد، خـوش بینی های 
نسـبتا زیـادی در مـورد رونـد صلـح وجـود داشـت. زیـرا آقـای 
خلیلـزاد تـا حـدودی بـه مخالفـت با سیاسـت های پاکسـتان در 
افغانسـتان مشـهور بـود و نیـز از آنجـا کـه وی یـک آمریکایـی 
افغانـی الاصـل بـود، مردم انتظار داشـتند در معاماتی که پشـت 
پـرده سیاسـت صورت مـی گیرد، او تمـام دسـتاوردهای دو دهه 
گذشـته افغانسـتان را بـه بـاد ندهـد؛ امری کـه باِ آغـاز مذاکرات 
مسـتقیم بیـن ایالات متحـده و طالبان روز بـه روز گمانه زنی ها 
و سـوی ظـن ها نسـبت بـه خلیلـزاد را در بین مـردم و حکومت 

افغانسـتان بیشـتر کرد.
در همـان زمـان بـه نظـر مـی رسـید تطبیـق توافقنامـه 
همـکاری هـای اسـتراتیژیک در سـطح شـعار باقـی مـی مانـد. 
زیـرا ایـالات متحـده هیچـگاه بـه شـکل جـدی در ایـن زمینـه 
برخـورد نکـرد و بـا افغانسـتتان بـر خـاف ادعـای خودشـان که 
آن را دوسـت اسـتراتیژیک خـارج ناتـو خوانـده بود، رفتـار نکرد. 
ایـن رویـه تاحـدی ادامـه پیداکـرد کـه در رونـد مذاکـرات صلح 
خلیلـزاد تمـام مقامـات افغانسـتان بـه شـمول رییـس جمهـور 
پیشـین اشـرف غنـی را در جریـان موضوعـات اصلـی توافـق بـا 
طالبـان قـرار نمـی داد. همیـن امـر سـبب جـدال هـای لفظـی 

زیـادی میـان وی و دیگـر مقامـات افغانسـتان شـد. 
بـه  اعتنـا   عـدم   توافقنامـه،   ایـن  مندرجـات  برعکـس   
ارزشـهای قانـون اساسـی  و عـدم حضـور دولـت افغانسـتان در 
مذکـرات صلـح، نادیـده گرفتن حقـوق قربانیان جنـگ  و زمزمه 
ی دولـت عبوری یا سـر پرسـت  و دسـت نکشـیدن  گـروه های 
تروریسـتی از خشـونت هـا، تمامیـت خواهـی گـروه طالبـان در 
مذکـرات، طرح خـروج زود هنگام نیروهـای  خارجی و در نهایت 
مصئونیـت منافـع ملـی دولت آمریـکا  محور مذاکـرات صلح قرار 
گرفتنـد. دولـت افغانسـتان از  رونـد مذکـرات صلح غایـب بود و 
نادیده گرفتن دسـت آوردهای  هیجده سـاله مشـترک جامعه ی 

جهانـی و  افغانسـتان و روند پروسـه ی صلح افغانسـتان که تنها 
خلیلـزاد و گـروه طالبـان از آن با خبـر بودند،  در راسـتای نقض 
آشـکار مفـاد حقوقـی و سیاسـی  پیمـان اسـتراتژیک  منعقـده  
بیـن  افغانسـتان  و آمریـکا تـاز مـان امضـای قـرار داد صلح بین 

ایـالات متحـده و طالبـان ادامـه یافت.
2.2 پیمان همکاری های امنیتی بین کابل و واشنگتن

پیمـان امنیتـی بیـن کابـل و واشـنگتن بـا هدف گسـترش 
هرچـه بیشـتر روابـط و همکاری هـای راهبـردی میان دو کشـور 
بـه امضاء رسـید. این قـرارداد امنیتی و دفاعی که دارای شـانزده 
بنـد بـود در برگیرنـده موضوعـات مختلفـی چـون بهبـود رونـد 
صلـح و تأمیـن امنیـت، بهبـود نهادهـای دولتـی و حمایـت از 
رونـد پیشـرفت های اجتماعـی و اقتصـادی افغانسـتان و تشـویق 
همکاری هـای منطقـه ای بـود. مهمتـر ایـن کـه این پیمـان باید 
یـک چارچـوب قانونـی را بـرای همکاری هـای دفاعـی و امنیتی 
بیـن افغانسـتان و ایـالات متحـده در راسـتای برقـراری صلـح و 
امنیـت و رفـع نگرانی هـا، عـدم اطمینـان و سـوتفاهم هـا فراهم 

مـی سـاخت. امـا سـبب چنیـن کار ضروری نشـد. 
براسـاس احـکام بند دوم ماده بیسـت و ششـم ایـن پیمان، 
در صـورت فسـخ قـرارداد بـا توافـق کتبـی طرفیـن و یـا توسـط 
هریـک از دو طـرف بـا ارائـه اطاعیه کبتی 2 سـال قبل به طرف 
دیگـر از طریـق مجـاری دیپلماتیـک قابـل فسـخ بود. متـن این 
بنـد بـه شـرح زیر بـود: » ایـن قـرارداد می توانـد با توافـق کتبی 
طرفیـن و یـا توسـط هـر یـک از 2 طرف بـا ارائه اطاعیـه کتبی 
2 سـال قبـل به طـرف دیگر از طریـق مجاری دیپلماتیک فسـخ 
گـردد. فسـخ ضمایـم و یا تدابیـر اجرایی ایـن قـرارداد نمی تواند 
باعـث فسـخ ایـن قرارداد شـود. اما، فسـخ ایـن قـرارداد می تواند 
مطابـق ایـن بنـد منتج به فسـخ تمامـی ضمایم و تدابیـر اجرایی 

گردد.« آن 
 ایـن درحالیسـت که ایـالات متحـده در زمینه فسـخ خروج 
نیروهایـش از افغانسـتان هیـچ اطاعـی به دولت افغانسـتان نداد 
و دولـت افغانسـتان بعـد از نهایی شـدن مقدمات خـروج و بدون 
ارائـه اطـاع کتبی از جانب آمریـکا از این موضـوع مطلع گردید.
متاسـفانه بسـیاری از گروه های سیاسـی و مردم افغانسـتان 
برایـن بـاور بودنـد کـه پیمان همـکاری هـای امنیتی بیـن کابل 
و واشـنگتن اسـاس یـک همـکاری دراز مـدت راهبـردی را در 
افغانسـتان پـی ریـزی مـی نمایـد. آنها فکـر می کردند براسـاس 
ایـن پیمـان زمینـه حمایت های بیشـتر ایالات متحـده در بخش 
هـای نظامـی و انکشـافی پـس از سـال 2014 فراهـم می شـود 
و جامعـه جهانـی بـه حمایـت های خـود در حوزه هـای مختلف 
بویـژه امنیـت و حمایـت از نیروهـای امنیتیـی ادامـه مـی دهند 
و در پرتـو ایـن پیمـان، صلـح و ثبـات و امنیـت تامین می شـود 
و رونـد توسـعه ادامـه مـی یابـد. ولـی رویکـرد آمریکا نسـبت به 
افغانسـتان و تصمیمـات بعـدی رهبران این کشـور نشـان داد که 
ایالات متحده نه نسـبت به مسـایل حقوق بشـری در افغانسـتان 
نگرانـی جـدی داشـته اسـت و نـه بـه افغانسـتان به عنـوان یک 

شـریک راهبـردی می دیده اسـت.
 2.3 توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان

توافقنامـه صلـح دوهـه در 29 فبـروری 2020 مطابـق با 5 
رجـب 1441 هجـری قمـری و 10 حوت 1398 هجری شمسـی 
در دوهـه قطـر بیـن ایـالات متحـده و طالبـان بـه امضـا رسـید. 
در ایـن توافقنامـه خـروج ایـالات متحده از افغانسـتان مشـروط 
بـه دادن تضمیـن هـای لازم از جانـب طالبـان ذکر شـده اسـت. 
»پـس از اعـام تضمین هـا بـرای خـروج کامل نیروهـای خارجی 
و  تضمیـن  و  بین المللـی،  شـاهدان  حضـور  در  جدول زمانـی  و 
اعـام این کـه از خـاک افغانسـتان علیـه امنیت ایـالات متحده و 
متحدانش اسـتفاده نخواهد شـد، در حضور شـاهدان بین المللی، 
امـارت اسـامی طالبـان که توسـط ایـالات متحده به عنـوان یک 
دولـت شـناخته نمی شـود و به نام طالبـان معروف است/شـناخته 
می شـود مذاکـرات بین الافغانـی را بـا طرف هـای افغـان در 10 
مـارچ 2020 مطابـق 15 رجب 1441 هجـری قمری و 20 حوت 

1398 هجـری شمسـی شـروع خواهـد کرد.«
از آنجـا کـه امکان داشـت یکـی از طرفین جنـگ و یا هردو 
طـرف در زمـان مذاکـرات حمـات خـود را با هدف تحت فشـار 
قـرار دادن ظـرف دیگـر بـرای کسـب امتیـازات بیشـتر تشـدید 
نمایـد، اعـان یک آتـش »دائمی و جامـع یک موضـوع آجندای 
گفت وگـو و مذاکـرات بین الافغانـی خواهد بود. شـرکت کنندگان 
تاریـخ و چگونگـی آتش بـس  بین الافغانـی در مـورد  مذاکـرات 
دائمـی و فراگیـر، از جملـه میکانیزم هـای اجرایی بحـث خواهند 
کـرد کـه همـراه با تکمیـل و توافـق در مورد نقشـه راه سیاسـی 

آینـده افغانسـتان اعام خواهد شـد.
چهـار بخـش فـوق با هـم مرتبط و با هم وابسـته هسـتند و 
هـر یـک مطابق جـدول زمانی توافق  شـده و شـرایط توافق شـده 
تطبیـق خواهـد شـد. توافـق در مـورد دو بخـش اول راه را بـرای 
دو بخـش آخـر همـوار می کنـد. رویکـرد سیاسـت »اول آمریکا« 
در توافقنامـه دوحـه کاما آشـکار اسـت. به گفته یکـی از تحلیل 
گـران، »توافقنامـه بیـن طالبان و آمریکا، موسـوم بـه »توافقنامه 
دوحـه« تجلـی سیاسـت »اول آمریـکا« بـود؛ نمونـه عالـی یـک 
سیاسـت خودکامـه که به قیمـت منافع ملت و دولت افغانسـتان 
تمـام شـد.« آنچـه آمریکا از ابتـدای مذاکرات صلح بـا طالبان در 
پـی آن بـود، گرفتـن تضمیـن هـای لازم از طالبـان در راسـتای 
جلوگیـری از هرنـوع تهدیـد علیـه آمریـکا و هـم پیمانـان ایـن 
کشـور بـود. و زمانـی که ایـالات متحـده تضمین هـای لازم را از 
طالبـان دریافـت کـرد، دیگـر بـه اصل توافـق در مـورد دو بخش 
اول راه را بـرای دو بخـش آخـر همـوار مـی کند پایبندی نشـان 

داد.
بحث حقوق اساسـی شـهروندان، حقوق زنان، دسـتاوردهای 

دموکراتیـک موضوعـات حاشـیه ای بـرای آمریـکا بـود. برهمین 
اسـاس آمریـکا ایـن مباحـث را کا بـه خـود افغانها واگـذار کرد 
تـا در مذاکـرات بیـن الافغانـی روی آنهـا بحـث و توافـق صورت 
بیگـرد در حالیکـه مـی دانسـت چنیـن امری امـکان نـدارد. زیرا 
آمریـکا بـا امضـای ایـن توافقنامـه، اهرم هـای فشـار خـود بـر 
طالبـان را از دسـت داد. از جانـب دیگـر حکومـت افغانسـتان و 
جنـاح هـای سیاسـی از عـدم انسـجام راهبـردی رنج مـی بردند 
و دارای یـک دیـدگاه مشـترک راهبـرادی در مـورد مذاکـرات و 
آینـده نظـام کشـور هم نبودنـد. دادن تعهـد به طالبـان مبنی بر 
آزاد سـازی تمـام زندانیـان سیاسـی آنها در حقیقـت میخ آخری 
بـود کـه برتابـوت رونـد مذاکـرات و در نهایـت نظـام جمهوریت 
توسـط ایـالات متحـده زده شـد. زیـرا بـا آزاد سـازی زندانیـان 
طالبـان نـه تنهـا جبهـه هـای نبـرد گـرم تـر شـد بلکـه انـدک 
امیـدی کـه مردم و دولت نسـبت به تعهـد آمریکا بـرای حمایت 
از نظـام و دسـتاوردهای دو دهـه داشـتند نیز برباد رفـت و عقبه 

جبهـه هـای نبـرد را خالی سـاخت. 

3.2 تعهـد و مسـئولیت آمریـکا در قبـال ارزش هـای 
دموکراسـی لیبـرال 

پـس از جنـگ سـرد، بـه نظـر مـی رسـید کـه گسـترش 
دموکراسـی در سـطح بین المللی جایگزین سیاسـت بازدارندگی 
در مقـام اصـل سیسـات خارجی آمریـکا باید گردد. دانشـمندان، 
سیاسـت گـذاران و صاحـب نظـران براین امـر تاکید داشـتند که 
ایـده دموکراتیـزه سـازی بایـد ماموریـت بعـدی ایـالات متحـده 

باشـد.1 آمریکا 
در همیـن راسـتا وزارت خارجـه آمریکا در بخشـی از اهداف 
جنـگ علیـه ترویـزم در افغانسـتان در مـورد بـن لادن رهبـر 
سـازمان تروریسـتی القاعـده بیان مـی دارد: »این دشـمن جدید 
در صـدد از بیـن بـردن آزادی مـا و تحمیـل دیـدگاه هـای خود 
بـر مـا اسـت. مـا بـه زندگـی بهـا مـی دهیـم؛ تروریسـت هـا بی 
رحمـی آن را از بیـن مـی برنـد. مـا بـه آمـوزش بهـا مـی دهیم؛ 
تروریسـت هـا بـه آمـوزش زنـان بـاور ندارند، برایـن بـاور ندارند 
کـه زنـان از مراقبـت هـای صحی برخـوردار باشـند یـا بتوانند از 
خانـه بیـرون بروند. ما بـه آزادی بیان باورداریم؛ برای تروریسـت 
هـا آزادی بیـان مـی توانـد مبنـای قتـل افراد باشـد. ما بـه تمام 
مذاهـب احتـرام داریـم و بـه آزادی دینـی خوشـامد مـی گوییم. 
دشـمن مـا مـی خواهـد تـا بـه مـا دیکتـه کند کـه چگونـه فکر 
کنیـم و چگونـه عبـادت کنیـم، آنهـا این افـکار خـود را حتی بر 

هـم کیشـان مسـلمان خـود نیـز دیکته مـی کنند.«
در سیاسـت خارجـی ایـالات متحـده هویـت آمریکایـی و 
ارزش هـای لیبـرال دموکراسـی خـط قرمز این کشـور به شـمار 
می روند. اصل و اساس هویت آمریکــایي بــه لحــاظ تــاریخي 
از چهـار بخـش اصـلي نـژاد، قومیـت، فرهنـگ )مشخصـاً زبـان 

و مــذهب( و ایــدئولوژي تشـکیل شـده اسـت .
از بعـد نظـم بیـن الملـل پـس از جنـگ جهانـی دوم نظـم 
مسـلط بیـن المللـی نظـم لیبـرال بـه سـردکردگی آمریـکا بوده 
اسـت. ویژگـی غالـب ایـن نظـم تاکیـد بـر ارزشـها و هنجارهای 
لیبرالـی بـه شـمول لیبرالیـزم اقتصـادی بـه شـکل بـازار آزاد و 
تجـارت آزاد و لیبرالیـزم سیاسـی در شـکل حکومـت نمایندگی 
و حقـوق بشـر و دیگـر مفاهیـم لیبـرال از قبیـل عـدم تجـاوز به 
دیگـران، حـق تعییـن سرنوشـت و حـل و فصـل مسـالمت آمیز 
طریـق  از  هنجارهـا  و  هـا  ارزش  ایـن  اسـت.  بـوده  اختافـات 
نهادیـی ماننـد صندوق بیـن المللی پـول، بانک جهانی، سـازمان 
تجـارت جهانـی، سـازمان ملـل و اتحادیه اروپـا تبارز پیـدا کرده 
اسـت.  نهادهـا و هنجارهـای لیبرالـی هـردو از طریـق تمهیدات 
ژئوپولیتیکـی کـه فضـای بیـن المللـی لازم را برای رشـد چنین 
نهادهـا و هنجارهایـی مسـاعد سـاخته انـد گسـترش یافتـه اند. 
ائتـاف هایـی کـه در راسـتای جلوگیـری از تجـاوز ایجـاد شـده 
انـد و در تقویـت ثبـات، موافقـت نامـه هـای کنترول تسـلیحات 
کـه منجـر بـه کاهـش خطـر جنـگ بیـن قـدرت هـای بـزرگ 
گردیـده انـد و ابتکارتـی ماننـد اینها بنیـاد نظم لیبـرال را ایجاد 
نمـوده انـد. از نظـر رابـرت کاگان، میشـل مندیـل بـوام و دیگـر 
صاحـب نظـران، »هنجارهـا و قواعـد بیـن الملـل از واقعیت های 
ژئوپولیتیکـی و پویـش هـای قـدرت جـدا نیسـت؛ آنهـا اغلب به 

صـورت مسـتقیم کارکـرد ایـن هنجارهـا و قواعـد اند.
در کل در میـــان عناصـــر هـــویتي آمریکـــا »آرمـــان 

گونـــار  دارد.  ای  برجسـته  و  خـاص  جایگـــاه  آمریکـــایي« 
میـــردال در ســـال 1944 و در کتـــاب معمــاي آمریکــایي، 
اصـــطاح »آرمـــان آمریکـایي« را رایـج ســاخت. وي معتقـد 
اســت بــا وجــود ناهمــاهنگي نــژادي، مــذهبي، اخاقـي، 
منطقه اي و اقتصــادي ایــالات متحــده، ایــن ملــت در یـک 
چیــز مشــترک اسـت  » یـک ویژگــي اجتمـاعي، یـک مـنش 
سیاسـي«. وي هـر دو را در قالـب بزرگتـر آرمـان آمریکایي قرار 
مي دهــد.  میــردال در ایــن رابطـــه بــه »منزلـت انســاني، 
برابــري اساســي افــراد بشـر، حــق لاینفــک آزادي، عــدالت 
و برابـــري فرصــت هــا« اشــاره مـــي کنــد. جفرســون در 
اعامیـــه اســتقال بــه برابــري انســان هــا، حقوق لاینفک 
انســاني، »حـق حیـات، آزادي و تـاش بـراي سـعادت« اشـاره 
مــي کنــد. توکویل به این نکته اشــاره مــي کنــد کـه مـردم 
سراســر آمریکــا »آزادي و برابــري، آزادي مطبوعـات، حــق 
تشـکل سـازي، هیــأت منصـفه و مسـئولیت پـذیري نهادهـاي 
دولتـي را پذیرفته انـد. دانیـل بـل »فردگرایـي، برابـري فرصـت 
هــا و موفقیــت هــا« را ارزش هــاي اساسـي آرمان آمریکایي 

مـي نامد. 2
اگـر سیاسـت هـای آمریـکا برمبنـای واقعیـت هـای عینـی 
بررسـی گـردد، دیـده مـی شـود اگـر چـه ایـالات متحده سـعی 
بـر اشـاعه معناهـا، هنجارهـا و هویـت داخلـی خـود تحـت لوای 
لیبـرال دموکراسـی داشـته اسـت، ولـی کنـش گری این کشـور 
در بسـیاری از کشـورها از جملـه کشـورهای عربـی و افغانسـتان 
خـاف ایـن مدعیـات را نشـان مـی دهد.3 زیـرا مبنای سیاسـت 
ایـالات متحـده اولویـت هـای راهبـردی ایـن کشـور اسـت و نه 
ترویـج و دفـاع از ارزشـهای لیبـرال دموکراتیک. بـا تغییر اولویت 
هـای اسـتراتیژیک ایـالات متحـده و تمرکـز بـر غرب آسـیا این 
موضـوع را روشـن تـر کرد. جوبایـدن رئیس جمهـور آمریکا برای 
توجیـه خـروج غیـر مسـئولانه ایـن کشـور از افغانسـتان اظهـار 
داشـت کـه، » ماموریـت مـا در افغانسـتان هرگـز ملـت سـازی 
نبـوده اسـت. مـا قرار نبـود یـک دموکراسـی منسـجم و مرکزی 

در افغانسـتان ایجـاد کنیم.«4 
بـا طالبـان در  بـا امضـای قـرارداد صلـح  ایـالات متحـده 
حقیقـت مـردم افغانسـتان ، در کل و زنـان افغانسـتان بـه طـور 
خـاص، را بـه چنـگ همـان گـروه هـا و نظامـی رهـا کـرد کـه 
بـرای مبـارزه بـا آنهـا به افغانسـتان لشـکر کشـی کرده بـود. در 
تفکـر طالبـان کـه متاثـر از آداب و رسـوم سـنتی اسـت و هـم 
اکنـون تحـت عنوان شـریعت بـه اجرا گذاشـته می شـود: بیگانه 
سـتیزی، مخالفـت بـا نهادهـا و مقررات بیـن المللی، دشـمنی با 
زندگـی و مظاهـر شـهری و نیز مخالفـت با جـذب نیروهای باقی 
مانـده از رژیم سـابق، مخالفـت با کار و تحصیل زنـان و دختران، 
عـدم تامیـن حقـوق مذهبـی و حقوق اساسـی شـهروندان اصول 
بنیـادی بـه شـمار مـی روندبـه عنـوان  یـک گـروه مذهبـی ـ 
سیاسـی، تحـت نـام دیـن و مذهـب ارائـه می دهـد، و تلفیقی از 
برداشـت های سـلفی گری بـا پیـش فرض هـای فرهنگ سـنتی و 
قبایلـی و در تضـاد آشـکار بـا اصـوال و ارزش های لیبرال اسـت. 
در حالیکـه در زمـان حملـه بـه افغانسـتان از بیـن بـردن شـبکه 
القاعـده، رهایـی زنـان از زیـر یـوغ طالبـان و نیز کمک بـه مردم 
معصـوم افغانسـتان بـرای رهایـی از زیـر بـار وحشـت طالبـان و 
گسـترش اصـول و ارزش هـای دموکراتیـک و حقـوق بشـری از 

جملـه اهـداف ایـن حملـه ذکر شـده بود.
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محدودیت هابرهزاره هادرحاکمیت طالبان
 عبدالقیوم آیتی

بیـش از دو سـال از عمـر حاکمیت طالبان در افغانسـتان، 
گذشـت. ایـن دورۀ تـوأم بـا دورۀ خفقـان و بدبختـی مـردم 
افغانسـتان آغـاز گشـته اسـت. شـاخصه های فقـر، آوارگـی و 
ناامنـی و نیـز محرومیت هـای شـدید در حوزه هـای اجتماعـی، 
سیاسـی، فرهنگـی بـرای همه مردم ایـن کشـور و به ویژه برای 
هزاره هـا، سـیر صعـودی داشـته اسـت. محدودیت هـای مـردم 
افغانسـتان بـه شـکل عـام و محدودیت هـای هزاره هـا به طـور 
خـاص،  در دورۀ حاکمیـت طالبـان رو بـه گسـترش اسـت. 
و  فرهنگـی  سیاسـی،  اجتماعـی،  فعالیت هـای  دورۀ  ایـن  در 
اقتصـادی متوقف شـده و روش هـا و تکنیک هـای طالبـان برای 
اجـرای سیاسـت های قومـی و حـذف و نابودسـازی هزاره هـا 
تغییـر کـرده و به طـور فزاینـده ی رو بـه فزونـی اسـت. سـطح 
امیـد بـه زندگـی بـرای هـزاره هـا در کشـور کاهش یافتـه و 
ازایـن روی، بسـیاری از هزاره هـا گزینـه مهاجـرت را در پیـش 
گرفتـه و راهـی دیـار غربـت شـده انـد. طالبـان نیـز بـا آگاهی 
از ایـن موضـوع بـه وضـع محدودیت هـای هرچـه بیشـتر برای 
هزاره هـا مبـادرت ورزیـده انـد کـه آن هـا را مجبـور بـه تـرک 
وطـن و مهاجـرت ناخواسـته کننـد. ایـن گفتـار بـه همیـن 
موضـوع و برشـمردن محدودیت های وضع شـده از سـوی اداره 

طالبـان بـرای هزاره هـا پرداختـه اسـت. 
1. محدودیت های سیاسی 

هـر حکومـت بـرای پایـداری خـود بایـد اداره فراگیـر و 
ملـی تشـکیل دهـد که مبتنـی بر قانـون، آرای مـردم از طریق 
و  بـا حـق حضـور همـه شـهروندان  آزاد، شـفاف،  انتخابـات 
سیسـتم کار اداری باشـد. امـا طالبـان علی رغـم این کـه بارهـا 
امـا در  اسـت  دارای حکومـت همه شـمول  اعـام کـرده کـه 
عمـل، دارای یـک ادارۀ تک حزبـی، تـک قومـی، تک زبانـی و 
تـک جنسـیتی اسـت. براسـاس مطالعـات میدانـی، هزاره ها در 
هیچ یـک از مناصـب تصمیم گیـری دولتـی در اداره سرپرسـت 
طالبـان حضـور ندارنـد. صرفـاً سـه تـن هزاره)معیـن وزارت 
صنعـت و تجـارت، معیـن وزارت صحـت عامـه و معیـن وزارت 
مسـکن و شهرسـازی( به طـور سـمبلیک در ادارۀ طالبـان مقرر 
شـده انـد که عاوه بـر عدم صاحیـت کاری، همانند بسـیاری 
از اعضـای طالبـان فاقد تخصص و تجربـه لازم برای دولت داری 

ست. ا
2. محدودیت های آموزشی

وضعیتآموزشـی  اعمال محدودیت هـا بر آموزش وپرورش 
یـک  دختـران  آمـوزش  بـر  وضع شـده  محدودیـت  به ویـژه 
شـهروندان  اسـت.  افغانسـتان  کلیـت  بـرای  جـدی  معضـل 
افغانسـتان به طورکلـی بـا سیاسـت رژیـم طالبـان در  زمینـه 
و  بـوده  مخالـف  دختـران  آمـوزش  به ویـژه  آموزش وپـرورش 
ایـن رویکـرد را خاف خواسـت مـردم افغانسـتان و ارزش های 
دینـی خود می داننـد. محدودیت اعمال شـده بدون جداسـازی 
قومـی صـرف بر اسـاس جنسـیت صـورت گرفته کـه بعضی از 
کارشناسـان آن را آپارتایـد جنسـیتی خوانده انـد. بدون تردید 
پرداختـن بـه ایـن موضـع نیـاز بـه جداسـازی زنان بر اسـاس 
ایـن رویکـرد در  قومیـت نیسـت، چـون پیامدهـای زیان بـار 
آینـده، دامـن همه جامعـه و به ویـژه زنـان را در برمی گیرد. اما 
در ایـن میـان جامعـه هزاره به دلیـل زمینه هـای قابل توجه که 
طـی دو دهـه گذشـته در زمینـه آموزش وپرورش تا بـه مقاطع 
عالـی علمـی راه یافتنـد و از در آن دورۀ تاریخـی به عنوان یک 
فرصـت طایـی به درسـتی بهـره بردنـد، ازاین جهـت نسـبت 

به تمامـی اقـوام افغانسـتان بیشـتر آسـیب دیده اند. 
گـروه طالبـان عـاوه بـر وضـع ممنوعیـت آمـوزش بـرای 
دختـران و زنـان بـه طـور عمـوم، محدودیت هایـی را بـه طـور 
خـاص بـر هزاره هـا نیـز وضـع کـرده انـد کـه ایـن قشـر را بـه 
طـور خـاص نیز هـدف قـرار داده اند. حـذف برخی رشـته های 
دانشـگاهی مثـل رشـته فقـه جعفـری و آمـوزش آموزه هـای 
مذهبـی ایـن گروه در این راسـتا بوده اسـت و ایـن محدودیت 

هـا عرصـه را بـرای هزاره هـا تنـگ تـر کرده اسـت. 
3. محدودیت های مدنی

اعتراضـات  از  قابل توجـه  بخشـی  جمهوریـت،  دوره  در 
مدنـی در افغانسـتان به وسـیله هزاره هـا سـازمان دهی و اجـرا 
و  تبسـم  اعتراضـی  جنبش هـای  بـه  می تـوان  کـه  می شـد 
بزرگ تریـن جنبش هـای مدنـی  بـه عنـوان  جنبش روشـنایی 
در تاریـخ افغانسـتان یـاد کـرد. امـا بـا حضـور دوبـاره طالبـان 
تظاهـرات،  قالـب  در  فعالیت هـای مدنـی  تمامـی  قـدرت،  در 
ممنـوع  واقـع  در  و  سـرکوب  کامـاً  اعتصابـات  و  تجمعـات 
از  تعـدادی  محدودیت هـا  وضـع  همـه  باوجودایـن  گردیـد. 
مبـارزان مدنـی کـه در آن جمـع تعـداد قابل توجـه از دختران 
هـزاره نیـز شـرکت داشـتند، گاهـی بـه اعتراضـات مدنـی در 
قالـب تظاهـرات خیابانـی، تجمعـات، دیوارنویسـی در سـطح 
شـهر، راه انـدازی اعتراضـات در قالـب خلـق تصویـر و صـدا در 
برابر آپارتاید، جنسـیتی، نسل کشـی هزاره ها و مسـدود شـدن 
مکاتـب، دانشـگاه ها و مراکـز آموزشـی بـرای دختـران وزنـان، 
ممنوعیـت کار و فعالیـت زنـان در ادارات دولتـی و مؤسسـات 
خارجـی، ممانعـت کار زنـان در آرایشـگاه های زنانـه راه انـداز 
کردنـد. باوجوداینکـه برخـورد طالبـان بـا تمـام کسـانی کـه 
صـدا را در مخالفـت باسیاسـت های ایـن رژیـم بلنـد کردنـد، 
ظالمانـه و غیرانسـانی اسـت، اما برخـورد طالبان بـا معترضین 
بـوده اسـت کـه علـت آن  هـزاره غیرانسـانی تر و ظالمانه تـر 
بـه تفاوت هـای قومـی برمی گـردد. بارهـا از زبـان معترضیـن 
شنیده شـده اسـت کـه عمـال طالبان با زنـان و دختـران هزاره 
در جریـان اعتراضـات بـه توهین و دشـنام قومـی پرداخته اند.

4. محدودیت های رسانه ای 
رژیـم طالبـان در سیاسـت شـدیداً سـخت گیرانه، فعالیت 
رسـانه ها را زیـر نظـر و تحـت کنتـرل دارنـد و بـرای تمـام 
رسـانه ها، خط  ونشـان کشـیده اسـت کـه از آن تخطـی نکنند 
و عـدول از آن را خـاف ارزش هـای خـود کـه اکثـراً بـه دیـن 
اسـام پیونـد می دهنـد دانسـته اند. رسـانه هایی کـه از آدرس 
احـزاب و یـا افـراد سیاسـی فعالیـت داشـتند مجبور بـه توقف 
فعالیـت از طریـق آنتن هـای عـادی شـده، صـرف در سـطح 
و...  وتویتـر  فیس بـوک  یوتیـوب،  ماننـد  مجـازی  شـبکه های 

می کننـد. فعالیـت 
رسـانه هایی که توسـط رهبـران سیاسـی هزاره و یـا افراد 
نیـز  بودنـد  فعـال  اجتماعـی  شـبکه های  در  هـزاره  مسـتقل 
مجبـور بـه خودسانسـوری بـه خاطـر هـراس از انتقام جویـی 

اسـت.  طالبان شـده 
از رسـانه های محـدود  تعـدادی  طـی دو سـال گذشـته 
شـنیداری کـه در برخـی از مناطـق هـزاره نشـین باقـی مانده 
بودنـد نیـز تعطیل شـده و بـه تازگـی فعالیت های رادیو نسـیم 
در ولایـت دایکنـدی متوقـف گردیـد و کارمنـدان آن نیز بدون 

هیـچ توضیحـی از سـوی مقامـات طالبـان زندانـی شـده اند. 
5. محدودیت های مذهبی

هزاره هـا در افغانسـتان ازلحـاظ باورهـای مذهبـی به سـه 
دسـته تقسـیم می شـوند: پیـروان مذهـب شـیعه ـ جعفـری، 
پیـروان مذهـب شـیعه ـ اسـماعیلی و پیـروان مذهـب سـنی،. 
نگرفتـه  صـورت  دقیقـی  سرشـمار  و  رسـمی  آمـار  هرچنـد 
مذهـب شـیعی هسـتند  دارای  هزاره هـا  اکثریـت  امـا  اسـت 
کـه شـامل دو گـروه مذهبـی شـیعیان جعفـری و شـیعیان 
اسـماعیلی می شـوند. در طـی دو سـال اخیـر ایـن دو گـروه به 
طـور سیسـتماتیک مـورد آزار، شـکنجه و کشـتار قـرار گرفته 
انـد. در ایـن ایـن دو گـره عـاوه بـر تحمل شـکنجه و کشـتار 
مـورد تبعیض  شـدید قـرار گرفته انـد و حتـی در برخی موارد 

مجبـور بـه تـرک و تغییـر مذهـب نیـز شـده اند. 
عـاوه بر فشـار گروه حاکـم، گروه هـای تروریسـتی مانند 
داعـش و دیگـر گروهـای افراطی مذهبـی پیرو عقاید سـلفیت 
و وهابیـت و همچنـان پیـروان ایـن گروه هـا در قالـب احزاب و 

نهادهـای اجتماعی مانند جمعیت اصـاح، حزب التحریر همواره 
در دشـمنی با شـیعیان قرار داشـته و ازاین سـبب تاش کردند 

تا آسـیب های شـدید بـه این گـروه قومی برسـانند. 
زمینـه  در  ممنوعیـت  رسـمی  به طـور  طالبـان  باآنکـه 
فعالیت هـای مذهبـی هزاره هـای شـیعه)جعفری و اسـماعیلی( 
را اعـام نکردنـد، امـا رفتارهای آنان به روشـنی نشـان می دهد 
مذهبـی  فعالیت هـای  بـر  محدودیـت  اعمـال  تـاش  در  کـه 
افـراد  شـیعیان هسـتند. به طوری کـه در مـاه فبـروی 2023 
ایـن گـروه دروازه یـک مسـجد و زیارتـگاه شـیعیان را در کابل 
مسـدود کردنـد. هرچنـد افراد طالبـان علت مسـدودی را عدم 
رعایـت حجـاب مراجعین گفتند ولـی به باور تعـدادی، طالبان 
باتوجـه بـه اینکـه تفکـر و روایت هـای وهابیـت در میانشـان 

حاکـم اسـت، ایـن رفتـار شـیعیان را شـرک می داننـد.
در مـورد دیگر طالبان شـهروندان شـیعه ولایـت بلخ را در 
روز غیـر عیـد رمضـان مجبـور بـه افطـار روزه شـان مطابـق به 
دسـتور علمـای اهل سـنت کردنـد. این رفتـار طالبـان در عید 
قربـان نیـز تکـرار گردید و علمـای شـیعه را مجبـور نمودند تا 
مطابـق دسـتور رژیـم طالبـان نمـاز عیـد را در ایـن روز اقامـه 
کننـد و همچنـان این گونـه اعمـال در ولایـت دایکنـدی نیـز 
اجـرا گردیـد و مـردم را مجبـور بـه افطـار روزه شـان کردنـد. 
درحالی کـه بـرای شـیعیان عیـد نشـده بـود و یـا در ولایـت 
غزنـی شـیعیان در روز عیدفطـر اقـدام به نماز عیـد کردند ولی 

طالبـان مانـع برگـزاری نمازعید شـدند.
6. محدودیت ها بر فعالیت های فرهنگی

باتوجـه به اعمـال محدودیت هـای جدی طالبـان، همانند 
سـال گذشـته هیچ یک از رویدادهـای فرهنگـی هزاره ها برگزار 
نشـده اسـت. شـهروندان کشـور بـه شـمول هزاره هـا قبـل از 
دورۀ طالبـان برنامه هـای متنـوع فرهنگـی را بـه مناسـبت های 
در  کـه  فرهنگـی  می کردنـد. جشـنواره های  برگـزار  مختلـف 
مناطـق هـزاره نشـین یـا توسـط هزاره هـا برگزار می شـدند در 

اشـاره می گردد: ذیـل 
جشنواره گل بادام در دایکندی
جشنواره گل کچالو در بامیان
جشنواره راه ابریشم در بامیان

جشنواره دمبوره در بامیان
جشنواره روز فرهنگی جاغوری

وضـع محدودیت هـای طالبانـی، باعث شـده تا شـهروندان 
کشـور کم کـم ایـن جشـنواره را از یـاد ببرنـد. جشـنواره عاوه 
بـر اینکـه موجب تقویت فرهنـگ می گردیـد و در زمینه جذب 

و جلـب صنعـت توریزم نیز نقش بسـزایی داشـت.
وضعیـت آبـدات تاریخـی و آثـار باسـتانی نیـز در سراسـر 
هیـچ  طالبـان  اینکـه  نه تنهـا  اسـت.  فاجعه بـار  افغانسـتان 
برنامـه ای در زمینـه حفاظـت از ایـن آبـدات و آثـار را ندارنـد، 
بلکـه بـه تخریـب آن افتخـار می کننـد. عبدالله سـرحدی والی 
کنونـی بامیـان کـه یکـی از طراحـان و مجریان اصلـی تخریب 
بـودای مشـهور بامیـان در دوره اول حاکمیـت ایـن گـروه بود، 
در آخریـن مصاحبـه خـود در پیونـد بـه تخریب بـودای بامیان 
بـا رسـانه ها، تخریـب این اثـر ارزشـمند فرهنگـی و تاریخی را 

بجا دانسـته اسـت.
7. ناامنی های اجتماعی

اسـت.  کشـور  در  سراسـری  امنیـت  مدعـی  طالبـان 
برداشـت عمومـی نیـز بـا کاهـش حمـات تروریسـتی کـه در 
زمـان جمهوریـت از سـوی طالبـان اجـرا می شـد، هم نظـر بـا 
ایـن ادعـای آن هـا اسـت. چـون گـروه طالبـان عامل بسـیاری 
از حمـات انتحـاری و کشـتار شـهروندان افغانسـتان بودنـد، 
پـس از اشـغال کشـور دیگـر نیـازی بـه انجـام چنیـن حمات 
دهشـتناک نداشـتند. امـا در بخـش امنیت اجتماعـی وضعیت 
حاکـم و خفقـان موجـود، به عنـوان مهمتریـن عامـل ناامنـی 
بـی کاری  فقـر،  آن  پهلـوی  در  می شـود.  قلمـداد  اجتماعـی 
دیگـر  جـدی  عوامـل  به عنـوان  شـخصی  انتقام جویی هـای  و 
در زمینـه افزایـش جزایـم جنایـی در شـرایط کنونـی کشـور 

می شـود. پنداشـته 
ایـن وضعیـت حاکـم همـه شـهروندان کشـور را به شـدت 
آسـیب پذیر سـاخته اسـت، در ایـن میـان بعضـی از جوامـع 
ماننـد محـات هـزاره نشـین به طـور مضاعـف دچـار آسـیب 
گردیدنـد. ازیک طـرف زمینه هـای شـغلی دولتـی از هزاره هـا 
گرفته شـده و از سـوی دیگـر، در محـات کوچی هـا و عوامـل 
طالبـان مانع کشـت و زراعـت آن ها گردیده که شـدیداً موجب 
آسـیب ایـن گـروه قومی شـده اسـت و نـا امنی هـای اجتماعی 

در قالـب زیـر مورد بررسـی اسـت:
الف( حملات تروریستی 

 18 کـه  دسـت  طالبـان  کارآمـدن  روی  اول،  سـال  در 
حملـه تروریسـتی بـا اهـداف نابودسـازی هزاره های شـیعه در 
هشـت ولایـت افغانسـتان بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه در پی 
آن حمـات ناجوانمردانـه ی تروریسـتی بیـش از 222 تـن از 
هزاره هـا و شـیعه ها  شـهید شـدند. ایـن حمـات مسـتقیماً و 
بـه دلیـل اینکـه قربانیـان از شـهروندان هـزاره و شـیعه بودند، 
و  نسل کشـی  بـارز  مصادیـق  از  را  آن  می تـوان  کـه  رخ داده 

نابودسـازی قومـی و مذهبـی قلمـداد کـرد.
در سـال دوم حاکمیت رژیـم طالبان، روش و تاکتیک های 
هـدف قـراردادن هزاره هـا تغییریافتـه بـود. حمـات انتحـاری 
مکان هـای  در  تروریسـتی  حمـات  باآنکـه  داشـته  کاهـش 
عمومـی، هـدف قـرار می داد کاهش داشـته اسـت. امـا حمات 
بدتـر و پـر تلفـات نسـبت بـه سـال گذشـته بـه وقوع پیوسـته 
کـه می تـوان از حملـه انتحـاری بـه مرکـز آموزشـی کـورس 
خصوصـی کاج در غـرب کابـل یادکـرد. ایـن حمله تروریسـتی 
واکنش هـای گسـترده جهانـی از سـوی دولت هـا، نهادهـای، 
بین المللـی و شـهروندان را در پـی داشـت. در واکنـش بـه این 
انفجـار میلیون هـا نفـر در سراسـر جهـان به منظـور محکومیت 
و مـورد بازخواسـت قـراردادن عاملیـن ایـن فاجعـه مرگ بار به 
جاده هـا آمدنـد و هشـتک #StopHazaraGenocide  راه انـدازی 
کردنـد و بیـش از 40 میلیـون بـار، از ایـن هشـتک اسـتفاده 

. ند شد
ب(کوچ اجباری

کـه  مسـتبد  نظام هـای  توسـط  هزاره هـا  اجبـاری  کـوچ 
بافتـه ای  تغییـر  و  افغانسـتان  کـردن  افغانیـزه  اولویتشـان 
اجتماعـی کشـور اسـت. پیشـینه ی طولانـی دارد کـه از زمـان 
عبدالرحمـن خـان آغازشـده و تـا اکنـون با شـیوه های مختلف 
ادامـه دارد. رژیـم طالبـان در دورۀ اول و دورۀ کنونـی خـود 
به عنـوان یکـی از ادامه دهنـدگان مهـم ایـن پـروژه بـه شـمار 

مـی رود. 
بـا  یـا  و  مسـتقیم  به طـور  طالبـان  افـرادی  از  بسـیاری 
حمایـت از گروه هـای دیگر قومی پشـتون در سـاحات مختلفی 
کـه هزاره هـا سـکونت دارنـد، مـردم مجبـور بـه تـرک خانـه و 
سـرزمین آبایی و اجدادشـان می کنند. مهمتریـن تکنیک برای 
اجرایـی سـازی ایـن سیاسـت، طـرح دعـاوی براسـاس ادعای 
یـک فـرد و بـا ارائـه اسـناد جعلـی اسـت. ادارات طالبـان در 
سـطح محـات با مطـرح کـردن موضوعـات از قبیل گم شـدن 
گوسـفندان کوچی هـا و یـا ناپدید شـدن یکی از اعضـای آن ها 
در سـال های قبـل در مناطق و یـا علفچرهـای کوچی ها، حکم 

بـر تخلیـه خانـه و جـای داد هزاره هـا می دهنـد.
ج( غصب اراضی

غصـب اراضـی مردمانـی که با اهـداف سیاسـی و به منظور 
تغییـر بافـت اجتماعی بـه نفع قوم حاکم، یکی از سیاسـت های 
فاشیسـم قومـی اسـت کـه در طـی سـال ها و به ویـژه بـا آغـاز 
تسـلط عبدالرحمـن خـان، به طوری رسـمی شروع شـده اسـت 
و تـا اکنـون به شـیوه های مختلـف دارد. در آخریـن مورد رژیم 
طالبـان برنامـه جابجایـی افـراد و اعضـای خانـواده منسـوبین 
گـروه تروریسـتی تحریـک طالبـان پاکسـتان معـروف TTP را 
در ولایـات شـمال و مرکـز کشـور روی دسـت گرفتـه اسـت تا 
در ترکیـب جمعیتـی قومـی و بافـت قومی را به نفع خودشـان 

تغییـر دهند.
جمع بندی

حمـات  بـا  تـوأم  طالبـان  حاکمیـت  دوم  و  اول  دورۀ 
تروریسـتی، تبعیـض، نسل کشـی، غصب ارضی، کـوچ اجباری، 
قتل هـای زنجیـره ی و هدفمنـد، منع دختـران از تحصیل، منع 
زنـان در ادارات دولتـی و خصوصـی و وضـع محدودیت هـای 
فـراوان بـرای همـه شـهروندان و به ویـژه زنـان و درمجمـوع 
جـو حاکـم رژیـم طالبـان تمامـی مـردم افغانسـتان را ناامید و 
هراسـان از زندگی در کشـور سـاخته اسـت. حضور هزاران نفر 
در صف هـای انتظـار بـرای دریافت پاسـپورت، هجوم بی سـابقه 
مـردم در میدان هـای هوایـی کابـل، مزارشـریف بـرای خـروج 
از کشـور دلیـل بـر ایـن مدعـا اسـت. در ایـن میـان هزاره هـا 
به عنـوان یکـی از آسـیب پذیرترین گـروه قومی در افغانسـتان، 
افغانسـتان  شـهروندان  سـایر  از  ناامیـد  و  هراسـان  به مراتـب 
اسـت. هزاره هـا بـه دلیـل سیاسـت های تبعیض آمیـز رسـمی 
رژیـم حاکـم ماننـد کشـتار بیرحمانه و کـوچ اجباری از سـوی 

افـرادی وابسـته بـه رژیـم طالبـان به شـدت ادامـه دارد.

هزاره هـا در افغانسـتان ازلحـاظ باورهـای مذهبی به سـه دسـته تقسـیم می شـوند: پیروان 
مذهب شـیعه ـ جعفری، پیروان مذهب شـیعه ـ اسـماعیلی و پیروان مذهب سـنی،. هرچند 
آمـار رسـمی و سرشـمار دقیقی صورت نگرفته اسـت اما اکثریـت هزاره هـا دارای مذهب 
شـیعی هسـتند که شـامل دو گروه مذهبی شـیعیان جعفری و شیعیان اسـماعیلی می شوند. 
در طی دو سـال اخیر این دو گروه به طور سیسـتماتیک مورد آزار، شـکنجه و کشـتار قرار 
گرفتـه انـد. در ایـن ایـن دو گره عـلاوه بر تحمل شـکنجه و کشـتار مورد تبعیض  شـدید 
قـرار گرفتـه انـد و حتـی در برخی مـوارد مجبور بـه ترک و تغییـر مذهب نیز شـده اند. 
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هم چنیـن در رسـانه ها و نامه نگاری هـای رسـمی بـه کار بـرده 
می شـود. طبیعـی اسـت کـه مـردم ایـران از یـورش محمـود 
افغـان خاطـرات بـدی در ذهـن دارنـد و بـه محـض شـنیدن 
کلمـه »افاغنـه« بـه طـور مسـتقیم جنایـات محمـود افغان در 

ذهـن شـان تداعـی می گـردد. 
بـه کاربـردن اصطـاح »بیگانـه« در عنوان دوم کـه بعد از 
شـورای افاغنـه بـه وجود آمـد و مثا کمـی تلطیـف گردید، به 
طـور واضـح بـر غیریت سـازی عریـان دلالـت دارد و مـرز میان 
خـودی و غیـر خـودی را نشـان می دهـد. بـا توجه بـه فرهنگ 
و تاریـخ مشـترک و بـا توجه به نگاه انسـان محوری که نسـبت 
بـه مهاجـران در همـه جـا به وجـود آمده اسـت، بـه کار بردن 
واژه بیگانـه در عنـوان یـک اداره رسـمی مسـلما پیامدهـای 
تفاوت هـای  و  بیگانگـی  عمومـی  ذهنیـت  در  و  دارد  منفـی 

غیریت سـاز را تشـدید می کنـد. 

از »ذهنیت کل نگر« تا »دوگانگی های ایدئولوژیک«
بـه  و  بیگانه هراسـی  پدیـده  بـاره  در  روزهـا  ایـن  در 
خصـوص »افغانی هراسـی« در رسـانه های ایرانـی نوشـته های 
زیـادی صـورت می گیـرد و سـخنان زیـادی بـر زبان هـا رانـده 
می شـود. بـا یک نـگاه گـذرا به مجمـوع مقـالات و دیدگاه های 
ایـن  در  بیگانه هراسـی  رشـد  بـاره  در  ایرانـی  تحلیل گـران 
کشـور تقریبـا اکثـر نویسـندگان بـر دو ویژگـی »کلی نگـری« 
و »دوگانه اندیشـی« بـه عنـوان عوامـل اصلـی بیگانه هراسـی 
در ذهنیـت عمومـی مـردم ایـران تاکیـد می کننـد کـه اولـی 
از یـک خصلـت جمعـی ناشـی می شـود و دومـی از تلقین های 

ایدئولوژیـک. 
عمومـی  ذهنیـت  در  مطلق اندیشـی  یـا  کلی نگـری 
مردمـان اکثـر کشـورهای اسـامی وجـود دارد. نـگاه قالبـی و 
کلیشـه ای بـه موضوعـات و جوامـع یکـی از خصوصیـات اصلی 
همـه مـا اسـت. بـه عنـوان مثـال وقتـی سـخن از مردمـی بـه 
میـان می آیـد بافاصلـه قضاوت هـا بـر اسـاس پیش فرض هـا 
و کلیشـه هایی کـه از آنـان در ذهـن داریـم صـورت می گیـرد. 
اگـر یـک خصوصیـت در یـک مجموعـه انسـانی وجود داشـته 
باشـد و یـا بـه آن هـا نسـبت داده شـود بافاصلـه بـه همـه 
اعضـای آن گـروه انسـانی تسـری و تعمیـم داده می شـود. از 
ایـن رو وقتـی نـام »افغانی« در میـان ایرانیان به میـان می آید 
بافاصلـه ده هـا برچسـب منفـی همـراه آن نیـز در ذهن هـا 
متبـادر می شـود. نـام افغانـی در ذهنیت کلـی ایرانیـان همراه 
بـا جنایـت، جرایـم، عقب ماندگـی و ده هـا وصـف منفـی دیگر 
اسـت. ذهنیـت کل نگـر یـا مطلـق اندیـش قـادر نیسـت که به 
تفاوت هـای فـردی انسـان ها تفکیـک قایـل شـود و بـرای هـر 
فـرد حکـم جداگانـه و یـا حداقـل بـا پیشـفرض انسـانی بدان 
بنگـرد. بلکـه هـر مجموعـه بـا اوصـاف و ویژگی هـای خـود در 

ذهـن حاضـر می شـود. 
در ایـران نـگاه قالبـی و تصور کلیشـه ای نه تنهـا در مورد 
مهاجـران افغانسـتانی بلکـه در مـورد همـه اقـوام و کتله هـای 
اجتماعـی در این کشـور بسـیار رایج اسـت. به گونـه ای که هر 
مجموعـه دارای اوصـاف ثابت و همیشـگی شـناخته می شـوند. 
این تصور قالبی و کلیشـه ای ممکن اسـت اصا مبنای درسـت 
و واقعـی نداشـته باشـد. امـا یـک مجموعـه وقتـی بـا همـان 
خصوصیـت شـناخته می شـود، دیگـر محال اسـت کـه ذهنیت 
عمومـی در بـاره آن هـا تغییـر کنـد. بـه عنـوان مثـال اقوامـی 
چـون تـرک، لر، کـرد، بلـوچ و یـا مثـا اصفهانی ها، رشـتی ها، 
کاشـانی ها، سـمنانی ها، شـمالی  ها و... دارای اوصافـی پنداشـته 
می شـوند که ایـن اوصاف زمینـه هرگونه پیشـداوری و قضاوت 

را از قبـل فراهـم می   کنند. 
مهاجـران  مـورد  در  قالبـی  تصـور  و  کلیشـه ای  نـگاه 
افغانسـتانی یـا کا در مـورد »افغانـی جماعـت« همـواره بـا 

اوصـاف منفـی و زشـت همراه اسـت. این نـگاه به قـدری قوی 
و شـایع اسـت کـه وقتـی گفتـه می شـود کـه فانـی »افغانی« 
اسـت، یعنـی هرگونـه جنایتـی ممکـن اسـت از او سـر بزنـد و 

زدن و کشـتن از لازمـه ایـن انتسـاب اسـت. 
از سـوی دیگر ذهنیت اکثر مسـلمانان بـه خصوص جامعه 
ایرانـی همـواره دچـار دوگانه اندیشـی ایدئولوژیـک اسـت. بـه 
عبـارت دیگـر ما همیشـه میان خود و دیگری دیـواری را فرض 
می کنیـم کـه مـا را از دیگـری جـدا می کنـد و زندگـی باهمی 
بـا دیگـری معنی نـدارد. ایـن دوگانه اندیشـی از تقابل های خدا 
و شـیطان، حـق و باطـل، مسـلمان و کافـر،  شـروع می شـود 
در  و  روزه  همـه  کـه  می رسـد  دوگانگی هایـی  دیگـر  بـه  تـا 
همـه جـا همـراه مـا اسـت. در تشـدید ایـن دوگانه اندیشـی 
بومـی،  باورهـای  بـر  عـاوه  دوگانه اندیـش  ذهنیـت  رشـد  و 
ویژگـی »غیریت سـازی« عصـر مـدرن تاثیرات مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم داشـته اسـت. رشـد ذهنیت دوگانه اندیش و مرزهای 
متصلـب و ضخیـم میـان ما و دیگـری چنان میـان »خودی« و 
»بیگانـه« فاصلـه انداخته اسـت کـه هیچ عامل مشـترک دیگر 
در آشـتی دادن آن دو کارسـاز نیسـت. بـه همین خاطر اسـت 
کـه در گفتارهـای رسـمی و دیپلماتیک از اشـتراکات فرهنگی، 
تاریخـی، زبانـی، دینـی و مذهبی بسـیار سـخن می گوییـم. اما 
در واقعیـت زندگـی روزمـره و بـه خصـوص زمانی که مشـکلی 

پیـش می آیـد ایـن مصالـح کارآیی نـدارد. 

سخن آخر
تلخی هایـی کـه  تمـام  و  واقعیت هـای موجـود  تمـام  بـا 
دنیـای آوارگـی و مهاجـرت دارد، واقعیـت امـا ایـن اسـت کـه 
بـر  اسـاس آمـار رسـمی اکنـون بیـش از پنـج میلیـون مهاجر 
افغانسـتانی در ایـران زندگـی می کنند. این آمـار در گفتارهای 
غیـر رسـمی تـا هشـت میلیـون نیـز ذکـر گردیـده اسـت کـه 
ممکـن اسـت مبالغـه باشـد و یـا واقعیـت داشـته باشـد. مهـم 
ایـن اسـت کـه میلیون ها مهاجـر افغانسـتانی در ایـران زندگی 
می کننـد و ایـن تعـداد مهاجر در یک کشـور طبیعی اسـت که 
مشـکاتی را از هـر جهت برای کشـور میزبان به بـار می آورند. 
مشـکات و نامهربانـی کـم نیسـت امـا بایـد اذعـان کـرد 
بـه  انسان دوسـتی  و  مهمان نـوازی  عطوفـت،  مهربانـی،  کـه 
خصـوص از سـوی مردمـان عـادی ایـران نسـبت بـه مهاجران 
افغانسـتانی هـم کـم نیسـت و قطحـی عاطفـه وجـود نـدارد. 
در تمـام سـال های گذشـته مردمـان ایـن کشـور و هم چنیـن 
سیاسـت بازی های  و  سیاسـت ها  کنـار  در  پاکسـتان  کشـور 
دولت مـردان، میزبـان میلیون هـا مهاجـر افغانسـتانی بـوده اند 
و حضـور مهاجـران را مهربانانـه در کنـار خویـش پذیرفتـه اند. 
موضوعـات  ایـران  در  افغانسـتانی  مهاجـران  بـاره  در 
مهمـی وجـود دارد کـه هنـوز بـه درسـتی مـورد توجـه قـرار 
نگرفتـه اسـت. کلیدواژهـای مهمـی چـون »بیگانه هراسـی«، 
مهاجـران  علیـه  منفـی  »برچسـب های  »افغانی هراسـی«، 
افغانسـتانی«، »حقـوق پناهنـدگان«، »تفاوت هـای طبقاتـی«، 
»تبعیـض«، »کرامـت انسـانی«، »نژادپرسـتی« و... بـه تازگـی 
وارد ادبیـات مهاجرتی ایرانیان شـده اسـت که هرکدام بخشـی 
از مشـکل را بیـان می کنـد. اما متاسـفانه تا کنـوت توجه کافی 
بـه این موضوعات نشـده اسـت و هنوز بیش از پنـج میلیون در 

سـایه زندگـی می کننـد. 
بـا تمـام مشـکات و رنج هـا ایـن نوشـته را بـا شـعری از 

سـهراب سـپهری بـه پایـان می بـرم کـه گفتـه اسـت: 
زندگی خالی نیست؛

مهربانی هست،
سیب هست،
ایمان هست،

آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. 

درآمد
در ایـن روزهـا مسـاله مهاجران افغانسـتانی در دو کشـور 
همسـایه غربـی و جنوبـی ما تبدیل به مسـاله روز شـده اسـت 
و عواقـب نامیمـون آن بیـش از همـه دامـن مهاجـران بی پنـاه 
هموطـن مـا را گرفتـه اسـت. در هـر دو کشـور به دلایـل زیاد 
تاریـخ مشـترک، هم زبانـی، مرزهـای  و  فرهنـگ  از جملـه  و 
طولانـی مشـترک و سـهولت بیشـتر در رفت و آمـد، میلیون ها 
مهاجـر افغانسـتانی  زندگـی می کننـد. بـه خصـوص پـس از 
پانزدهـم آگسـت سـال 2021  نظـام جمهوریـت در  سـقوط 
میلیون هـا نفـر دیگـر بـر خیـل مهاجـران در دو کشـور افزوده 
شـدند و بـا بدتـر شـدن وضعیـت در افغانسـتان این تعـداد هر 

روز بیشـتر هـم می شـوند. 
امـا تصمیمـات اخیـر و همزمـان مسـئولان هر دو کشـور 
مبنـی بـر اخـراج مهاجـران عرصـه را در هـر دو کشـور بـرای 
مهاجـران بیـش از گذشـته تنگ تـر کرده اسـت. عـاوه بر این 
تصمیم نابهنگام، موجی از »بیگانه هراسـی« و »مهاجرستیزی« 
در هـر دو کشـور بـه راه افتـاده اسـت کـه درد غربـت و هراس 
از دسـتگیری مامـوران حکومتـی را مضاعـف سـاخته اسـت. 
چـون بـرای یـک مهاجـر بی پنـاه در کشـورهای جهـان سـوم 
کـه میکانیزم هـای قانونـی و سـاختارهای قـوی اجرایـی بـرای 
اجـرای قوانیـن وجـود نـدارد، عواطـف انسان دوسـتانه و روابط 
اجتماعـی بـا سـاکنان محـل یـک پناهگاه محسـوب می شـود. 
حـالا کـه موجـی از تنفـر و بیگانه هراسـی نیـز در کنـار دیگـر 
عوامـل زجردهنـده خلق شـده اسـت، آخرین پناه یـک مهاجر 
از وی گرفتـه می شـود و عواقـب دردناکـی را رقـم می زند. این 
گفتـار بـه طـور مختصـر بـه زمینه هـا و عوامـل بیگانه هراسـی 

نسـبت بـه مهاجـران افغانسـتانی در ایـران می پـردازد. 
از جنایات خفاش شب تا قتل داریوش مهرجویی

نـگاه مشـکوک و همـراه بـا نفـرت نسـبت بـه مهاجـران 
افغانسـتانی در ایـران همـواره وجـود داشـته اسـت. ایـن نـگاه 
در دو جـا بیشـتر بـه چشـم می آیـد: یکـی در کوچـه و خیابان 
و هنگامـی کـه یـک مهاجـر مـورد آزار کامـی و گاه فیزیکـی 
از سـوی مـردم عـادی قـرار می گیرنـد و دیگری در رسـانه ها و 
بـه خصـوص زمانـی که یـک قضیـه جنایـی صـورت می گیرد. 
تقریبـا  فیزیکـی،  گاه  و  کامـی  اذیـت  و  آزار  مـورد  در 
همـه کسـانی کـه در ایـران زندگـی کـرده انـد این موضـوع را 
می فهمنـد و بـه لحـاظ اجتماعـی بـرای مهاجران ایـن موضوع 
یـک »مسـاله« جـدی در زندگـی روزمره اسـت. مسـاله ای که 
گویـا تـا کنـون مـورد تحقیـق و پژوهـش علمـی قـرار نگرفته 
اسـت. ایـن موضوع در ضمـن برخـی از کتاب ها و نوشـته ها به 
تازگـی در ایـران مـورد توجـه قرار گرفتـه و با عناویـن مختلف 
مـورد مطرح شـده اسـت امـا به طـور مبسـوط و جداگانه مورد 

پژوهـش علمـی قـرار نگرفته اسـت. 
در مـورد دوم خوش بختانـه اکثـر روزنامه ها و رسـانه هایی 
کـه نـگاه ویـژه بـه مهاجریـن دارنـد و اساسـا بسـتر نفـرت 
اجتماعـی را همیـن رسـانه ها فراهـم می  کنند، در همـه جا در 
دسـترس اسـت. وقتـی تیتر درشـت یـک روزنامه بـه اصطاح 
ارزشـی »تهران در اشـغال افغان ها!« اسـت، دیگر از رسانه های 
زرد و غوغاسـالار چـه انتظـاری می تـوان داشـت؟ فقـط کافـی 
اسـت نگاهـی بـه پیشـخوان روزنامه هـا و رسـانه های ایرانـی 
بیندازیـم و یـا دو کلمـه »افغانـی« و »جنایـت« را در گـوگل 
جسـتجو کنیـم. آن گاه بـا هـزاران مـورد از خبرهـای عجیب و 
غریـب در توصیـف »افغانـی جماعت« در ایـران مواجه خواهیم 
شـد. سـنت خبرنویسـی در ایـران به گونه ای اسـت کـه نه تنها 
متـن بلکـه تیتـر خبـر همـراه بـا توصیفـات و پیش داوری های 

خبردهنـده همراه اسـت. 
یکـی از مـواردی که شـاید هیچ وقت از یـاد هیچ مهاجری 
نـرود و بـا تاریـخ مهاجـرت افغانسـتانی ها در ایران گـره خورده 
اسـت، جنایـات شـخصی اسـت کـه خیلـی زود مشـهور بـه 
هفتـاد  دهـه  رسـانه های  تنهـا  نـه  و  شـد  شـب«  »خفـاش 
خورشـیدی بلکـه فضـای عمومـی آن روز ایـران را درنوردیـد.  
قضیـه از آن جا شـروع شـد که شـخصی به نـام »غامرضا 
خوشـر« در سـال 1376 دسـت بـه قتل هـای زنجیـره ای در 
تهـران زد کـه تمـام ایـران را در شـوک فـرو بـرد. او در ابتـدا 
زنـان را اغفـال می کـرد و سـپس بـا سـرقت امـوال و آزار و 
اذیـت و بعضـا تجـاوز به آنـان، قربانی خـود را به طـرز فجیعی 
بـه قتـل می رسـاند و سـپس اجسـاد آن هـا را بـه صـورت مثله 
شـده یـا سـوخته در خیابان رهـا می کرد. در مـدت چند ماه 9 
زن بـه دسـت وی و بـه شـکل بی رحمانـه ای بـه قتل رسـیدند. 
خفـاش شـب از آن جـا در ذهنیـت عامـه به نـام »افغانی« 
جـا افتـاد کـه فرمانده نیـروی انتظامی تهـران آن روز به عنوان 
یـک مقام رسـمی و بالاترین مقـام پلیس تهران اعـام کرد که 
گویا شـخصی بـه نام عبـدالله عبدالرحمـان از اتباع افغانسـتان 
دسـت بـه جنایـات زنجیـره ای تهـران زده اسـت و »خفـاش 
شـب« یـک تبعـه افغانسـتان اسـت. ظاهـرا قاتـل مذکـور در 
ابتـدای دسـتگیری خـود را بـرای پلیس شـهروند افغانسـتان و 

بـه نـام عبـدالله عبدالرحمـان معرفـی کرده بوده اسـت. 
اعـام فرمانـده پلیـس تهـران آغاز ماجـرا بـود. در پی این 
شـایعه جـو عمومی چنـان علیه مهاجران افغانسـتانی متشـنج 
گردیـد کـه اکثـر محات حاشـیه های تهـران که مهاجـران در  
آن ها سـکونت داشـتند بـرای مهاجران نا امـن گردید و حوادث 

تلخـی نیـز در پـی ایـن شـایعه اتفـاق افتـاد. البته خیلـی زود 
هویـت اصلـی خفـاش شـب های تهـران روشـن شـد، امـا آثار 
روانـی شـایعه هرگـز از ذهنیـت عمومی پاک نشـد و جو نفرت 

علیـه مهاجـران عمیق تـر گردید. 
مهاجـرت  سـال های  طـول  در  ماجـرا  نـوع  ایـن  از 
افغانسـتانی ها بـه ایـران کـم اتفـاق نیفتـاده اسـت و مهاجـران 
افغانسـتانی همیشـه متهـم درجـه اول جرایم جنایـی در ایران 
بـوده انـد. بـه محضـی که یـک جنایت یا جـرم در ایـران اتفاق 
می افتـد، ذهـن یـک مهاجـر به طـور ناخـودآگاه به این سـمت 

مـی رود کـه کاش مجـرم یـک افغانسـتانی نباشـد. 
مهرجویـی  داریـوش  فجیـع  قتـل  بـه  مـورد  آخریـن 
سـینماگر مشـهور ایرانـی و همسـرش وحیـده محمدی فـر بـر 
می گـردد کـه در تاریـخ 22 میـزان 1402 در ویـای شـخصی 
شـان در یکـی از محـات اسـتان البـرز و در کرج اتفـاق افتاد. 
گـردن  بـه  شـود  کامـل  تحقیقـات  کـه  آن  از  پیـش  قضیـه 
»افغانـی جماعـت« افتـاد و قضیـه از آن جـا آغـاز شـد کـه نـه 
مـاه قبـل از ایـن حادثـه همسـر داریـوش مهرجویـی در یـک 
پسـت انسـتاگرامی بـه گونـه تلویحـی گفتـه بـود که از سـوی 
شـخصی کـه لهجـه ایرانـی نداشـته مـورد تهدیـد قـرار گرفته 
اسـت. همیـن نکتـه سـبب شـد کـه در شـبکه های اجتماعـی 
ایـن حادثـه جنایـی نیـز بـه نـام مهاجـران افغانسـتانی سـکه 
زده شـده و شـایع شـود. بـه خصـوص کـه یـک روز قبـل از 
تهـران  روزنامـه  یـک  همسـرش  و  مهرجویـی  کشـته شـدن 
نوشـته خانـم محمدی فر را دسـتمایه یک گـزارش خبری قرار 
داده بـود و بـه طـور تلویحـی بـر مهاجـران افغانسـتانی تاخته 
بـود. پـس از حادثـه خبـر خیلـی زود بـه همـه جـا پیچیـد و 
یـک بـار دیگـر تنـور »افغانی هراسـی« را داغ شـد. هنـوز کـه 
نزدیـک بـه یـک مـاه از ایـن حادثـه می گـذرد معلـوم نیسـت 
کـه قاتـل کیسـت و مسـلم اسـت تا قضیه روشـن گـردد، اصل 
ماجـرا جـا افتـاده اسـت و تاثیرات خـود را بر زندگـی مهاجران 
گذاشـته اسـت. چـه قاتـل آن گونه که شـایع شـده اسـت یک 
مهاجـر افغانسـتانی باشـد و یـا کسـی دیگـر، بـه اصـل ماجـرا 
تفاوتـی ایجـاد نمی کنـد. طبیعی اسـت کـه در میـان جمعیت 
پنـج میلیـون نفـری جانـی و قاتـل هـم زیـاد پیدا می شـوند و 
جرایـم جنایـی هـم زیـاد اتفـاق می افتـد. امـا مهـم نـوع نـگاه 
بیگانه هراسـی اسـت کـه متاسـفانه در جامعـه ایرانـی شـکل 
گرفتـه اسـت و به این آسـانی قابـل زدودن هم نیسـت. ممکن 
اسـت قاتـل مهرجویـی یـک جنایتـکار افغانسـتانی باشـد. امـا 
تسـری دادن آن بـه تمـام پنـج میلیـون مهاجـر برخاسـته از 
همـان نـگاه کلیشـه ای و کلی نگـر اسـت کـه در سـطور بعدی 

بـدان خواهیـم پرداخـت. 
از »شورای افاغنه« تا »اتباع بیگانه«

کـه  اسـت  پابرجـا  هم چنـان  اساسـی  پرسـش  امـا 
بیگانه هراسـی و بـه گفته نویسـندگان ایرانی »افغانی هراسـی« 

می آیـد؟  کجـا  از 
پرسـش اساسـی هم چنـان پابرجا اسـت که بیگانه هراسـی 
ایرانـی »افغانی هراسـی« در عرصـه  و بـه گفتـه نویسـندگان 
عوامـل  مهم تریـن  از  یکـی  از کجـا می آیـد؟  ایـران  عمومـی 
بیگانه هراسـی و بـه خصـوص »افغانی هراسـی« روایـت رسـمی 
از هویـت مهاجـران افغانسـتانی و نـگاه معیـوب امـا دولتـی از 
هویت مهاجران افغانسـتانی بوده اسـت. جای دور و مسـتندات 
خیلـی پیچیـده و تحقیقـات میدانـی زیـاد لازم نیسـت. فقـط 
کافـی اسـت کـه عناویـن ادارات رسـمی و دولتـی مربـوط بـه 
امـور مهاجـران را بـه یـاد بیاوریـم تـا روایـت رسـمی و دولتی 
از مهاجـران افغانسـتانی را بفهمیم: »شـورای افاغنـه« و »اداره 

بیگانه«.  اتبـاع 
هر کشـوری بـرای اداره امور مهاجـران، ادارات مخصوصی 
دارنـد کـه بـه نام هـای مختلف یـاد می شـوند. مثـا در ایالات 
متحـده آمریـکا »اداره مهاجـرت و شـهروندی ایـالات متحده« 
امـور مربـوط بـه مهاجـران را انجـام می دهـد. از عنـوان ایـن 
اداره پیـدا اسـت کـه مهاجـرت سـرانجام بـه شـهروندی ختـم 
می شـود. هم چنیـن در بسـیاری از کشـورها یـک اداره بـه نـام 
اداره مهاجـرت بـا پسـوند و پیشـوندهای مختلـف وجـود دارد. 
در جمهـوری اسـامی ایـران در ابتـدا نـام اداره مربوط به 
مهاجریـن افغانسـتانی »شـورای افاغنـه« بوده اسـت و سـپس 
تبدیـل بـه »اداره امـور اتبـاع بیگانه« شـد که تا همیـن اکنون 
در تـداول عامـه بـه همیـن نام یـاد می شـود. به تازگی سـخن 
از »سـازمان ملـی مهاجـرت« گفتـه می شـود ولی هنـوز ظاهرا 

ایـن سـازمان به درسـتی جـا نیفتاده و شـکل نگرفته اسـت. 
کـه  می کننـد  خودنمایـی  کلماتـی  فـوق  عنـوان  دو  در 
مهاجـر  یـک  برسـاختن هویـت  از  روایـت رسـمی  در مرکـز 
افغانسـتانی قـرار دارد: »افاغنـه« در عنـوان اول و »بیگانـه« 
در عنـوان دوم. هـر دو بـه صـورت واضـح دلالت هـای ضمنـی 
زیـادی دارنـد تـا بیگانه هراسـی یـا افغانی هراسـی را تشـدید و 

تعمیـق کننـد. 
صـرف نظـر از مباحـث لغـوی و درسـت بـودن یـا نبـودن 
بـه کار بـردن واژه »افاغنـه« بـر شـهروندان افغانسـتان، مهـم 
ریشـه های تاریخـی ایـن کلمه اسـت کـه در ضمیر ناخـودآگاه 
هـر ایرانـی تصـور منفـی از آن وجـود دارد. زیـرا »افاغنه« پس 
از یـورش محمـود افغـان بـر ایـران و سـقوط دولـت صفویـان 
رواج یافـت و تـا کنـون ایـن عنـوان در کتاب هـای درسـی و 

ازافاغنه تااتباع بیگانه
)نگاهی به زندگی مهاجران افغانستانی و پدیده بیگانه هراسی در ایران(

 محمد هدایت
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اشـاره: یکـی از خواننـدگان خـوب نشـریه راه عدالـت، 
آقـای محمـد نایـب علـی توسـلی، مطلبـی را در بـاره یکـی از 
شـخصیت های گم نـام ولـی برجسـته مردم ما فرسـتاده اسـت 
کـه حـاوی نـکات ارزنـده و به خصـوص همـراه بـا تصاویری از 
آثـار خطـی ایـن شـخصیت فرهنگـی اسـت. بـرای اینکـه این 
آثـار ارزشـمند احیـا شـود و توجـه بیشـتر در زمینـه بازنشـر 
و تصحیـح آثـار خطـی آن مرحـوم صـورت گیـرد، نشـریه راه 
عدالـت، ضمـن قدردانـی از آقـای توسـلی نوشـته ایشـان را به 

نشـر می  سـپارد.  دست 
)اداره نشریه راه عدالت(

مقدمه
جامعـه ی هـزاره همـواره در دامـان خـود شـخصیت های 
بـزرگ و نقش آفریـن، در تاریـخ افغانسـتان/ خراسـان  زمیـن 
پـرورش داده اسـت کـه مولانـا شـاکر بلخـی یکـی از آن جمله 
اسـت. حـدود دو و نیـم سـده قبـل، شـاعر، عالـم و صوفـی 
وارسـته مولانـا شـاکر در دره ی یوسـف )دره صـوف( بلـخ زاده 
شـد. شـخصیتی که با شـعر زندگی کـرد و از شـاعران پیش از 
خـود هم چـون مولانـا، حافـظ، سـعدی، شـمس، رازی، جامی، 
انـوری و بیـدل تأثیـر بسـیار پذیرفـت. از آثـار او می تـوان از 
دیـوان خطـی مولانـا شـاکر بلخـی، کلیـات برهـان القاطـع و 

الجامـع الحکمتیـن یـاد کرد.
ولادت و تحصیلات مولانا شاکر

فرزنـد  بلخـی  دره صوفـی  محمدشـاکر  صوفـی  مولانـا 
در   .)448  :1363 بلخـی،  )حنیـف  بلخـی  تـکاف  مامحمـد 
حدود سـال1155ه .ق/ 1734م در دهکـده ی خوجوبلند دره ی   
صـوف دیـده به جهان گشـود و تحصیات ابتدایـی را در زادگاه 
خـود فـرا گرفـت. در نوجوانـی رهسـپار مدرسـه ی نظامیـه ی 
بخـارا گشـت و به تحصیـل ادب، تفسـیر، فقـه، کام و حکمـت 
پرداخـت. سـپس بـه مراکـش، حجـاز، حبشـه و دهلـی سـفر 
کـرد. پـدرش بـه وی عاقـه ی فـراوان داشـت و تاش کـرد تا 
فرزنـدش آبدیـده و سـخت کوش بـار بیاید. از این رو در سـفرها 
او را بـا خـود هم راه می سـاخت. مولانا شـاکر از این کـه در کنار 
پـدر قـرار داشـت و  از تجارب او اسـتفاده می کـرد، خوش حال 

 . بود
سفرهای مولانا شاکر

در  پـدرش  بـود.  خانـواده ی سرشـناس  از  مولانـا شـاکر 
قلمـرو حکومـت سلسـله ی اشـترخانیان سـفرهایی داشـت. آن 
وقـت کـه حکومـت بلـخ رو بـه انقـراض بود، پـدر مولانا شـاکر 
)مـا تـکاف( کـه مـرد علـم و تجارت پیشـه بـود روانـه ی بخارا 
گردیـد و در مناطـق نمنگان، اندیجان، فرغانه و قوقان سـکونت 
اختیـار کـرد و مولانا شـاکر در آن سـامان به سـلک درویشـان 

و متصوفـه درآمد.
آثار مولانا شاکر

از آثـار مولانـا شـاکر چنیـن بـر می آیـد کـه او افـزون بـر 
فارسـی، بـه زبان هـای عربـی، ترکـی و هنـدی آشـنایی کامـل 
داشـته اسـت. در جوانـی بـرای تحصیـل علـم بـه دهلـی هند 
در  سـلوک  مراحـل  برائچـی  میرمظهـر  خدمـت  در  و  رفـت 
طریقه هـای نقشـبندیه، قادریـه، چشـتیه و سـهروردیه طـی و 
کسـب فیـض کـرده اسـت و پـس از آن بـه اردبیـل خراسـان 
دروس  فراگرفتـن  بـه  محمدعام الدیـن  شـیخ  نـزد  و  رفـت 
منطـق، فلسـفه و حکمـت پرداخـت. سـپس بـا جمعـی بـه 
بخـارا سـفر کـرده بـه شـاگردی مولانـا ابوالقاسـم بـن محمـد 
مظهـر جیهاتـی درآمـد. او عالـم جَیـد و دوسـت دار اهـل بیت 
نبـی)ع( بـود و مرثیه خوانی را در بخـارا او رواج داده بود. مولانا 
شـاکر دارای اسـتعداد، هـوش سرشـار، علم آمـوزی و قریحه ی 
شـعری بـود کـه همـه ی موضوعـات تدریـس شـده را به خوبی 
فـرا می گرفـت و بـه شـعر تبدیـل می کـرد. بـه همیـن سـبب 
بـه زودی نـام او به عنـوان دامـا و مولانـا شـاکر شـهرت یافت. 
چـون بـه بخـارا بازگشـت گروهـی از شـاگردان، گـرد او جمع 

شـدند و مشـغول تدریـس گردیـد. 
پـس از بازگشـت از اردبیـل بـه بخـارا، بـه تدویـن دیـوان 
مسـمطات،  مقطعـات،  غزلیـات،  قصایـد،  شـامل  کـه  خـود 
ترجیعـات، رباعیـات، مسـتدرکات، مثنـوی، مقـالات و قصایـد 

عربـی بـود پرداخـت و آن را در دو بخـش تنظیـم کـرد.
بازگشت به زادگاه

مولانا شـاکردر سـال1222ه .ق/1801م. به زادگاهش،بلخ، 
باز گشـت.گرچه زمـان، اجـازه ی فعالیت های فرهنگـی را برای 
او نـداد؛ زیـرا اوضاع خفقـان آوری بر جامعـه آن روزگاران حاکم 
بـود؛ اما باگذشـت زمـان مولانا شـاکر به پختگی علمی رسـید؛ 
هرچنـد شـرایط زمـان صحنه هـای فرهنگـی را بـرای او تنـگ 
کـرد و تـا حدی فشـار بر او وارد شـد که از روزگارش شـکوه ها 

دارد:
بوالعجب عصری که اکنون حق زباطل نیست فرق 

پیـش چـشم عـالمَ، نـادان و عـاقل نیـست فرق
هیـچ عـالمِ را ز عـامی نیـست فـرقی این زمـان                       

پیـش مـردم، هیـچ نــا قـابل ز قابل نیست فرق
ظلم و بـی عـدلی هـمه رسـم مسلمانی شده است                      

اهل دنــیا را یقـین، ظـالم ز عــادل نیست فرق
"شـاکرا" خاموش بنشین کانـدر این دولاب دون                      

جـغد بـا طـوطی و یک زاغ عـنادل نیـست فرق
***

مشکل است ای هم نشـــینان روزگار غربتی
چون زمســتان بگــذرد دائــم بهـار غربتی

و الجامـع الحکمتیـن را بـه یـادگار گذاشـت کـه خوش بختانـه 
ایـن آثـار او در زمـان حیاتـش نشـر شـده اسـت و بـه صـورت 
قـدر  بسـیار  را  مولانـا  دیـوان  مـردم  اسـت.  موجـود  خطـی 
می کننـد و نسـخه های خطـی قدیمـی آن در بیـن مـردم و در 
کتابخانه ی ملی کابل، پنجاب، دوشـنبه تاجکسـتان و تاشـکند 

فعـاً موجود اسـت.
اولین کتاب معارف هزارستان

دسـتور  بـه  کـه  غم بـاری  حادثـه ی  از  بعـد 
امیرعبدالرحمان خـان بـر مـردم هـزاره رفت و در سـال1892م  
1313ه ـ.ق )خانـوف، 1372: 207(. 62% ایـن قـوم را قتـل 
همـه  و  هزارسـتان  مـدارس  و  مکاتـب  تمـام  و  کردنـد  عـام 
اسـناد و اوراق تاریخـی آن هـا را سـوزانده و از بیـن بردنـد و 
از ایـن جهـت معـارف هزاره هـا رو بـه نابـودی  رفـت و از میان 
مـردم محـو  شـد )کاتـب هـزاره، 1393: ج3/ 72(. بـه گفته ی 
سـید عسـکر موسـوی هزاره هـا بعـد از غائلـه ی عبدالرحمـان 
خانـی بـه انـزوا و تجریـد فرهنگـی کامـل قـرار گرفتـه بودنـد. 
بـر  توسـط حکومـت جابـر  اعـزام ماهـای حنفـی مذهـب  
مناطـق هزارجـات  در میـان هـزاره ی دایزنگـی در رأس آن 
قاضـی دامـا عبدالقیوم خـان بـه زور قواعـد حنفـی مذهـب را 
برآن هـا تحمیـل می کردنـد )زابلـی مغولـی، 1332: 186(. و 
در تمـام  نقـاط هزارسـتان حتـی یـک کتـاب چاپـی هـم پیدا 
نمی شـد، جـز دیـوان خطـی مولانـا شـاکرهزاره بلخـی کـه از 
چشـم مأموریـن حکومـت بـه دور مانـده بـود. در ایـن مرحلـه 
هـزاره هـا بـا اسـتفاده از  فرهنـگ غنـی کـه خـود ریشـه در 
اسـام دارد بـه سیسـتم آمـوزش سـنتی )مکتـب خانگـی( رو 
آوردنـد کـه این سیسـتم در دنیای خارج کم تر شـناخته شـده 
اسـت. ایـن روش مسـلمانان در طـی 14 قـرن گذشـته یکـی 
از عالـی تریـن دسـتاورد هـای تمـدن اسـامی اسـت. از و رود 
محصلیـن هـزاره ذریعـه ی فرمان هـا  ومکتوب هـا )هفته نامه ی 
وحـدت، 1371: 5(. در تمـام مکاتب مـدارس دولتی جلوگیری 
می شـد و ایـن امـر ممنوع اعان شـده بـود )موسـوی، 1379: 
222(. از میـان دود و آتـش خاکسـتر بـر جامانده ی لشـکریان 
جهـل و جنـون، بازهـم چـه مرواریدهایـی برخاسـتهاند علما و 
روحانیـون آرام ننشسـته عقایـد و باورهـای مذهبـی خویش را 
سـینه بـه سـینه حفـظ کـرده نسـل بـه نسـل انتقـال دادند و 
دسـت بـه قلـم نـی و دوات بردند کـه از جوهـره ی ذغال چوپ 
ترکیـب می گردیـد. عقایـد، اخبـار و حـوادث روزگار خویش را 
می نوشـتند و در مکاتـب خانگـی درس می دادنـد، آن چه به نام 

مکتـب بچه خوانـی یـاد می شـد.  
مـا غام علـی کربایـی می گویـد: دانشـمندان بس بزرگ 
از مکتـب خانگی برخاسـته هماننـد رازی، بوعلی سـینا، خیام، 
فارابـی، ابـن عربـی، ابن رشـد، ابـن خلـدون، غزالـی، البیرونی 
و بسـیار دیگـر. بازهـم قلـم به دسـتان و روحانیـون فعـال مـا 
شـروع بـه نوشـتن  قـرآن کریم، حملـه ی حیدری، شـاهنامه و 
دیـوان شـاعران از جمله دیـوان، مولانا شـاکر بلخـی کردند. از 
آن بـزرگ مـردان تا به امـروز آثار خطی فراوان مانده و اسـامی 
بلخـی، مـا غام حسـن،  قـرار ذیل انـد: مولانـا شـاکر  آن هـا 
ماغام علـی کربایـی، سـید مسلم شـاه، مـا میرزاعلـی، مـا 
قربان علـی، مـا حمیـدالله نظری)بابـه حمید(؛ که اشـعارمولانا 
شـاکر از دسـت خط ایـن مـردان بـزرگ آثـار ارزشـمند خطـی 
باقـی مانـده و تـا هنـوز در بین جامعه ی ما اشـعار مولانا شـاکر 
نقُـل محافـل و مجالـس اسـت. هـر طفـل کـه بتوانـد 
دیـوان خطـی مولانـا شـاکر را در مکتب خانگـی بخواند 
پـدرش بـه آن افتخـار می کنـد و می گوید پسـرم کتاب 
شـاکر را خوانـده توانایـی خواندنـش بـالا رفتـه دیگـر 
مایـی نیسـت که پسـرم را درس بگویـد. مکتب خانگی 

از مکتـب دولتـی تفـاوت داشـته قابـل بحث نیسـت.
مولانا شاکر در نظر دیگران

یونـس جریده نـگار گاه نامـه ی دوران  مـا محمـد 
بلـخ  در  سـال1318ه .ش  ظاهرشـاه(  شـاهی)محمد 
نوشـته اسـت، کـه بلـخ بامـی در درازنـای تاریـخ خالی 
از اندیشـمندان و بـزرگان نبـوده اسـت. او در رسـاله ی 
خـود از مولانـا شـاکر به عنـوان یکـی از بـزرگان بلـخ 
یـاد کـرده اسـت. در تاریـخ ادبیـات بلـخ از کهن تریـن 

فی المثل چون "یوسف ثانی" بود اندر جهان      
عاجـزاست آن کس که افــتد بر دیار غربتی 

مولانا شاکر و تصوف
و  بـوده  تصـوف  اهـل  بلخـی  ترکسـتانی  شـاکر  مولانـا  
زهدپیشـه،  خرقه  پـوش،  فـردی  او  کـه  معتقدنـد  مرورخـان 
اعـراض  دنیـوی  امـور  از  و  بـوده  تأمـل  اهـل  و  عزلت گزیـن 
می کـرد؛ امـا موسـیقی و سـماع را دوسـت می داشـت )خلیق، 

 .)256  :1402
افغانسـتان/ شـرایط  کـه  کـرد  ظهـور  زمانـی  در  شـاکر 

خراسـان زمین، آلـوده بـه خفقـان بـود از ایـن رو او گاهـی از 
روزگار گایـه دارد. بـرای آن کـه از چهارچـوپ تعلیمات قرآنی 
خـارج نشـود سـعی می کرد عقیده ی خـود را در قـرآن بیابد. او 
عقـل و انـواع آن را ابـداع خداونـدی می داند اما اظهـار می دارد 
کـه ابـداع در زمان خـاص اتفاق نیفتاده اسـت. او معتقد اسـت 
عقـل فعال ارسـطو همـان الهـام قرآنی اسـت. فلسـفه ی مولانا 
شـاکر آمیـزه ای از حکمـت و درایـت رنگ وبـوی اسـامی دارد.

مولانـا شـاکر که یـک هزاره بلخـی بود عاقه ی فـراوان به 
اهـل بیت پیامبر)ص(داشـت؛ مرثیه های او در مردم هزارسـتان 
و بلـخ، شـور و هیجانـی به پـا می کـرد و کوچـک و بـزرگ  این 
مرثیه هـا را می خواندنـد و از بـر )حفـظ( می کردنـد. اشـتغال 
مولانا شـاکر بلخی به مرثیه  سـرایی عامه  پسـند بود. اشـعارش 
باعـث شـد کـه فضا و خواص به شـعر او تمایل بسـیار داشـته 

باشند.
شـاکر  مولانـا  وصـف  در  ترکسـتانی  امیرحسـین  سـید 
این طـور می نویسـد: مولانـا یک عاشـق بـوده، نه از نـوع خاکی 
و زمینـی آن؛ بلکـه او عاشـق خالـق هسـتی و سـفیرش خاتـم 
الانبیـاء و المرسـلین و اهـل بیـت طاهریـن آن بـوده، تمـام 
اشـعارش گویـای توحیـد، وصف نبوت و عشـق به اهـل بیت و 

اسـت. اسـامی  عرفان 
مولانـا شـاکر بلخـی در حرارت عشـق و فراق سـوخت؛ در 
تقیـه عمـر خـود را بـه سـر برد اشـعارش گویـای زبـان حالش 
می باشـد. چنان چـه آیـت الله شـیخ عطـاالله توسـلی دره صوفی  
شـهرت  کـه  اسـت  گفتـه  وی  بـاره ی  در  متوفـی1393ش 
مرثیه سـرایی مولانـا شـاکر بلخـی به حـد ی بـوده کـه علمـا و 
نخبـگان زمـان خویـش را تحت الشـعاع قـرار داده بـود. مولانـا 
شـاکر بـا این کـه در روزگار خـود در ردیـف شـاعران بـزرگ 
بوده، از شـعرای پیش از خود به ویژه سـعدی، مولانا، شـمس، 
جامـی، بیـدل انـوار و حافـظ تأثیـر بسـیار پذیرفتـه اسـت در 

اشـعار خـود چنیـن می گوید:
َـا(شــاها!                                     من بی سـرو سـامانم )ارِحَمتَ لنَ

فـانظرتَ الِـیَ عَبـدکَ من لطُفک یـَا مَولیَ!
أغـرَقـتُ مِنَ الغفـلتَ فَـی البــحرِ مَـعَاصِیا                                     

َـهارا! فَی الیَــلِ شـــقاواتٌ باِ الــیلِ والنــ
***

مـولـوی و شمـس و حافـظ، و بیـدل و انـوار هم                  
جامی و سـعدی صـاحب سـخن در جنگ و بحث

شیـخ و شــاب و زاهــدان و عابـدان و عـارفـان                 
دهـریان، پـیرمــغان و اهـرمـن در جـنگ و بحث

هیـچ سـر خـالـی ز سـودای تـو نـبود در جـهان                  
بت پـرسـتان، بتگـران وبت شکن درجنگ و بحث

می کـند شـوق تـو آخــر بـر دل هــرکـس اثــر                 
"شـاکر" شـوریـده دل با خویشتن درجنگ وبحث

1352ه ـ.ش.  متوفـی  سـال  خسـته  خال محمـد  مولانـا 
در نظم الحیـات خویـش نوشـته اسـت: مولانـا صوفـی شـاکر 
بلخـی از افـکار بلنـد صوفیانـه و شـاعرانه  برخـوردار بـود، یکی 
از بزرگ تریـن عارفـان عصـرش بـوده، در میان مردم خراسـان 
بـه مثابـه ی مولانـا جال الدین بلخی بوده، اشـعار مولانا شـاکر 

تنهـا انتخـاب بـرای مـن بود؛
 » من از عـالم تـو را تنها گزینم
روا داری که من غمگین نشینم؟!
دل من چون قلم اندر کف توست
ز توست ار شادمان و گر حزینم«

مولانا شـاکر بلخی حدود دوصدوپنجاه سـال پیش چشـم 
از ایـن جهـان فرو بسـت؛ گاهی خـود را مخاطب قـرار می دهد 
و از بی ارزشـی دنیـا می گویـد، گاهـی از زمانـه شـکوه دارد، 

به هرحـال جـز نـام نیـک  از او به جـا نمانده اسـت.
"شاکرا" کلکت خرامان است جهد کن بیا

بعـد مرگت تا بمـاند چند شــعری یادگار
 مولانـا شـاکر بلخـی، دیوان اشـعار، کلیات برهـان القاطع 

روزگاران تـا اوایـل سـده ی بیسـت ویکم آمـده کـه مولانـا 
شـاکر شـاعر و عارف روشـن ضمیر بـوده )خلیـق، 1387: 
345(. در »ارمغـان سـمنگان« آمـده مولانا شـاکر در زهد 
و تقـوا از همـه سـرآمد روزگار بوده )حسـن، 1380: 32(. 
در کتـاب »سـیری در ادبیـات دری« آمده کـه  او مدرس 
و امـام جماعـت مسـجد خواجـه پارسـای ولـی و شـخص 
دانش پـژوه و پرهیـزگار بـود )نایـل، 1365: 279(. مولانـا 
شـاکر در عرصه ی قلم، نوشـتار و مضامینی شـیوا داشـته 
در وادی نظـم و نثـر آثـاری به یـادگار نهـاده، در قالـب 
دیـوان مجموعـه ای از اشـعار و غزلیـات بـه الفـاظ ادیبانه 
کـه مـردم مجـذوب و شـیفته ی خرقـه ی او می شـوند و 
بیـش از دو قـرن اسـت، اشـعارش در بیـن مـردم سـینه 
بـه سـینه انتقـال می بایـد )حنیـف بلخـی، 1379: 234(. 
آثـار او توجـه اهالـی قلـم را بـه  خـود جلـب کرده اسـت. 
اشـعار مولانا شـاکر بلخـی و کلیات برهـان القاطع، الجامع 
الحکمتیـن بیش تـر از سـه هـزار بیـت اسـت؛ امـا مولانـا 
صوفـی شـاکر  بلخـی، صوفـی وارسـته، شـاعری والا مقام 
و گمنـام بـوده در مناطـق خوجوبلنـد می زیسـته و چنـد 
شـعری از آن بـه طبـع رسـیده )توسـلی و طلـوع، 1399: 

ج190/1(. در وصـف وی چنیـن نوشـته اند:
چه صوفی بـود در فصل و زمانش
فلـک در غبـطه بود از عـارفانش
به خـاور یکـه تـاز علم و عـرفان

به عـالم جـان می داد، شیفتگانش 
در کتـاب المـزارات الشـهر البلـخ مؤلـف ابوالاسـفار بلخی 
مِلـک دره صـوف  از  او  در مـورد مولانـا شـاکر آمـده اسـت: 
ترکسـتان بلـخ و در منطقـه خـوج و بلند)خواجـه بلنـد( دره 
یوسـف می زیسـته )بینـوا، 1355:ج6/ 385(. کـه ایـن منطقـه 
فعـاً از توابـع دره ی صوف ولایت سـمنگان می-باشد)توسـلی، 
1400: 27(. در رسـاله ی مامحمدیونـس بلخـی )جریـده بلخ، 
بیـدار، 1318: 4(. نوشـته شـده کـه دیـوان عالی مولانا شـاکر 
بلخـی و کلیـات برهـان القاطـع و الجامـع الحکمتیـن بیش تـر 
از سـه هـزار شـعر در خـود گـرد آورده اسـت و ایـن نسـخه 
در آرشـیف ملـی کابـل و کتابخانـه ی لکهنـوی پنجـاب فعـاً 
محفوظ اسـت. بخشـی از اشعار مولانا، در سـال 1318ه .ش در 
کابـل به نـام جریـده ی بلخ بـه طبع رسـیده چنیـن توضیحات 
داده امـا مولانـا صوفـی شـاکر  بلخی از توابع جبـال البلخ ما و 
صوفـی وارسـته، مرد شـاعر والا مقـام و گمنام بـوده در مناطق 
خـوج و بلنـد می زیسـته و چنـد شـعری از آن به طبع رسـیده 

اسـت )جریده ی بلـخ، بیـدار، 1318: 4(.
مولانـا شـاکر بلخـی  تسـلط بـر علـم قرائـت داشـت از 
فصاحـت و باغـت خـاص برخوردار بود، مدتی اسـتاد مدرسـه 
و پیش نمـاز مسـجد خواجـه ابـو نصـر پارسـا در بلـخ  بـود. او 
در سـال  1271ه ـ.ق، 1850م در بلـخ درگذشـت، در دروازه ی  
هنـدوان شـرقی شـهر بلـخ و نزدیـک قبـر رابعـه بلخـی مدفن 
گردیـد، جمعـی از مـردم و شـاگردان وی لـوح سـنگ بـر آن 
نصـب کردنـد. تـا زمـان حکومت وزیـر گل محمد خـان مهمند 
قبـر آن هویـدا بـود بـه دسـتور آن وزیـر، آن قبرهـا تخریـب 

گردیـد و بعـد از آن ناپدیـد گشـت.
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1. تولد و زادگاه
حجت الاسـام والمسـلمین شـهید عید محمـد اعتمادی 
در سـال  1348 در یـک خانـواده مؤمـن، متدیـن و محروم در 
ولسـوالی لعـل و سـرجنگل ولایـت غـور قریـه نوقـدم بـه دنیا 
آمـد. در کودکـی  خوانـدن و نوشـتن را در مکتـب خانـه هـای 
محلـی فـرا گرفـت و همچـون سـایر خانـواده هـای هـزاره، در 
همـان کودکـی در مشـکات زندگـی دسـتیار و  همـکار پـدر 

 . بود
2. سفر به ایران 

اعتمـادی در سـال 1363  بـه ایران سـفر کرد و در شـهر 
مشـهد مقیـم شـد. وی بـا عشـق و عاقـه ای کـه بـه تحصیل 
علـم و دانـش داشـت و تشـویق خانـواده و بسـتگان، دروس 
مقدماتـی حـوزه را نـزد مامایـش حـاج اعتمـادی هـزاره هـا 

موخت.  آ

افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  معاونـت  هیـات  یونامـا 
)UNAMA( در گـزارش تـازه خـود که روز دو شـنبه اول عقرب 
1402 منتشـر شـد از نقض گسـترده حقوق بشـر در حاکمیت 
اسـاس دسـتورالعمل  بـر  اسـت. گـزارش  داده  طالبـان خبـر 
شـورای امنیـت ملـل متحـد تهیـه شـده اسـت که قبـا صادر 
شـده بـود. در این گـزارش که قضایـای حقوق بشـری را از ماه 
جـولای تـا مـاه سـپتمبر 2023 در حاکمیـت طالبـان شـامل 
می شـود، قضایـای متعددی هم چون قتل، شـکنجه، بازداشـت 
خودسـرانه، وضـع محدودیت هـای جدیـد بـر اقشـار مختلـف، 
تخطی هـای مقامـات حاکـم از قوانیـن و نقـض حقـوق بشـری 

افـراد گزارش شـده اسـت. 

تداوم جنایت علیه هزاره ها
در گـزارش قتل هـای زنجیـره ای و جنایـات علیـه هزاره ها 
در ارزگان خـاص ذکـر شـده و آمـده اسـت کـه در بیـن ماه ها 
جـون تـا آگسـت 2023 گزارش هـای گسـترده ای در زمینـه 
کشـتار، تخریـب امـوال و محصـولات زراعتـی مـردم هـزاره 
منتشـر شـد و ایـن اتهـام نیـز وجـود داشـت کـه نیروهـای 
امنیتـی برحـال در این قضایا دسـت داشـته باشـند. بر اسـاس 
ایـن گـزارش از مـاه جنوری تا سـپتمبر کشـتار حداقل شـش 
تـن از سـاکنان ولسـوالی ارزگان خـاص، پنـج مـورد تخریـب 
امـوال شـامل وسـایل نقلیـه، خانه هـا و محصـولات زراعتـی 
متعلـق بـه هزاره هـا و دو مورد لـت و کوب در ولسـوالی ارزگان 

خـاص مـورد تاییـد دفتـر ملـل متحـد قـرار گرفته اسـت. 
هم چنیـن یونامـا از وضـع محدودیـت بر مراسـم عاشـورا، 
علی رغـم اعـان قبلـی مقامـات طالبان مبنـی بـر آزادی عمل 
در برگـزاری مراسـم عاشـورا، گـزارش داده و آورده اسـت کـه 
محدودیت هـا در ولایاتـی چـون هلمنـد، قندهـار، نیمـروز و 
ارزگان بیشـتر بـوده اسـت. بـر اسـاس گـزارش در 25 و 26 
جـولای نیروهـای طالبـان مـردم عـزادار را بـه اتهـام ایـن کـه 
ایـن گـروه را رعایـت  دسـتورالعمل های صادرشـده از سـوی 
نکـرده انـد، با سـیلی و باطـوم مورد لـت و کوب قـرار داده اند. 
در گـزارش هم چنیـن آمـده اسـت کـه در 28 جـولای 
نیروهـای طالبـان در ولایـت غزنـی با هـدف پراکنده سـاختن 
عـزاداران عاشـورا بـه سـوی آنـان تیرانـدازی کردند کـه بر اثر 
ایـن تیراندازی هـا، چهـار تـن به شـمول یک کـودک و یک زن 

کشـته شـدند و شـش تن دیگـر زخمـی گردیـده اند.  
تداوم نقض حقوق بشری زنان

در گـزارش تـازه یونامـا مـوارد متعـددی از نقـض حقـوق 
زنـان و وضـع محدودیت هـای تـازه بـر آنـان آمـده اسـت. در 
گـزارش آمـده اسـت که بـه تاریـخ 25 جـون از سـوی طالبان 

دسـتورالعملی بـرای آرایشـگاه های زنانـه ابـاغ گردیـد کـه بر 
اسـاس آن تمام آرایشـگاه های زنانه باید مسـدود شـوند و زنان 
نبایـد از ایـن طریـق کار کننـد و هر کس از ایـن فرمان تخطی 
کنـد مـورد بازخواسـت قرار خواهـد گرفت. پس از ایـن اباغیه 
کسـانی کـه بـر کار خویـش ادامـه دادنـد هـدف واکنش هـای 
خشـن از سـوی مقامـات طالبـان قـرار گرفتنـد کـه چندیـن 

مـورد در گـزارش ذکر شـده اسـت. 
در گـزارش از دسـتور وزیـر امـر بـه معروف طالبـان مبنی 
بـر ممنوعیـت بازدیـد زنـان از پـارک ملی بنـد امیر سـخن به 
میـان آمـده اسـت و  هم چنیـن گفتـه شـده اسـت کـه اوایـل 
مـاه سـپتمبر در ولایاتـی چـون زابل و خوسـت مقامـات امر به 
معـروف گـروه طالبـان از بلندگوهای مسـاجد اعان کـرده اند 
کـه از ایـن پـس زنان حـق ندارند بـدون محرم بـرای خرید به 
بـازار و دکان هـا برونـد کـه ایـن فرمان تـا کنون پابرجا اسـت. 
در گـزارش از تـداوم میکانیزم هـای نظارتـی طالبان مبنی 
بـر اجـرای کامـل ممنوعیت تحصیـل دختران و زنان یاد شـده 
و آمـده اسـت کـه بـر اسـاس فرمان هـای قبلـی طالبـان، زنان 
حـق ندارنـد در مقاطـع لیسـه و دانشـگاه درس بخواننـد و  در 
ماه هـای جـون، آگسـت و سـپتمبر مقامـات برحـال طالبـان 
اقدامـات متعـددی انجـام داده اند تا مطمین شـوند کـه از این 
فرامیـن تخطـی صـورت نگرفتـه و زنـان بـه تعلیـم در مقطـع 
لیسـه و تحصیـل در دانشـگاه ها نپرداختـه انـد و ممنوعیت هـا 

بـه طـور کامـل اجرا می شـوند. 
جنایت  علیه نیروهای امنیتی و مقامات دولت پیشین

از سـال  تاکیـد شـده اسـت کـه  در گـزارش هم چنیـن 
2021 تـا کنـون 800 مورد از سـوی ملل متحد مسـتند شـده 
اسـت کـه در آن ها عفو عمومی از سـوی طالبـان نقض گردیده 
و نیروهـای امنیتی و مقامات سـابق کشـته، شـکنجه، حبس و 

از سـوی نیروهـای طالبـان ناپدید شـده اند. 
ملـل متحـد بـار دیگر تاکیـد کرده اسـت که طالبـان باید 
بـر مفـاد فرمـان  عفـو عمومی پـای بنـد بماننـد و  از تخطی ها 
پیشـین  دولـت  مقامـات  و  سـابق  امنیتـی  نیروهـای  علیـه 

کنند.  خـودداری 
یونامـا قبـا نیـز در ایـن مـورد یـک گـزارش مسـتقل در 
تاریـخ 22 آگسـت 2023 بـه نشـر رسـانده بـود ولـی بـه نظـر 
یونامـا  بـه گفتـه  پـی آن گـزارش  می رسـد کـه طالبـان در 
اقداماتـی انجـام داد ولـی آن اقدامـات تا کنون عملـی نگردیده 
اسـت و جنایات سـازما یافته علیـه نیروهای امنیتـی و مقامات 

سـابق هم چنـان ادامـه دارد. 
و  مدنـی  فعـالان  رسـانه گران،  خودسـرانه  بازداشـت 

مدافعـان حقـوق بشـر 

شـهید اعتمـادی در سـال 1364 به شـیراز رفـت و در آن 
جـا ضمـن کار و تـاش بـرای امـرار معـاش، همراه بـا مامایش 
مرحـوم حسـین بخـش اعتمـادی بـه مـدت دو سـال بـا دفتر 
سـازمان نصـر همـکاری نمـود و در برگـزاری برنامه هـا، تبلیغ 
و جـذب جوانـان بـه آن دفتر از هیچ تاشـی فروگـذاری نکرد. 
او سـپس به مشـهد بازگشـت و در مدرسـه علمیه چهارده 
معصـوم گلشـهر مقیـم شـد و باحضـور در محضر بـزرگان علم 
در  همزمـان   داد.  ادامـه  را  حـوزوی  دروس  مشـهد،  ادب  و 
برنامـه هـای فرهنگـی کتابخانـه رسـالت مشـارکت مـی کـرد. 
در مناسـبت هـای ملـی و مذهبـی مقاله می خوانـد و مدیریت 
و گردانندگـی مراسـم را بـه عهـده مـی گرفـت. در جریـان 
مرجعیـت آیـت الله العظمـی محقـق کابلـی در کنـار مامایـش 
حـاج  اعتمـادی سـهم گرفـت و در سـال 1374 بـا تأسـیس 
حسـینیه هـزاره هـا از همـکاران و فعـالان ایـن حسـینیه بود. 
شـهید اعتمـادی در سـال 1374 ازدواج کـرد و مجبـور 
شـد بـرای بهبـود وضع معیشـت بـه تهران بـرود امـا در آن جا 
نیـز  فـارغ از دغدغـه هـای فرهنگـی، دینـی و  مسـائل مرتبط 
بـا سرنوشـت مردم و کشـور نبـود. از همیـن رو از هـر فرصتی 
بـرای تبلیـغ و آگاهـی بخشـی عمومی اسـتفاده می کـرد و در 
سـخنرانی هایـش همـواره از مظلومیت تاریخی و سـالها رنج و 

حرمـان مردمـش مـی گفت. 
3. بازگشت به افغانستان

سـال  1382  همـراه بـا خانـواده به افغانسـتان بازگشـت 
و در هـرات  رحـل اقامـت افکنـد؛ منطقه"خوشـرود"جایی بـود 
کـه سـال ها محـل کار و فعالیـت فرهنگـی و تبلیغـی اعتمادی 
شـد. او بـه عنـوان یـک عالـم آگاه بـه زمـان از ابتـدای حضور 
در هـرات تـا واپسـین لحظـات حیـات بـرای تربیـت علمـی و 
دینـی جوانـان و نوجوانان، گره گشـایی از کار مـردم و آموزش 
قـرآن و احـکام الهـی تـاش کرد. بر همین اسـاس در سـاخت 
مسـجد امـام زمان در خوشـرود، کانـون فرهنگی آموزشـی راه 
عدالـت، ایجادلیسـه پسـرانه محلـه خوشـرود نقـش اصلـی و 
محـوری را داشـت و در ایـن زمینـه هـا داوطلبانه و با عشـق و 
عاقـه وافـر  کار و کوشـش بسـیار کرد. در سـال های نخسـت 
حضـور اعتمـادی کمتـر از 20 خانـواده در خوشـرود زندگـی 
مـی کردنـد و بـا توجه بـه دوری از شـهر، تهدید هـای امنیتی 
، کمبـود امکانـات زندگـی و...  احتمـال مـی رفـت کـه هـزاره 
هـا بکلـی خوشـرود را تخلیـه کنند اما اسـتقامت و ایسـتادگی 

شـهید اعتمـادی و یارانـش موجـب شـد کـه جمـع زیـادی از 
مـردم مناطـق مختلـف هـزاره جـات آنجـا سـاکن شـوند. او 
بـا تعـداد کمـی از انسـانهای بـادرک و درد، مـاه هـا، شـبانه 
نگهبانـی مـی کردنـد تا اهالـی محل با خیـال راحـت بخوابند. 
اعتمـادی بـه دلیـل اینکـه عالـم دیـن و امـام جماعت مسـجد 
بـود، خـط خوبـی داشـت و در اسـتدلال و اقنـاع طـرف مقابل 
مهـارت داشـت؛ بخـش عمده کارهـای اداری شـهرک به عهده 
ایشـان بـود. از سـوی دیگـر شـهید اعتمـادی خود نیز عاشـق 
خدمـت بـه خلـق و کار بـرای رضـای خدا بـود لذا بـرای بهبود 
وضعیـت زندگی همشـهریان و همسـایه هایش سـعی مسـتمر 
داشـت. برخـورداری مـردم شـهرک خوشـرود از نعمـت بـرق، 
امکانـات و تجهیـزات،  بـا  لیسـه دولتـی ای  سـرک پختـه و 
مدیـون تـاش هـای شـبانه روزی و خـون دل خـوردن هـای 
زیـاد اعتمـادی بـود. براثـر همیـن زحمـات و خدمات بـود که 
محلـه دور افتـاده خوشـرود رونق گرفت و اکنـون بیش از 300 

خانـه در آنجـا زندگـی مـی کنند. 
ایـن همـه در حالـی بود که اعتمادی زندگی بسـیار سـاده 
ای داشـت و طـی ایـن سـالها بـا ایـن که همـواره با مشـکات 
و مـرارت هـای زندگـی دسـت و پنجـه نرم مـی کرد امـا برای 
رفـاه و آسـایش همشـهریان و همسـایه هایـش سـر از پـا نمی 
شـناخت و انـگار خـود را وقـف خدمـت بـه مـردم محرومـش 

اسـت.  کرده 
شهادت 

عصـر روز یـک شـنبه 30 میـزان 1402 اعتمـادی بـرای  
تشـییع و تدفیـن یکـی از مؤمنیـن بـه محلـه کمـرکاغ هرات 
می رود. در مسـیر بازگشـت  افراد مسـلح ناشـناس موتر حامل  
ایشـان را متوقـف کـرده و پس از بازرسـی همراهانش، گوشـی 
هـای سرنشـینان را ضبـط مـی کنند اما شـهید اعتمـادی را از 
ماشـین پیـاده کـرده بـا خود مـی برنـد. عناصر مسـلح در برابر 
التمـاس هـا و اصرارهـای همراهان مـی گویند آقـای اعتمادی 
را فقـط  تـا پوسـته مـی بریـم. اما  زمانـی که اقوام و  بسـتگان 
شـهید به پوسـته هـای امنیتی طالبـان مراجعه مـی کنند آنها 
اظهـار بـی اطاعـی مـی کننـد. پـس از جسـتجو هـای زیـاد، 
در نهایـت روز دوشـنبه یکـم عقـرب پیکـر خونیـن شـهید، از 
منطقـه غوریـان پیـدا شـد و خانـواده و بسـتگان را در غـم و 

انـدوه عمیقـی فروبرد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش مقامـات طالبـان هم چنـان بـه 
مدنـی،  فعـالان  سـاختن  محبـوس  و  خودسـرانه  بازداشـت 
رسـانه گران و مدافعـان حقـوق بشـر بـه دلایـل نامعلـوم ادامه 
می دهنـد. در ایـن زمینـه از جملـه با بازداشـت خودسـرانه 11 
خبرنگار از 6 تا 19 آگسـت از سـوی اسـتخبارات طالبان اشاره 
شـده اسـت کـه بـه اتهـام ارائـه معلومـات بـه خبرگزاری هـای 
خارجـی و پروپاگنـدا علیـه مقامـات این گروه توقیـف و زندانی 

بودند.  شـده 
در گـزارش هم چنیـن از بازداشـت و محبـوس سـاختن 
اعضـای جنبـش اعتراضی زنـان، توقیف تلویزیون همیشـه بهار 
بـه دلیـل کار مختلـط خبرنـگاران زن و مـرد در آن و دیگـر 

مـوارد ذکر شـده اسـت. 

وزارت امر به معروف و مداخله در امور شخصی مردم
امـر  وزارت  کـه  اسـت  آمـده  هم چنیـن  گـزارش  در 
بالمعـروف و نهـی عـن المنکـر طالبـان بـه بهانه هـای مختلـف 
مـردم را مـورد آزار و اذیـت قـرار می دهنـد کـه از جملـه ایـن 
بهانه هـا »اجـرای ممنوعیـت موسـیقی«، »نظـارت بـر انـدازه 
ریـش« و »اسـتایل مـوی مـردان« بـوده اسـت. از جملـه در 
گـزارش آمـده اسـت کـه در دهـم سـپتمبر در ولایـت فاریاب 
29 تـن از محصـان کـه در لیلیـه دانشـگاه فاریاب در مراسـم 
نامـزدی یکـی از هم صنفی هـای خـود موسـیقی پخـش کـرده 
بودنـد بازداشـت شـدند و برخـی از آنان سـیلی خوردند و سـر 

تراشـیده شد.  شـان 

زندگینامه شهیدعیدمحمداعتمادی

گزارش تازه یوناما ازنقض گسترده حقوق بشردرحاکمیت طالبان

 ابوذر ابراهیمی

 م. شفیع 
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روز جمعـه تاریـخ 21 میـزان 1402 در هنـگام برگـزاری 
زمـان  امـام  مسـجد  در  نمازگـزاران  صـف  در  جمعـه  نمـاز 
پلخمـری، مرکـز ولایـت بغـان، یـک حملـه انتحـاری صورت 
گرفـت کـه بـه گفتـه منابـع محلی 70 تن در آن شـهید شـده 

و ده هـا تـن دیگـر مجـروح گردیـده انـد. 
انفجـار در مسـجدی صـورت گرفتـه اسـت کـه در منطقه 
اسـام آبـاد شـهر پلخمری مرکـز ولایـت بغان موقعیـت دارد 
و در محوطـه آن یـک مدرسـه دینـی به نـام ثقلین نیـز وجود 

دارد. 
گـروه طالبـان تعـداد شـهدا را هفـت تـن ذکـر کردنـد و 
رسـانه ها از 17 تـا 50 تـن گفتـه انـد. اما بـر اسـاس معلوماتی 
کـه اخیـرا از سـوی منابـع آگاه محلی بـا نشـریه راه عدالت در 
میـان گذاشـته شـده اسـت تاییـد می کنند کـه در ایـن رخداد 

نزدیـک بـه هفتـاد تن شـهید شـده اند. 

یـک روز پـس از ایـن حمله خونین شـاخه خراسـان گروه 
داعـش مسـئولیت ایـن حادثـه تروریسـتی را بـه عهـده گرفت 
و تصویـری از مهاجـم انتحـاری در یـک پیـام تلگرامی منتشـر 

کـرد و مدعـی شـد کـه در آن 50 تن کشـته شـده اند. 
گـروه طالبـان سـاعت ها پـس از ایـن حملـه در بـاره آن 
اظهـار نظـر کـرد و سـخنگوی پلیـس ایـن گـروه در ولایـت 
بغـان اعـان کـرد کـه در ایـن حملـه 7 تـن کشـته و 15 تن 
زخمـی شـده انـد. اما در همـان روز دویچـه وله صـدای آلمان 
گـزارش داد کـه در ایـن حملـه 30 تن کشـته و نزدیک به 70 

تـن زخمـی شـده اند. 
بعدا برخی از رسـانه ها از کشـته شـدن نزدیـک به 50 تن 
و زخمـی شـدن 70 تـن گزارش دادنـد. امـا در تماس هایی که 
اخیـرا بـا برخـی از منابـع مطلـع صـورت گرفـت تاییـد کردند 
کـه در ایـن حادثه تروریسـتی نزدیک به 70 تـن از نمازگزاران 

یـک تشـکل جدید سیاسـی و نظامی از سـوی تعـدادی از 
جنـرالان و اعضـای سـابق نیروهـای امنیتـی افغانسـتان به نام 
»جبهـه متحـد افغانسـتان« در ویرجینیـای ایـالات متحده در 

تاریـخ 27 میـزان 1402 اعـان موجودیـت کرد. 
گفتـه می شـود ایـن جبهـه تحـت رهبـری جنرال سـمیع 
سـادات یکـی از فرماندهـان اصلـی اردو و فرمانـده نیروهـای 
خـاص اردوی ملـی افغانسـتان و جمعـی از جنـرالان و اعضای 
نیروهـای امنیتـی سـابق بـه وجـود آمـده اسـت و هـدف خود 
را مبـارزه نظامـی و سیاسـی علیـه گـروه طالبـان اعـان کرده 

ست.  ا
جنرال سـادات طی سـخنانی در مراسـم اعان موجودیت 
ایـن جبهـه گفـت: »مـا در حـال سـازماندهی ای هسـتیم کـه 
دوبـاره کشـورمان را بـه دسـت بیاوریـم. متحـد و زیـر یـک 
پرچـم، فراگیـر با همـه اقلیت هـا و حکومتـی با قانون اساسـی 
کـه توسـط مـردم انتخـاب شـده. مـا حرکت سیاسـی خـود را 
ایجـاد کرده ایـم و خواهـان یـک حکومـت قانونـی و مشـروع 
افغانسـتان هسـتیم.«. آقـای سـادات در سـخنرانی خـود  در 
هم چنیـن از تبدیـل شـدن افغانسـتان بـه پایـگاه تروریسـتان 

یـاد نمـود و ادعـا کـرد کـه القاعده هم چنـان در حال رشـد در 
افغانسـتان اسـت و اعضـای این گـروه نیروهـای اردوی طالبان 
و هم چنیـن گروه هـای تروریسـتی دیگـر را آمـوزش می دهند. 
او عـاوه کـرد کـه هـم اکنـون پایـگاه سـابق نیروهـای 
آمریکایـی را کـه در نزدیکـی میـدان هوایـی قندهـار موقعیت 
داشـت تبدیـل بـه مرکز آمـوزش نیروهـای نتحـاری گروه های 

است.  تروریسـتی شـده 
آقـای سـادات گفتـه اسـت کـه جبهـه متحـد افغانسـتان 
بـه منظـور بازپس گیـری افغانسـتان از تروریسـتان و زیـر یک 
پرچـم و بـا مشـارکت همـه اقـوام و اقلیت هـای کشـور در پرتو 

قانـون اساسـی مبتنـی بـر اراده مـردم مبـارزه می کند. 
جبهـه متحـد افغانسـتان هم چنیـن در نخسـتین اعامیه 
خـود گفتـه اسـت کـه ایـن جبهـه توسـط گروهـی از رهبران 

جـوان و نسـل جدیـد افغانسـتان ایجاد شـده اسـت. 
در مراسـم اعـان موجودیـت جبهه متحده افغانسـتان که 
بـا برافراشـتن بیرق سـه رنـگ افغانسـتان و حضـور چهره های 
سیاسـی انجام شـد،  تعـدادی از سیاسـت مداران آمریکایی نیز 

حضور داشـتند و سـخنرانی کردند. 

اعضـای گـروه موسـوم بـه »جنبـش زنـان معتـرض بـه 
سـوی آزادی« طـی یـک تجمع اعتراضـی در تاریـخ 29 میزان 
1402 کـه در یـک مـکان سرپوشـیده در کابـل برگـزار شـد 
خواسـتار رهایـی تعـدادی از فعـالان مدنـی از جملـه  ژولیـا 
پارسـی، نـدا پروانی، مطیع الله ویسـا و رسـول پارسـی از زندان 

شـدند. طالبان 
در اعامیـه ایـن جنبـش آمده اسـت: »مـا خواهـان پایان 
یافتـن حاکمیـت اسـتبدادی گروه طالبان هسـتیم. افغانسـتان 
بـا ثبـات نیاز بـه ایجاد یـک حکومـت دموکراتیک و برخاسـته 
از آزادی مـردم دارد و تـا تمامـی اقشـار جامعـه بـه ویـژه زنان 

دارای جایـگاه معنی دار باشـند.«
جنبـش در اعامیـه جدیـد خـود، فشـار بر فعـالان مدنی 
و زنـان را در راسـتای سیاسـت حذفـی گـروه طالبـان توصیف 
کـرده اسـت و از جامعـه جهانـی خواسـته تـا طالبـان را بـه 

رسـمیت نشناسـند. 
گفتنـی اسـت که طالبـان از زمان به دسـت گرفتن دوباره 
کابـل تـا کنـون ده ها تـن از فعالان مدنـی را زندانی و شـکنجه 
کـرده انـد کـه تعـدادی از ایـن فعـالان تـا کنـون در زنـدان 
طالبـان هسـتند. ایـن گـروه بـه تازگـی ژولیـا پارسـی یکی از 

فعـالان مدنـی زن را نیـز دسـتگیر و زندانـی کرده اسـت. 

شـدید  پس لرزه هـای  و  هـرات  مرگ بـار  زلزلـه  پـی  در 
آن، آسـیب دیـدگان هم چنـان در فضـای بـاز و بـدون سـرپناه 
زندگـی می کننـد. طی روزهای گذشـته سـردی هـوا و طوفان 
اسـت و مردمـی کـه خانه هـای شـان  افـزوده  بـر مشـکات 
تخریـب گردیـده اسـت می گوینـد تا کنون سـرپناه بـرای آنان 

فراهم نشـده اسـت. 
عـاوه بـر کسـانی کـه در مناطـق اصلـی زلزلـه خانه های 
خـود را از دسـت داده انـد، دیگـر سـاکنان هـرات نیـز از ترس 

پس لرزه هـای پـی هـم در فضـای بـاز زندگـی می کننـد. 
منابـع محلـی از هـرات از مشـکات مـردم بـه خصـوص 
آسـیب دیـدگان می گوینـد و بـر اسـاس گفته هـای آنـان عدم 
هماهنگـی میـان نهادهـای کمک کننـده، تبعیض در رسـاندن 

کمک هـا، مشکل تراشـی طالبـان برای سـایر نهادها و اشـخاص 
کمک کننـده، نرسـیدن کمک هـا بـه مسـتحقین از مهم تریـن 

مشـکات مـردم در هرات اسـت. 
زلزلـه  دیـدگان  آسـیب  از  نفـر  هـزاران  می شـود  گفتـه 
در هـرات هـم اکنـون بـدون سـرپناه و در فضـای بـاز زندگـی 
می کننـد و چـادر و دیگـر وسـایل کمکـی بـه آنـان نرسـیده 

 . ست ا
در همیـن حـال بـر اسـاس گزارش هـای منابـع محلی در 
بسـیاری از مناطـق هزاره نشـین در ولایت هرات کـه خانه های  
آنـان تخریـب گردیده و آسـیب های جـدی بر  آنان وارد شـده 
اسـت تـا کنـون از کمک ها محـروم بـوده اند و هیـچ کمکی به 

آنان نرسـیده است. 

در پـی ضـرب الاجـل دولـت پاکسـتان بـرای مهاجـران 
بـدون مـدرک افغانسـتانی کـه تـا آخـر مـاه اکتبـر 2023 این 
کشـور را بایـد تـرک کننـد وگرنـه با زور اخـراج خواهند شـد، 
گزارش هـا حکایـت از بدرفتاری پلیـس و مامـوران امنیتی این 

کشـور با مهاجـران دارد. 
گزارش هـا می رسـاند که پلیس پاکسـتان تمـام افغان های 
مقیـم پاکسـتان اعـم از کسـانی را که دارای کارت شناسـایی و 
بـی مـدرک هسـتند مـورد آزار و اذیت قـرار می دهنـد و بدون 

موجـب به بازداشـت گسـترده مهاجرین پرداخته اسـت. 
وضعیـت بـه گونه ای اسـت که یکی از چهره های سیاسـی 
پاکسـتان در انتقـاد از دولـت این کشـور گفت کـه پلیس مثل 

کرکس هـا بـه خانه  هـای مهاجـران هجـوم می برنـد و شـبانه 
آنـان را بازداشـت و زندانـی می کنند. 

در پـی تشـدید بدرفتاری بـا مهاجران و تهدیـد دولت این 
کشـور مبنـی بـر اخـراج پناهجویان افغانسـتانی از این کشـور، 
زیـادی  واکنش هـای  المللـی  بیـن  سـازمان های  و  کشـورها 

اند.  داشـته 
تـا کنـون سـازمان ملـل متحد و کشـور ایـالات متحده به 
طـور جـدی از دولـت پاکسـتان خواسـته انـد تـا رونـد اخـراج 
مهاجـران افغانسـتانی را بـه تعویـق بیندازد و از ایـن کار صرف 
نظـر کنـد.  اما دولت پاکسـتان تا کنـون بر تصمیـم خود مصر 

بـوده و هـر روزه مهاجریـن را تهدیـد می کند. 

مرکـز  زمانـی  کـه  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 
بـه  اکنـون  بـود،  کشـور  سیاسـی  مهـم  تصمیم گیری هـای 

اسـت. شـده  بـدل  طالبـان  مقـام  چهـار  خوابـگاه 
به گزارش شـبکه افغانسـتان اینترنشـنل منابعـی از ارگ، 
اطاعاتـی را در اختیـار ایـن شـبکه قـرار دادنـد کـه دربـاره 
وضعیـت این سـاختمان تاریخی، دو سـال پـس از ورود طالبان 

روشـنی می انـدازد.
ایـن منابـع گفتـه انـد کـه سـاختمان تاریخـی ارگ کابل 
بیـن چهـار مقـام طالبـان تقسـیم شـده اسـت و ایـن مقام هـا 

دفاتـر و خوابگاه هـای خـود را در بخش هایـی از 
ارگ برپـا کـرده اند.

براسـاس ایـن گـزارش مـا حسـن آخند، 
»کوتـی  و  حرمسـرا  طالبـان  رئیس الـوزرای 
باغچـه« را در اختیـار دارد. عبدالغنـی بـرادر، 
اقتصـادی رئیس الـوزرا در قصـر نمبـر  معـاون 
یـک بودوبـاش دارد. در سـاختمان قصر دلگشـا 
محمـد یعقوب مجاهـد، سرپرسـت وزارت دفاع 
طالبـان زندگـی می کند.  هم چنیـن قصر نمبر 
هشـت ارگ ریاسـت جمهوری در اختیـار قیوم 
ذاکـر، فرمانـده طالبـان برای رهبـری جنگ در 
پنجشـیر و انـدراب اسـت. منابـع معتبـر گفتند 
رهبـران طالبـان در ماه هـای گذشـته از قیـوم ذاکر خواسـتند 
سـاختمان ارگ را تـرک کنـد ولی او بـا اسـتفاده از نفوذی که 
دارد از پذیـرش این درخواسـت سـر بـاز زده و بـه بودوباش در 

ارگ ادامـه داده اسـت.
معلومـات دریافـت شـده نشـان می دهـد که تنهـا رهبران 
جمهـوری  ریاسـت  ارگ  سـاختمان  در  جنوبـی  ولایت هـای 
اقامـت دارنـد و رهبـران نزدیـک به شـبکه حقانـی و طالبان از 

دیگـر ولایت هـا در ایـن سـاختمان جـای ندارنـد. 

شـهید شـده انـد و برخـی از مجروحانـی کـه بعدا 
بـر اثـر جراحـات از بیـن رفتـه انـد شـامل همیـن 

تعداد هسـتند. 
ایـن انفجـار بـا واکنش هـای گسـترده مواجـه 
شـد و اکثـر احـزاب و شـخصیت های سیاسـی و 
هم چنیـن نهادهای بیـن المللی از جملـه نهادهای 
مربـوط بـه ملـل متحـد آن را محکـوم کردنـد و 
ریچـارد بنت گزارشـگر ویژه ملل متحده خواسـتار 
تامین امنیت شـیعیان از سـوی گروه طالبان شـد. 
هم چنیـن جبهـه آزادی در اعامیه مطبوعاتی 
ضمـن محکـوم کـردن ایـن حملـه تروریسـتی بـر 
گرفتـن انتقـام از دشـمنان تروریسـت تاکید کرد و 
خواسـتار به رسـمیت شناسـی نسل کشـی هزاره ها 

 . شد

به گفته منابع محلی هفتاد نفر در انفجار مسجد امام 
زمان پلخمری کشته شده اند

اعلان موجودیت جبهه متحد افغانستان 
ضد طالبان در آمریکا

اعلامیه جدید جنبش زنان معترض به 
سوی آزادی

پس از زلزله های مرگ بار هرات مردم هنوز بدون سرپناه و در 
بیابان ها زندگی می کنند

بدرفتاری نیروهای امنیتی پاکستان با مهاجران افغانستانی

ارگ ریاست جمهوری به خوابگاه چهار تن از رهبران طالبان 
تبدیل شده است
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در پـی درگیـری میان حمـاس و اسـراییل، حمات ارتش 
ایـن کشـور بر مناطـق غیر نظامی افزایش چشـمگیری داشـته 
اسـت کـه یکـی از بدتریـن ایـن حمات تـا کنون بر شـفاخانه 
الاهلـی غـزه بـوده اسـت کـه بیـش از 500 غیر نظامـی در آن 

اند.  کشته شـده 
عـاوه بـر این حمله که خشـم جهـان را برانگیخته اسـت 
حمـات هوایـی و زمینـی و دریایـی اسـراییل بر غزه تـا کنون 

بیـش از پنـج هـزار نفر تلفات در پی داشـته اسـت. 
هم چنیـن ارتـش اسـراییل یـک روز پـس از حملـه بـر 
شـفاخانه الاهلـی بر یـک کلیسـای تاریخی حمله کـرد که این 

سـاختمان تاریخـی فروریخـت و ده هـا نفـر کـه در آن پنـاه 
گرفتـه بودنـد کشـته شـدند. 

ارتـش اسـراییل روز یکشـنبه 30 میـزان 1402 بـر یـک 
مسـجد در غـزه حمله موشـکی انجام داد کـه در  آن نیز تعداد 

زیـادی از مـردم غیر نظامی کشـته شـدند. 
آخریـن حمله موشـکی نیروهای اسـراییلی بـر اماکن غیر 
نظامـی تـا 30 میـزان 1402 بـر یـک اردوگاه محـل زندگـی 
پناهنـدگان در کرانـه باختری بوده اسـت که به گفته سـازمان 

ملـل متحـد در پـی آن 13 پناهجو کشـته شـده اند.

حجـت الاسـام عید محمـد اعتمـادی یک تـن از اعضای 
شـورای علمـای اهل تشـیع هـرات در روز دوشـنبه اول عقرب 
1402 در منطقـه خوشـرود ولسـوالی انجیـل ولایـت هرات به 
دسـت افـراد مسـلح ناشـناس بـه طـور بی رحمانـه به شـهادت 

رسید. 
آقـای اعتمـادی کـه سـال ها در منطقـه خوشـرود زندگی 
می کـرد هنـگام برگشـت از یـک مراسـم تدفین میت بـه خانه 
اش توقیـف و سـپس بـه گونـه بی رحمانـه و بدون هیـچ دلیلی 

تیرباران شـد. 
همراهـان آقـای اعتمـادی گفتـه انـد کـه در ابتـدا تمـام 
سرنشـینان وسـیله نقلیه ای کـه آقای اعتمادی نیـز در آن بوده 
اسـت، توقیـف شـده بودند ولی پـس از دقایقی، دیگـران به جز 
مرحوم اعتمادی رها شـدند و پس از آزادی سـایر سرنشـینان، 

وی توسـط افراد مسـلح ناشـناس تیرباران شـده اسـت. 
شـهید اعتمـادی از مردمـان هـزاره لعـل و سـر جنـگل 
ولایـت غـور بـود که سـال ها قبـل سـاکن منطقه خوشـرود در 
ولسـوالی انجیـل شـد و مشـغول تدریـس و تبلیغ آمـوزه های 

دینـی بود و پیشـینه سیاسـی نداشـت. 

ایـن اولیـن بـار نیسـت که علمـای اهـل تشـیع در هرات 
مـورد هـدف گروه هـای تروریسـتی قـرار می گیرنـد. پیـش از 
ایـن نیـز بارها حوادث مشـابه تـرور مرحوم اعتمـادی در هرات 

صـورت گرفته اسـت. 

در  تـازه  اظهـارات  در  کاخ سـفید  ملـی  امنیـت  مشـاور 
بـاره دلیـل خـروج ایـالات متحـده از افغانسـتان گفتـه اسـت 
کـه آمریـکا بـه خاطـر مواجهه بـا چالش هـای جدیـد از جمله 
قدرت گرفتن بیشـتر چین و روسـیه از افغانسـتان خارج شـد. 
افیـرز  فاریـن  نشـریه  در  ای  مقالـه  در  سـالیوان  جیـک 
نوشـته اسـت کـه حمات روسـیه بـه گرجسـتان و اوکراین در 
سـال های 2008 و 2014 و همچنـان تقویـت ناگهانـی قـوای 
نظامـی چیـن سـبب شـد تـا آمریـکا سیاسـت دفاعـی اش را 

دهد. تغییـر 
او در ادامـه بـه دلایـل تصمیم جـو بایدن مبنـی بر خروج 

نیروهـای نظامـی ایالات متحده از افغانسـتان پرداخته اسـت و 
گفتـه اسـت که عـاوه بر پایـان دادن بـه طولانـی ترین جنگ 
آمریـکا در خـارج از مرزهـای این کشـور، آمادگی بـرای مقابله 

بـا قدرت هـای جدیـدی چون روسـیه و چین بوده اسـت. 
او گفتـه اسـت ایالات متحـده اهداف خـود از جمله مقابله 
بـا تروریسـم را از راه دور تعقیـب خواهد کرد که کشـتن ایمن 

الظواهـری یکی از نمونه هـای آن بود. 
افغانسـتان  در  سـاله  بیسـت  از حضـور  سـالیون  جیـک 
اظهـار ندامـت می کنـد و می نویسـد بـه چنیـن حملـه ای در 

افغانسـتان نیـاز نبـوده اسـت. 
ایـن اظهـارات سـالیوان سـخنان بایـدن رییـس جمهـور 
ایـالات متحـده را مبنی بـر اینکه افغانسـتان ارزش جنگیدن را 

نداشـته اسـت بـه طـور تلویحـی تاییـد می کند. 
ایـالات متحـده در سـال 2021 کمـی پیش تـر از سـقوط 
نظـام جمهوریـت در افغانسـتان بـه دسـت طالبـان بـه طـور 
ناگهانـی پایـگاه بگـرام را تخلیـه کـرد و بدین ترتیب به بیسـت 
سـال حضـور نظامـی در افغانسـتان پایـان داد. ایـن امـر مورد 
انتقـاد بسـیاری از مـردم جهان از جملـه مردم افغانسـتان قرار 
گرفـت و اکنـون از آن بـه عنـوان یـک خـروج مفتضحانـه و 

بزرگ تریـن شکسـت ایـالات متحـده یـاد می شـود. 

ریچـارد بنت، گزارشـگر حقوق بشـر سـازمان ملـل متحد 
شـورای  بـه   1402 عقـرب   2 سه شـنبه  روز  افغانسـتان،  در 
در  بشـر  حقـوق  وضعیـت  از  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت 
افغانسـتان گـزارش داد و گفـت که در این کشـور طوفان نقض 

حقـوق بشـر جریـان دارد. 
در ایـن گـزارش از مجامع و نهادهای بین المللی خواسـته 
شـده اسـت تا از رونـد  اخراج اجبـاری مهاجران افغانسـتانی از 
کشـورهای ایران و پاکسـتان جلوگیری شـود و بدین ترتیب از 
تشـدید نقض بیشـتر حقـوق بشـر و وضعیت وخیم انسـانی در 

افغانسـتان پیشـگیری صورت گیرد.  
بنـت می افزایـد: »نگاهـی اجمالی به حقوق بشـر بسـیاری 
از افغان هـا به ویـژه زنـان و دختـران و نیـز گروه هـای دیگـر 
اقلیت هـای  روزنامه نـگاران،  بشـر،  از جملـه مدافعـان حقـوق 
قومـی و زبانـی، دگرباشـان جنسـی، افـراد مبتـا بـه معلولیت 
و مقام هـای دولـت سـابق به خصـوص نظامیـان پیشـین دولت 

تصویـری به شـدت تیره وتـار را نمایـان می کنـد.«
بنـت در گـزارش تـازه خـود از نقـض گسـترده حقـوق 
انسـانی نیروهـای امنیتـی و مقامات دولت پیشـین خبر داده و 
گفتـه اسـت: »علی رغـم وعده هـای طالبـان، فرهنـگ معافیـت 
از مجـازات بابـت شـکنجه و رفتار غیرانسـانی در بازداشـتگاه ها 
و همچنیـن نقـض گسـترده حقـوق انسـانی مقام هـای دولـت 

سـابق و نظامیـان پیشـین به شـدت وجـود دارد.«

گزارشـگر ویـژه حقوق بشـر در ملـل متحد هـم چنین در 
بـاره وضعیـت آسـیب دیدگان زلزله هـای اخیر هـرات گفت که 
وضعیـت در هـرات وخیـم اسـت و کشـورها و مجامـع جهانـی 
بایـد اقدامـات بیشـتر در راسـتای کمـک به مردم هـرات انجام 

دهند. 
وی هـم چنیـن در بـاره نقـض گسـترده معترضـان زن از 
سـوی طالبـان، روزنامـه نـگاران، فعالان مدنی و حقوق بشـر به 
شـورای امنیـت ملـل متحـد گـزارش داده و در این مـورد ابراز 

نگرانـی جـدی خود را ابراز داشـته اسـت. 
ریچـارد بنـت اقدامـات طالبان مبنـی بر ادامـه محرومیت 
زیانبـار  را  دینـی  مـدارس  گسـترش  و  آمـوزش  از  دختـران 
توصیـف کـرده و گفته اسـت کـه ایـن وضعیت تاثیـرات منفی 

بـر آینـده افغانسـتان خواهد گذاشـت. 
وی در بـاره عـادی سـازی روابط با طالبان از سـوی برخی 
کشـورها گفته اسـت: »گروه هـای مختلفی از افغان هـا از اینکه 
جامعـه بین المللـی بـه سـمت عادی سـازی وضعیـت حرکـت 
می کنـد و نگرانی هـای حقـوق بشـری آن هـا بـه نفـع منافـع 
ژئوپلیتیکـی بزرگ تـر کنار گذاشـته شـده اسـت، ابـراز نگرانی 
کرده انـد. مـن امیدوارم کشـورهای عضـو با ایسـتادگی قاطعانه 
بـرای تامیـن حقوق بشـر و ماندن کنـار زنان و دختـران افغان 

اشـتباه شـان را در ایـن خصوص جبـران کنند.«

اجـاس رهبـران تعدادی از کشـورهای جهـان، که »برای 
صلـح« در قاهـره پایتخـت مصـر گـرد هـم آمـده بودنـد، روز 
شـنبه 29 میـزان 1402 بـدون دسـتیابی بـه توافقـی پایـان 

فت. یا
بـه گزارش یـورو نیوز؛ عمده کشـورهای شـرکت کننده در 
ایـن اجـاس خواسـتار برقـراری »آتش بـس« میان اسـرائیل و 
حمـاس شـدند و بـا حمایـت از »کمـک گسـترده« به غـزه، بر 
لـزوم یافتـن »راه حـل« قطعی بـرای 75 سـال درگیـری میان 

اسـرائیل و فلسـطین تاکیـد کردند.
آنتونیـو گوتـرش، سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد گفـت: 
»مـا بایـد اکنـون بـرای پایـان دادن بـه ایـن کابـوس اقـدام 

کنیـم.«
دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد اضافـه کـرد نـوار غـزه که 
اکنـون تحـت »محاصـره کامـل« اسـرائیل اسـت، »نیـاز بـه 

دارد«. گسـترده  کمک هـای  ارسـال 

در ایـن اجـاس ملک عبدالله دوم پادشـاه اردن خواسـتار 
»آتش بـس فـوری« شـد. عبدالفتاح سیسـی، رئیـس جمهوری 
مصـر، نیـز بـا تاکیـد بـر »حـق« فلسـطینیان تاکیـد کـرد که 
»تنهـا راه حـل مسـئله فلسـطین عدالـت اسـت« و »آنهـا بایـد 

بتواننـد دولـت خـود را ایجـاد کنند.«
تشـکیات  رئیـس  عبـاس،  محمـود  دیگـر  سـوی  از 
اشـغال  بـه  دادن  »پایـان  خواسـتار  فلسـطینی،  خودگـردان 
دو  »راه حـل  و  اسـرائیل«  توسـط  فلسـطینی  سـرزمین های 

شـد. دولـت« 
جامعـه  از  نیـز  اسـپانیا،  نخسـت وزیر  سـانچز،  پـدرو 
بین الملـل خواسـت اجـازه ندهـد درگیـری بـه یـک بحـران 

شـود. تبدیـل  منطقـه ای 
در ایـن اجاس عـاوه بر حضـور پررنگ مقامـات اتحادیه 
عـرب، نماینـدگان کشـورهای روسـیه، چیـن، جاپـان، کانـادا، 

بریتانیـا و ایـالات متحـده نیـز حضور داشـتند.

افزایش حملات سنگین اسراییل بر 
اماکن غیر نظامی در غزه

یک عضو شورای علمای شیعه هرات به 
طرز فجیعی کشته شد

خروح آمریکا از افغانستان به دلیل مقابله 
با چین و روسیه

افغانستان و طوفان نقض حقوق بشر در 
گزارش تازه ریچارد بنت

اجلاس بین المللی قاهره برای صلح در 
فلسطین اشغالی بدون نتیجه پایان یافت
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پیام تسلیت استادسرور دانش
رئیس حزب عدالت وآزادی افغانستان 

به مناسبت شهادت حجت الاسلام 
والمسلمین عیدمحمداعتمادی

بسم الله الرحمن الرحیم
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا

بـا تاسـف و انـدوه اطـاع یافتـم کـه روحانـی خدمتگـذار و عالـم دینـی حجۀ 
الاسـام عیـد محمـد اعتمـادی یکـی از چهـره هـای متنفـذ و مردمـی هرات 
توسـط تروریسـت هـای بـی رحـم و جنایتـکار مظلومانـه به شـهادت رسـیده 
اسـت، شـهید اعتمـادی تمـام عمـرش را بـه تحصیل و دانـش انـدوزی، تبلیغ 
احـکام و معـارف دینـی، تدریـس و خدمـات اجتماعـی بـرای مـردم محـروم 
سـپری کـرد و سـر انجام پس از سـالها خدمت بـه مردم و ترویـج معارف دینی 
توسـط عـده ای تروریسـت کـه ماهیـت شـان جهـل و تعصـب و افراطیت کور 

اسـت مظلومانـه به شـهادت رسـید.
قـرار گزارشـها نحوه به شـهادت رسـیدن شـهید اعتمـادی بگونه ای اسـت که 
بـه وضـوح نشـان می دهد تروریسـت هـای حاکم پشـت این حادثـه و حوادث 
مشـابه آن قـرار دارند و کشـتن علمـاء و نخبـگان و چهره هـای متنفذ مردمی 
جـزء برنامـه هـای آنان اسـت. قتل هـای هدفمنـد و سـازمان یافته در گوشـه 
گوشـه کشـور در دوسـال سـلطه تروریسـتها بر مقدرات کشـور بی وقفـه دوام 

داشـته و تـا کنـون قربانیـان زیـادی را از مردم گرفته اسـت.
مـن ایـن مصیبـت دردنـاک را بـرای خانـواده و بسـتگان آن شـهید بخصـوص 
بـرادر مبـارز و گرانقـدرم الحـاج اعتمادی هـزاره و مردم متدین هرات تسـلیت 
مـی گویـم و از خداونـد بزرگ برای آن شـهید علـو درجات اسـتدعا می نمایم، 
امیـد وارم روزی مـردم افغانسـتان فرصـت بازخواسـت خونهای بناحـق ریخته 
شـده عزیـزان شـان را یابنـد و مطابـق حکـم الهـی قاتلیـن و تروریسـتهای 

وحشـی را به جـزای اعمال شـان برسـانند.

سرور دانش
رییس حزب عدالت و آزادی

دوم عقرب 1402


